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| در این شماره می خوانید: | 


يادو پادواره 


یادداشت‌هفته 


مسابقه‌بز رگ‌داستان‌نویسی 
TT‏ ا 


بار یکتر از مو - فرهنگ مردم 
داستانهای الفرد هیجکاک 


گف: رعاشفان سوت سرت تست تست سامت سم تست سوت تست تست سس ۶۹ 
جدول‌شرح در ۷ 
۲ 


صاحب امتیاز: 
شر کت ابر انچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: 
۱ فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۲۵ - چهارشنبه ٩‏ تیر ۱۳۸۹ 
۷ رجب ۱۴۳۱ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 
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رحلت حضرت زینب(س) 

در ۱۵ رجب‌سال ۲ ۶هجری قمری.حضرت ز ینب (س) در 
پی تحمل سختی‌های فر آوان ر حلت کر دند. حضرت زینب(س) 
لا "ون عله عایده عارفه و امينة الله داشتند و 
از کت های مشهور ایشان ام کلثوم و ام‌الحسن است. حضرت 
زینب(س) در دامان فاطمه زهرل(س) و حضرت علی(ع) 
و فد حضرت زیتب( ی آن روراسلامبه له پش‌هاشم ملفب‌پودند ۱2۰۱ ۶ ۲۳ 
کربلا در کاخ ستم یزید در نطقی که در تاریخ اسلام جاودانه است. جنایت‌ها و ستم‌هایی را که بر خاندان رسول 
۱ د کان فاش ساختند.اين بانوی بزرگ اسلام پس از گذشت یک سال واندی از شهادت سرور 
۳ رت امام حسین(ع) و یارانشان چشم از جهان فرو بستند. 


در گذشت محمد معین 
ون در ۱۲ تیرماه‌سال ۱۳۵۰ هجری قمری د کتر محمد معین استاد کم نظیر زبان وادبیات 

۳ فارسی پس از سالها تلاش صادقانه در امر فرهنگ و ادب پارسی بدرود حیات گفت و در 
9 آستانه اشر فیه به خاک سپر ده شد. وی نخستین ایرانی بود که موفق به اخذ در جه د کتری 

سس در رشته زبان و ادبیات فارسی شد. او در سال ۱۲۹۳ شمسی در رشت و در خانواده‌ای 

۲ ۴ روحانی به دنیا آمد؛و پس از مرگ پدرش تحت سرپرستی پدر بز رگ خود قرار گرفت. 

ایشان در اوان جوانی صرف. نحو و بعضی از علوم را آموخت وپس ازاتمام تخصیه تش درد و ۳ 
ادبیات و دانشسرای عالی راه یافت و در رشته‌های ادبیات. فلسفه؛ و علوم تر بیتی فارغ التحصیل شد. آنگاه از طریق 
مکاتبه با مسسات روانشناسی بلژیک. روانشناسی علمی و رشته‌های خط شناسی. جهره شناسی و مغز شناسی را 
آموخت. و در این هنگام دوره د کترای خود رانیز به پایان رساند. د کتر معین از سال ۱۳۲۵شمسی سال آغاز طبع و 
نشر لغتنامه دهخدا از سوی علامه دهخدا در این مسسه مشغول به فعالیت شد. عمده ترین آثار این ادیب بز رگ 


بار ها از سوی دانشگاه 9 مجامع 9 ادبی و معتبر جهان موفق به اخذ جوایز ار زنده گردید. ستاره‌های ناهید؛ 
اسان خرداد و مرداد. حکمت اشراق و فرهنگ ایران , آئینه اسکندر ودوره کامل فرهنگ فارسی می‌باشند. 


عملیات کربلای یک 

در ۱۰تیر ماه‌سال ۳۶۵ | هجری قمری در دومین مر حله از عملیات کر بلای یک شهر مهم و استر اتژیک مهران 
که به مدت شش هفته در اشغال نیر وهای بعثی عراق بود آزاد گردید .این عملیات با رمز یا ابوالفضل العباس 
ادر کنی در منطقه عملیاتی مهران توسط نیر وهای زمینی سپاه پاسداران طی چهار مر حله انجام شد . ابتدا کلیه 
استحکامات رژیم بعنی عراق که طی یک ماه ونیم در این جبهه مستقر شده بود در هم شکست . در مرحله دوم 
شهر مهران از اشغال نیر وهای عراقی | زاد شد . سیس نیر وهای ظفر مند ایران به داخل خاک عراق نفوذ کر دند 
و بر ارتفاعات مهم و استراتژیک قلاویزان بر شهر بدره‌عراق اشراف یافتند . در مجموع در عملیات کربلای یک 
بیش از دویست و پنجاه کیلومتر مربع از اراضی منطقه مهران آزاد گردید . 


ر حلت علامه امینی 

در ۱۲ تیر ماه سال ۱۳۴۹٩‏ هجری شمسی علامه عبد الحسین امینی مولف کتاب ارز شمند الغد پر دیده‌از جهان 
فروبست.ایشان بعد از اتمام تحصیلات مقد ماتی در زاد گاهش تبریز,عازم نجف اشر ف شد., و به واسطه بهر ه کرت 
از جلسات درس و بحث علمایی چون شیخ عبدالکریم حائری. میر زا محمد حسین نائینی اجازه اجتهاد را دریافت 
کر د. نخستین اثر علامه امینی؛ شهد اء الفضیله نام دار د اما ار زشمند ترین اثر این عالم ار جمند الغدیر است که برای 
تالیف آن رنج سفرهای متعدد به هند تر کیه» سوریه» مصر وعراق را بر خود هموار ساخت تااز منابع و ما خذ انها 
استفاده کند. علامه امینی خود درباره نگارش این اثر گفته است عشق و محبت به امیر المومنین علی (ع) مهمترین 
انگیزه برای تا کتاب بوده است. از دیگر آثارایشان حوان , رانا ۳۳۳۳ آیت‌الله العظمی شيخ 
مرتضی انصاری و تفاسیر متعدد بر برخی از آیه های مبار ک قر آن مجید را می‌توان ذ کر کرد. 


7 سالروز جنابت‌تاریخی آمریکا 

در ۱۲ تیر ماه‌سال ۱۳۶۷ هجر ی شمسی یک فر وند هواییمای 
متجاوز امریکا قرار گرفت و سقوط کرد. هواپیمای مزبور حامل 
۸ مسافر و خدمه بود که با اصابت موشکهای آمریکایی همه 
آنها به شهادت رسیدند. استکبار جهانی بویژه آمریکا بارها اقدام 
به عملیات تجاوز کارانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


۰ پر ۰ 
E‏ بدیری 
و ۰ مه 
سرمایه تداری های صنعنی 
دریکی از خبرهاخواندم که‌یکی از مقامات مسوول 
صنعتی گفته است سرانه اشتغال در طرحهای بزر گ 
صنعتی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان است. 
بعکی رای آننگه یک تفسردر یک وا علاصتفیی 
مشغول به کار شود حداقل ۵۰۰ میلی ون تومان 
سرمایه گذاری نیاز دارد. 
درنگاه‌اول‌چنین ر قمی بسیار درشت می‌نماید.اما 
باید دانست که صنایع بزر گ بسیار هزینه‌بر هستند. 
مثلا شمایک واحد بز رگ فولادی یا پتروشیمی را 
ااا فف ماه کت ای هدر ارات 
مشغول به کار می‌شوند افر اد زیادی نیستند. 


هم مراسم کلنگ زنی تخصی ص بود جه» چانه زنی 
برای گرفتن اعتبار و... همه و همه پس از چند سال 
منجر به راه‌اندازی یک واحد صنعتی در منطقه‌ای 
می‌شود که کمک جندانی به اقتصاد و معیشت اهالی 
آن شسهر ودیار نمی کند. محصولاتش قابل رقابت 
تست کیت هاس ارک کار غان ورای ۱ 
دجارمشگل ست وبا در خد اقل ظرقیت کار می کتذ 
که‌همه‌اینهابرای‌یک واحد صنعتی خطر مرگ به 
همراه‌می آورد وپس از مدتی چنین واحدهایی که 
احداث شده بودند تا قاتق نان اهالی شوند. قاتل جان 
مهم و و نی وف 
می‌مانند که نمی‌دانند با ان جه کنند؟ 

پس سرمایه گذاریهای صنعتی و طر حهای بز رگ 
صنعتی که ظر فیت اشتغالزایی کمی به نسبت سرمایه 
گذاری انجام شده‌دارند وقتی قابل توجیه هستند 
که کاملاً علمی, کارشناسی شده وبا منطق تجاری و 
اقتصادیاحد اث شده‌باشند. در غیر اینصورت اصر ار 
بر روی احداث کار گاههاو کارخانه‌های بز رگ بدون 
درنظر گرفتن ظر فیتها و توانمندیها و توجیه اقتصادی 
طرح به بهانه ایجاد رونق و شغل, خالی از وجه است. 
اگر در نظر بگیریم که برای‌اشتغال یک نیروی کار در 


مثلاً شماممکن است برای یک طرح‌صنعتی ۵۰۰ یک واحد بز رگ صنعتی به سرمایه گذاری‌هنگفت 


میلی ارد تومان از نظر ریالی وارزی‌س مایه گذاری 
کنید تا کار خانه‌ای راه‌اتدازی شود و در این کار خانه 
حداکثر ۱۰۰ نفر بتوانند کار کنند. هزینه تجهیزات و 
دستگاه و ساختمان و مواردی از این قبیل هزینه‌های 
هنگفتی است. 

البته طر حهای بزر گ صنعتی رانمی‌توان با توجه 
به میزان اشتغال ایجاد شده ارزیابی کرد. چون برخی 
از این واحدهای بز رگ صنعتی ارزش افز وده‌بالایی 
ایجاد می کنند. از جمله وابستگی ما رابه خارج کم 
هي کید ناغم و مش منوت فلا رواروا تما 
کمتر شود و آنچه را که از خارج تهیه می کر دیم حال 
خودمان در داخل تولید کنیم.اماشرط اساسی واصلی 
این است که این واحدهای صنعتی تو جیه اقتصادی و 
یا امنیتی و یا ملی داشته باشند. 

یعنی اولاً نیاز کشور باشد. ثانیاً قیمت تمام شده 
محصول قابل رقابت باشد. ثالثا بتوان از تمام ظر فیت 
ان استفاده کر د. 

به‌عن وان مثال اگر یک کار خانه تولید ماشین 
لاوم اهرما کار رادان راا از 
می کنی م امااین کارخاته تنهابا ۰ ۳درصد ظرفیت 
کار بکن د وی‌اقیمت تمام شده ان اقتصادی وقابل 
ات تا ها رها ایس 
سرمایه گذاری اقتصادی و منطقی گفته نمی‌شود. 

گاه در خبر ها می‌شنویم مقامات و مسوولین در 
سفرهای خود به مناطق محر وم برای آنکه سوق 
و ذوقی در ميان مردم منطقه پدید اورند. وعده و 
وعیدهایی می‌دهند.مثلاً می گویند که در آینده 
نزدیک فلان کار خانه رادر اینجامی‌سازیم تایک 
وا خی درا شا دزی ودوم ان 





۴ گار ع کے 


بالای ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر نیا زمندیم 
قاعد تا هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیر د که به بهانه ایجاد 
اف تال یت ات لاف مار صرر توەك 
بگیرد مگر آنکه توجیه اقتصادی .فرهنگی, اجتماعی 
ومالی‌و... کاملاً کارشناسی‌شده ای بتوان‌برای آن 
یافت. 

درحال حاضر کار گاههاو کار خانه‌های بسیاری 
وجوددارند که باس مایه دولت ویابا کمک ووام 
دولا اشفاه اجا سا ودود رخال سا 
تعط ل اندو ابا نییآ رظ کیت ود کار کید 
اا ےق رار اا حمل برا ترق وت با 
تهیه مواد اولیه, تولید محصول و فروش کالا و فقدان 
مزیت نسبی محاصره‌شان کر ده است. 

باتوجه‌به | نچه که‌بر شمر ده‌شد سر مايه گذاریهای 
دولتی اگر بیشتر به سمت رونق بخش کشاورزی 
ها اه شرت 
افزونتری را باعث می‌شوند. هم آلود گی محیطی 
کمتری‌دارند وهم به مرأتب بودجه کمتری 
می‌خواهند. 

دراین حوزه‌شاید ایجاد اشتغال به سر مایه گذاری 
کمتر از ۰ ۵میلیون تومان نیازمند باشد که قطعاً هم 
اشتغال در بخش کشاورزی به سر مایه‌ای کمتر از 
این ميزان برای ایجاد هر شغل نیازمند است. ضمن 
آنکه بارونق گر فتن اقتصاد کشاورزی توزیع جمعیت 
وپراکند گی جغرافیایی مناسب صورت گرفته و 
ماند گاری جمعیتی و کاهش مهاجرفررستی از دیگر 
مزایای آن است واز بین رفتن خر ده فرهنگهای بومی 


رانیز دریی نخواهد داشت. 
۳ 


نامه های‌بد ون واسطه 


چشم‌هایی که نمی گر بند 
هم هویم 
یی که راشفا شیر امار اد نی 
که‌از ترس خدا گریان شود. ۲-جشمی که از محر مات 
الهی بسته بماند. 
امام جواد(ع) هم می‌فر مایند: سه چیز است که 
E a,‏ 
ار یو د 
وت و ی 
نشود: تر ک نمودن عجله» مشورت کردن در کارهاو 
توکل بر خدا به هنگام کار و عمل. 
محمود جعفری -کرمان 


سه‌سال در آرزوی ازدواج 
دختری ۰ ۲سلله‌ام. ۱۷ ساله بودم که عقد کر دم. 
آن موقع تازه دیپلم گرفته بودم و قصد داشتم به دانشگاه 
بررگزار شود.نامزدم جوان ۲ ۲ساله خوش قلبی بود که 
دررشته کامپیوتر دانشگاه درس می‌خواند. اما به خاطر 
ازدواج وتامین هزینه‌های اولیه آن چون پدر هم نذا 
درسش رارها کرد امابه هر دری که می‌زند راه به جایی 
و 
درحال حاضر در یک مغازه تعمیراتی به عنوان‌شا گرد 
مشغول کاراست. شاید باور تکنید اماحقوقش به‌ماهی 
بنده خدا درگیر یک بیماری ناشناخته و مجبور به عمل 
جراحی شد که نز دیک ده میلیون تومان خر ج برداشت 
وهمه‌دار ون دارش رافر وخت تابتواند هزینه عملش 
رافراهم کند حالا آوست ویک مغازه‌خواروبار فروشی. 
ماچند خواهریم که خواهر بزرگترم به خاطر اعتیاد 
شوهرش متار که کرده و به خانه بر گشته. شوهرم مدام 
دلداری‌ام می دهد که خدابزرگ است اماالان نزدیک 
سه سال و نیم است از عقدمان می گذرد. نه دانشگاه رفتم 
ونه عروسی کردم. شوهر بیچاره‌ام درسش رارها کر ده 
تاهزینه دانشگاه نداشته باشد و بتواند مراسم عروسی 
کار دولتی مراجعه کر دیم آماهمه جایا مدرک لیسانس 
کرده‌ام دارم دیوانه می‌شوم. هیچ پشتوانه مالی ندارم. 
می گویند: خدا گر ز حکمت ببندد دری, ز رحمت گشاید 
در دیگری... از شما مردم عزیز می‌خواهم که اگر برایتان 
مقدور است به یاریمان بشتابید. 
زهرا-ت -دامغان 


تو جه به مشکلات بهداشت و در مان 
مد تی پیش به دلیل بیماری در بیمارستان بستری 
بودم. همسرم تعدادی مجله برایم آورد تابا آنها اوقاتم را 


جذاب بود والان چند ماهی است که از خوانند گان دائمی 




















شما شده‌ام. بدین وسیله می‌خواستم از شما تشکر کنم و از 
پدرومادرم که در دروان بیماری زحمات زیادی کشید ند 
وبه ویژه از همسرم که شبانه روز پا به پای من زحمت 
کشید اما بعد از این نکات می خواستم پیشنهاد بد هم که 
در مجله خود از مشکلات بهداشت ودرمان کشور هم 
صحبت کنید.بیماران نیازمند رسید گی و توجه هستند اما 
عکسبرداری و دارو بسیاری از بیماران راعذ اب می‌دهد. 
شایدباورنکنید بعضی از داروهایم دریک‌هفته ۲۰۰ 
هزار تومان‌هزینه دار د. نمی‌دانم مسوولین از این وضعیت 
باخبر هستند یا نه؟ 


کریم کارگر -اصفهان 


به فکر گرد و غبار جنوب هم باشیم 
ظاهر آ گویا مسوولین فقط وقتی به فکر گرد و غبار 
می‌افتند که گرد وغبار راهش را کج کرده‌وبه تهران 
برسددرحالی که مامردم ساکن در جنوب وساکنان 
بخش‌هایی از غرب کشور در بسیاری از مواقع گرد و غبار 
داریم. گاهی وقتهاتاچند متری خود رانمی‌بینیم. در همین 
استانهای ایلام و خوزستان گاهی ماهی سه بار مدارس و 
مراکز به خاطر گر د و غبار تعطیل می‌شود و بسیاری از ما 
دچار مشکلات تنفسی شده‌ایم. بهتر است به این مشکل 
توجه اساسی شود. 
محبوبه قاسمی -دره‌شهر 


حق کارگر راباید به موفع داد 

خواستم به سمع ونظر مسوولین محترم برسانم چرا 
باید حق کار گر پایمان شود؟ چراعده‌ای واسطه به نام 
پیمانکار حق و حقوق و مزایای این اشخاص راپایمال و 
نابود می کنند؟ در اسلام آمده‌است که حق کار گر راقبل 
از خشک شدن عرق بیشانی بیر داز ید. نه‌اینکه شش 
ماه بعد آنهم با کسر درصدی به هزار بهانه آنهم ناقص 
پیمانکاران رسید گی نمی‌شود؟ 

ت-ج-کیانه 

مامسلمان هستیم واطلاعاتی که نسبت به دین اسلام 
داریم به علت شغل, تحصیلات و چگونگی اداره زند گی 
نداریم برمی گردد به ناخالصی‌های‌هر کدام ازما.در 
دستهای پیداوپنهان زیادی چه در خارج و چه در داخل 
اهد اف انقلاب واسلام ونظام مار انشانه رفته‌اند. متاسفانه 
شاهد تحر کاتی‌هستیم که اگر نسبت به آن توجه نکنیم 
بدون شناسنامه‌ای در جامعه ما پخش شده است و حقایق 
تاریخی واسلامی راباانشایی ابتدایی, تند و بی پر ده‌چاپ و 
انسان مست بیفتد رگ گردن می‌زند. 

برخی از آنهاموجب تفر قه است.ماباید بدانیم در 


شیعیان بدون مشکل با یکد یگر زندگی می کنند و جدای 
فر قه‌های استعماری نوظهوری مثل وهابی گری و سلفی‌ها 
و یا گرایشاتی نظیر طالبان و القاعده بقیه در کنار یکدیگر 
مشکلی ند ارند. همانطور که اقوام مختلفی در این سر زمین 
زند گی می کنن داز کر دولر گرفته تاتر کمن وبلوچ که 
همگی مسلمان و جزیی از پیکرهاسلام و کشور عزیزمان 
ایران هستند. لذا نباید در نوشته‌ها و کتابهایمان مطلبی 
بر خلاف وحدت ملی به جاپ بر سد. جرا که هر حر کتی 
در جهت ابجاد شکاف یک حر کت ضد دینی و ضد انقلابی 
است. امیدواریم در سال همت مضاعف و کار مضاعف 
در جهت حفظ وحدت و انسجام مضاعف هم در جامعه 
اسلامی قدم برداریم. 
علی حضوری -گلستان 
زنی تنهامانده ام 
زنی هستم دارای ۳فرزند که سرپرستی آنان راخودم 
به‌عهده‌دارم. بیش از ۲سال‌در آموزش‌وپرورش 
شهر ستانهای تهر ان سابقه داشتم بادسیسه چینی و توطئه 
بدخواهان تمام حق و حقوق خود رااز دست دادم. درحال 
حاضربیکارم به همه جامر اجعه کر دم حتی به دیوان 
خدالت ا دار ی 6 ا انگ مدال کشا امل تهت 
پر ونده‌رامختومه کر ده‌اند. حال سنی از من گذشته‌است و 
دیگر جایی برایم کارنیست. | بااین تاوان خدمت صاد قانه 
است ؟ 
شب -تهران 
خلیج فارس از قلم نیفند 
سال گذشته‌روی جلد کتاب فارسی‌اول دبستان 
تصویری از نقشه ایران بود که دریای خزر و دریای عمان 
به رنگ آبی در آن دیده می‌شد اما نشانی از آبهای خلیج 
فارس دیده نمی‌شد. این اقدام دفتر تالیف و برنامه‌ریزی 
کتب در سی درحالی که در سالهای اخیر مناقشه بر سر 
حذف نام پارس از خلیج بارهابه موضوع رسانه‌ای تبدیل 
شده تشانه خوشی دو ست امال که‌سال تی 
تمام شد. امیدواریم در سال آینده تحصیلی نسبت به 
تغییر این نقشه در روی جلد کتاب و افزودن نام زیبای 
خلیج فارس اهتمام لازم صورت گیرد. 
حسین فیاضی " گناباد 


2 


جوانی ۳ساله‌ام و در حوالی تبریز زند گی می کنم.در 
سال ۸۵ به علت ورشکستگی همه دار و ندارم را از دست 
داده‌ام. شغلم. سر مایه‌ام.زند گی‌ام. جوانی‌ام و غرورم را. 
به همین خاطر تابه حال ازدواج نکردهام. نه سرمایه‌ای 
دارم نه سسریناهی ونه فلن حال که ۴ سا از آن‌روزها 
می گذرد تنها و بی‌پناه‌مان_ده‌ام. در حال حاضر کار گری 
می کنم و ذره ذره بدهی‌ام رامی‌دهم. شما بگویید بعد از 
که بتوانم خانواده‌ای تشکیل بدهم. 
تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن 
در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. 


ک الف -آذربایجان شرقی 


۸۹2۹ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه‌شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با عرض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به‌نامه‌های 
شماعز یزان گرامی: 

3 8 بو 

٭ سید قاسم مير محمد نژاد :از لطف شماصمیمانه 
سپاس‌گزارم. پیشنهادهای شمار ابه تحر یر یه داده‌ام 
تامور د رسید گی قرار گیرد. عکس فرزند شماهم در 
شکوفه‌های زند گی درج شد. سرافراز باشید. 

# سیمین غلامی - تهران:مقاله شما تحت عنوان 
اضطراب به دستم رسید. به تحریریه سپرده‌ام تا 
خلاصه‌ای‌از مقاله شمادر ستون جدا گانه‌ای مورد 
استفاده قرار گیرد. 

# مصطفی حمیدی ‏ گر کان:درباره‌حجاب و 
توجه به شعائر اسلامی مقالاتی داشته و از این پس 
نیز خواهیم کات اد اا 

٭ بهرام بوادی "یزد:دوسه‌نامه و مطلب کوتاه 
از جمله طنزهای کوتاه شما به دستم رسید. به تدریج 
از آنها استفاده خواهیم کرد. 

٭ محمدابراهيم گرجی ‏ شاهین شهر : مطالب 
کوتاه‌خوبی برایم فر سستاده‌اید که‌قابل استفاده است. 
از چند مطلب آن استفاده خواهیم کرد. 

# فاطمه وثوقی - اسلام شهر :برای مسابقه 
MY ll‏ رای را 
ریا ای رال ای ای 

# رحیم رسولی -چار ایماق:مطمئن نیستم که 
نام شهر ودیار تان راد رست خوانده‌باشم امابه هر حال 
خلاصه‌ای از نامه شما رابه تر تیبی که ذ کر کر دید در 
شماره‌های آینده منتشر می کنیم. 

# حسین فیاضی -گناباد:اخیر ایک ویژه‌نامه 
مربوط به جام جهانی چاپ کرده‌ايم. تصویر بچه‌ها را 
هم در روی جلد مجله کم کرده‌ايم. بقیه پیشنهادهای 
شمارانیز به دبیران سرویسهای مر بوطه منتقل 
کرام ااا 

# عباس عابد - اند یشه:همین نامه شسمابرای 
اب راز لطف کفایت می کند. از همکاریتان با نشریه 
خودتان سپاسگز ارم. 

# قنبر یوسفی - آمل:نمابر جدیدی از شما تحت 
عنوان توصیه‌های مشاور ادبی به دستم رسید. گر 
مایل باشید آن‌رابه اقایان شیر زادی وا کبر زاده هم 
تسان می‌دهم. 

# ش ف _ خوزستان:خلاصه‌ای از نامه شما را 
در شماره آینده چاپ خواهیم کرد. موفق باشید. 

# عبدالامیر اسدزاده شوشتر :نامه شمارا که 
گلایه‌ای‌بوداز نحوه‌توزیع نشر بهد رشهر ستان‌شوشتر 
به مسوول محترم واحد توزیع و فروش ارجاع دادم تا 
موردرسید گی دقیق قرار گیرد. از خوانند گان مجله 
ادر شهرستان شوشتر نیز خواهشمندیم درصورتی 
که برای تهیه مجله د جار مشکل هستند در ساعات 
NÎI‏ سر 





سیر وم 





دنم چون ددر مهر 


دان با 


س 


8 حطر ت محمد( ص ) 











3# رات از قرقیزستان گوشت قرمز وارد 
۶+ به گفته شهردار تهران. در صورت تامین 
اعتبار» روزانه می‌توان ۴ میلیون نفر را با مترو 
جابجا کرد. 

+ شورای نگهبان ادعاهای رئیس جمهوری 
درباره مجلس رارد کرده و سخنگوی شورا بر این 
مساله تا کید کرد که پاسخ شورای نگهبان به رئیس 
جمهوری حقوفی بود. 

وزير دفاع در انتقاد از روسیه اعلام کرد که 
مکو اک روا اف و 

۶« موسی قربانی نماینده مجلس در اعتر اض به 
سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهوری عنوان 
کرد مجلس در اصلاح بر نامه پنجم سقفی ندارد و 
ندار د. 

+ احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس مجلس و 
ریاست جمهوری خواستار باز گرداندن برنامه 
پنجم به دولت شد. 

2 برخلاف شعارهایی که داده می شد قرار است 


واردات گندم در سال جاری ادامه یابد. 


* ایران از ورود ۲ بازرس آژانس به علت دادن 
گزارشهای غلط جلو گیری کرد. 

+ علی لاریجانی منتقدان مصوبه اخیر مجلس را 
غوغاسالار و بی‌منطق خواند. 

در ۳استان دانش آموزان در کلاسهای کیری 
درس می خوانند. 

۶+ هواییماهای تر کیه به شمال عراق حمله 
کردند. 

۶+ سازمان ملل خواستار بود جه ۱ ۷میلیون دلاری 
برای حل بحران قرقیز ستان شد. 

+ سازمان ملل درباره گسترش خشونت‌ها در 
افغانستان هشدار داد. 

6 دوویلپن نخست وزیر پیشین فر آنسه یک حزب 
جدید سیاسی تأسیس کرد. 

+ ملک عبداللّه پادشاه عربستان به آمریکا 
می رود 

# حماس طرحی برای آشتی ملی در فلسطین 
ارائه کرد. 

القاعده برای صلح با آمریکا شرط اعلام کرد. 
+ حامد کرزای ماهانه ۵۲۵ دلار حقوق 
می گیرد. 

افزایش خشونت‌ها سبب خروج کار کنان 
سازمان ملل از افغانستان شد. 

۶ زیباری وزیر خارجه عراق نسبت به حملات 
تر کیه به شمال کشورش هشدار داد. 

۴+ اسراییل کاهش مشروط محاصره غزه را 
تصویب کرد. 

+ مدودف به آمریکا می‌رود. 
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# فهرست العراقیه ایادعلاوی برنده انتخابات پارلمانی شد ولی مالکی و حکیم درصدد تشکیل 


این انتظار و توقع به وجود آمده بود که پس از 
ر کار ااا ت یار اعراق آ رامش این وز 
بازگشته و از میزان و شدت در گیری‌هاو اقدامات 
تروربستی کاسته شود. اما نه‌تنها این خواسته تحقق 
نیافته و اقدامات تروریستی استمرار یافت بلکه اوضاع 
سیاسی نیز متلاطم شده و بلا تکلیفی سیاسی مشکلات 
این کشور رادوجندان کر ده‌است. در این شر ابط عده‌ای 
بر این باور هستند که اگر قواعد بازی رعایت و برنده 
انتخابات و حزب و جناحی که اکثریت را در دست 
دارد مسوولیت تشکیل کابینه و دولت راعهده‌دار شود 
نوبت ایاد علاوی و جناح العراقیه است که در این راستا 
قد م بردارد. ولی از همان روزهای پس از رای گیری و 
در شرایطی که هنوز برنده اصلی انتخابات اغلام نشده 
بود جناح‌های بازنده به فکر ائتلاف و تشکیل د 
افتاده و سعی کردند با تخربب رقباء خود را برنده و 
پیر وز قلمداد کنند. 

مذاکرات وشر وط جناح‌های وابسته به حکیم. صد ر 
همراه با کر دها و دولت ِِ بدون توجه به جناح 
برنده انتخابات, اوضاع را پیچیده‌تر کرده و اختلافات 
تسایس او ت درا ی مدت نا 
برای ائتلاف بی‌نتیجه مانده و گامی در راه وحدت و 
هماهنگی بر داشته نشد امامسائلی هم که درباره‌دخالت 
کشورهای همسایه در رای گیری ونتایج آراویا تقلب و 
امثالهم مطرح شد اثبات نگر دیده و نتوانست فریادرس 
کا د ای مال وا ی ون 

به این تر تیب مشخص می شود که جناحها و احزاب 
سیاسی عراق تمایل آنچنانی به حل و فصل مشکلات 
نداشته و از رفع اختلافات جانبداری عملی نمی کنند. 

این یک واقعیت انکارناپذیر است که هیچ حزب 
و جناحی در انتخابات اخیر نتوانسته اکثریت قاطع 
یارلمانی را از ان خود کند لذا هر جناحی برای کسب 
اکثریت نیاز به ائتلاف با دیگر گروهها دارد. در همین 
راستاتلاشهایی در جریان است تاائتلافی صورت بگیر د 
که تأکنون ناکام مانده است. ولی آنچه جالب است 
ائتلاف و با تلاش برای ائتلاف از جانب کسانی بوده که 
اکثریت نسبی پارلمان رادار نبوده و کمتر از جناح ایاد 
علاوی رای اور ده‌اند. 

اگر قواعد باژی و دموکراسی رعایت شود باید 
ابتدا جناح پیروز مامور تشکیل کابینه گردد تا در 
صورت نا کامی و شکست. دیگران جنین مسوولیتی را 
عهده‌دار شوند. ولی بدون در نظر گرفتن وضعیت جناح 
العراقیه. گروههای وابسته به حکیم و مالکی به تبادل 
نظر پر داخته و خواستار ائتلاف می‌شوند. ائتلافی که 
تحقق نیافته و شکل نگرفته اما زمزمه‌هایی درباره آن 
به گوش می‌رسد. 


ارو ۳۶۲۵ 


یل دو لت هستند 


این واقعیت را باید پذیرفت که جناحهای عراقی 
دارای اختلافاتی با هم هستند که همین اختلافات 
مانع اتحاد و ائتلاف آنها گردیده است. اگر اختلافی 


وجود نداشت ت که احزاب متعدد شکل نگر فته و ایجاد 


ھی و 

در چنین شرایطی آنچه اهمیت می‌یابد و باید مورد 
توجه قرار بگیرد مصلحت‌ها و منافع ملی است که 
احزاب و جناح‌ها می‌توانند با توافق بر سر اندرا کات 
دست به ائتلاف بزنند. 

در این رابطه می‌توان به دولت جدیدالتاسیس 
انگلیس به نخست وزیری دیوید کامرون از حزب 
معافظه ار اشاره کرد که مس از تاکام احزات در 
کسب اکثریت پارلمانی روی کار آمده است. ائتلاف 
شامل احزاب محافظه کار و لیبرال می‌شود که از نظر 
اصولی دارای اختلافاتی با هم هستند ولی ضرورت 
ائتلاف و هماهنگی سبب گردیده در کنار هم قرار 
اا ری رسد این د را وا وا فا 
ملموس و غیرقابل انکار سیاسی, امنیتی واقتصادی در 
عراق به فراموشی سپرده شده و يا احزاب و سیاسیون 
تصور می کنند می‌توانند خودمحور عمل کرده و با در 
نظر گرفتن منافع حزبی و گروهی اوضاع این کشور را 
سر و سامان دهند. 

در جند ماهی که از بر گزاری انتخابات و تعیین 
تکلیف کر سی‌هامی گذرد آنچه بیش از همه مور د توجه 
کار داه یر وباد رعش لسن 
موفقیت نسبی جناح العراقیه و درنهایت کنار گذاردن 
آن از اثتلاف می‌باشد. 

اگر جه‌تعدادی‌ازنمایند گان‌پارلمان‌عنوان کر ده‌اند 
که در نظر است ریاست مجلس به جناح العراقیه داده 
شود اما دربارهریاست جمهوری و نخست وزیر شر ایط 
به گونه دیگری رقم خواهد خورد. 

گشایش پار لمان جد ید 


دومین پارلمان عراق از زمان سقوط صدام و رژیم 
بعث عراق که امید بسیاری به أن بسته شده بود در 
شرایطی آغاز به کار کرد که از همان‌ابتداباامتناع حسن 
العلوی از بذ برش ریاست سنی اختلافات اشکار شد. 

قانون اساسی عراق وظایفی را برعهده مجلس: 
ریاست جمهوری و نخست وزير قرار داده که رعایت 
آن می‌تواند مفید واقع شود. 

بے اور مال در بازلنان ۲۵ کرت غراق و 
ماده ۵ قانون اساسی اعضای کرد باید به زبان کردی 
سو گند یاد کنند و یا طبق ماده ۵۵ این قانون. هیات 
رقیسه با یتآ تشاب شید که e‏ 
نگرفت به طوری که فواد معصوم از نمایند گان اثتلاف 


کردستان که رباست سنی مجلس را عهده‌دار بود بر 
این مساله تاکید می کد که یرای انتخاب هات ره 
نیاز به رایزنی‌های بیشتر میان فر ا کسیون‌هاو جناح‌های 
مختلف است. 

هر جند عنوان شده که پارلمان تا زمان انتخاب و 
مشخص ساختن هیات رئیسه به فعالیت خود ادامه 
خواهد داد ولی به نظر می‌رسد مشخص نبودن برخی 
مسال ھی دو انود رآیایه را مکل انرون کرد 

طبق قانون اساسی عراق. در مدت ۲ روز پس از 
لان ای رک ری میور 
تعیین و معرفی شود ورئیس جمهوری نیز برای فعالیت 
نبازمند کسب دوسوم اراء کل یعنی ۲۱۸ رای از 
مجموع ۵ رای است. 

همچنین قانون اساسی رئیس جمهوری را موظف 
ساخته پس از انتخاب, بزر گترین ف را کسیون پارلمان را 
مامور تشکیل دولت جدید طی ۱۵ روز نماید. 
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برای 
مقامات عراقی درقانون‌اساسی درنظر گر فته شده رتق 
و فتق امور به صورت احسن و جلو گیری از ایجاد وقفه 
می‌باشد. اما به نظر نمی‌رسد این اصول در زمان مقرر 
تحقق یابد زیرا شواهد امر گویای نابسامانی سیاسی و 
عدم‌هماهنگی میان|خزاب است. 


مشکل انتخاب دولت 


واقعیت مشخص بود که جناح مالکی که تشکل «دولت 
قانون» راساز ماندهی کر ده بود تمایلی به از دست دادن 
قدرت ندارد. در همان حال دو جناح عمد ه۵ وایسته 
به حکیم و ایاد علاوی نیز در تلاش بودند با کسب 
اکثر بت بارلمانی. دولت و کابینه را از ان خود کنند 
ولی خواسته هیچ‌یک از انها تحقق نیافته و هیچ حزب 
صف بندی‌های جدید احساس شود. 

اخرین ائتلافی که صورت گرفته و يا اعلام شده 
شامل دو جناح حکیم و مالکی گردیده که «اتحاد ملی 
عراق» نامیده می‌شود. 

توافق اثتلاف ملی حکیم و دولت قانون نوری مالکی 
قبل از اغاز به کار مجلس جدید باهدف کسباکثریت 
E‏ 





کر سی ار ۵ ۲۲ کر سی فاد است اک یت راار ان خود 
کند.«حسن السید» عضو ائتلاف دولت قانون در ار تباط 
با تشکیل «اتحاد ملی عر اق» معتقد است:«دو جر بان در 
نهایت در این زمینه به توافق رسیده‌ومرآتب رابه رئیس 
پارلمان و داد گاه عالی فدرال اطلاع می‌دهند.» 

هدف از این اقدامات رسمیت بخشیدن به ائتلاف 
است. درباره نخست وزير نیز حکیم عنوان می کند که 
«هدف ما انتخاب نخست وزیر از طریق نمایند گان 
مجلس است.» 

وی می‌افزاید: «مانمی‌خواهیم این انتخاب به داخل 
فراکسیون بر تر پارلمانی محدود شود.» 

درحالی که دو جناح حکیم و مالکی مدعی هماهنگی 
و اتحاد می شوند ولی شواهد امر گویای این واقعیت 
است که آنهانتوانسته‌اند هنوز در باره سر نوشت کابینه 
و شخص نخست وزير به جمع‌بندی نهایی برسند لذا 
تعیین تکلیف آن را به مجلس و تمامی نمایند گان منوط 
کرده‌اند. ولی آنچه جالب توجه 
است. تاکید آیت‌الله سیستانی 
بر مشارکت تمامی گروههای 
سیاسی در دولت جدید می‌باشد 
که اگر مورد توجه قرار بگیرد 
می‌تواند از میزان تنش‌های 
سیاسی و حتی فعالیت‌های شبه 
نظامیان بکاهد. 

مالکی و حکیم برای مشا ر کت 
تمامی گروهها از فرمول خاصی 

گرفته‌اند که نمی‌تواند 

چندان رضایتبخش باشد. 

به این تر تیب که «علی اد یب» عضو فهر ست دولت 
قانون مالکی فر مول مورد نظر جناحش را چنین تشریح 
می کند که بعد از ادغام دو فهرست ائتلاف ملی حکیم 
و دولت قانون مالکی, بست نخست وزیری از آن این 
ائتلاف خواهد بود. ضمناً پست ریاست جمهوری در 
صورت توافق گروهها از آن فهر ست کردها می‌شود. 

به گفته وی فهرست ایاد علاوی می‌تواند پست 
ریاست مجلس رااز آن خود کند. 

اگرچه ممکن است از تظر آنهاء چنین تقسیم‌بندی 
عادلانه به نظر برسد زیرا تمامی گروهها در قدرت 
اف E‏ فرع نارق 
با موافقت و رضایت کردها همراه باشد ولی به نظر 
نمی‌رسد برای ایاد علاوی و جناح العراقیه مفیدواقع 
شود. 

این گر وه که بااختلاف‌اند کی توانسته| کثر یت نسبی 
الفا راا آن شود در طول ای مایا فان و 
پس از بر گزاری انتخابات با اتهامات و جوسازی‌های 
سا ریاس تفای تیان ند 
جناح ایاد علاوی که شامل شیعیان سکولار واهل سنت 
می‌باشد وابسته به عربستان سعودی بوده و هزینه‌های 
تبلیغاتی و انتخاباتی آن را دولت ریاض تامین کرده 
است.دراین ابطه‌حتی مالک و دوستانش صر احتاً علیه 
فهر ست العر اقیه و ایاد علاوی قدعلم کرده و خواستار 
بازشماری ارآ شدند که نتیجه‌ای درپی نداشت 
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این جناح در مسیری حر کت می کند که چندان باب 
میل حکیم و حتی مالکی نیست. آنها و حامیان داخلی و 
خارجیشان تمایلی به روی کار امدن علاوی ندارند. به 
این دلیل که شیوه آنها را مضر به حال خود می‌دانند. 

تست ارات اعمال بر 
سیاست‌های نه‌جندان مثبت در طول این سالهاء 
سبب گردیده کشور عراق دچار تفرقه سیاسی شده و 
گروههای تروریستی بتوانند شرایط خود را به جامعه 
دیکته کنند. امروزه کسی نمی‌تواند قدرت این گروه و 
جانبداری بر خی از اقوام و گر وههارااز آنهانفی کند زیرا 
نفی این مسائل به منزله نادیده گرفتن واقعیاتی است 
که انکار نایذ یر هستند. 

سامت مالک ا رجه در این سالا ا خود 
مثبت تلقی می‌شود اما هنوز جامعه عراق از زخم‌هایی 
که توسط مسوولین قبل از مالکی و یا تعدادی از 
هم حزبی‌های او و جناح‌های تندرو بر پیکر این کشور 
وارد آمده رنج می‌برد. 

استمرار اين وضعیت و كار زدن جناح العراقیه 
نه‌تنها قادر نیست این زخم‌ها را تر میم کند بلکه اوضاع 
راوخیم‌تر خواهد کرد. 

یکی از مسائلی که در آخرین روزهای رژیم بعث و 
حکومت صدام و حتی پس از سقوط آن مطرح می شد 
تجزیه عراق و تبدیل آن به ۲ کشور کردنشین, شيعه و 
سنی بود که بامخالفت کاخ سفید و تعدادی از کشورهای 
همسایه عراق مواجه گردید. ولی در صورتی که این 
وتا دا سمل مستتو کشورهان خا آنا 
می‌باشند از جمله عربستان به این نتیجه خواهند رسید 
که تجزیه» بهترین راه برای حفظ آرامش در عراق 
انت 

عراق از زمان تشکیل در سال ۱۹۲۱ تا زمان 
فروپاشی رژیم بعث همواره در دست اهل سنت بوده 
و کردها و شیعیان نقش چندانی در حاکمیت نداشتند 
ولی نمی‌توان این وضعیت را دلیل و نشانه انتقامجویی 
این دو گروه از شیعیان دانست. ادامه این فشارها و 
برخوردهای انحصارطلبانه بزرگترین لطمه 
وحدت ملی و همبستگی قومی وارد آورده و عراق رابه 
سوی تجزیه و متلاشی شدن سوق خواهد داد. 

نگاهی به روابط بغداد با همسایه‌ها گویای مسائل 
انکارناپذیر بسیاری است که باید علاوه بر سیاسیون. 
احزاب و دولتمردان این کشور. آویزه گوش آمریکا و 
جامعه بین المللی باشد که اگر کوتاهی کرده و قدمی در 
راه ترمیم این شکافها و ضدیت‌ها برندارند عراق هم 
زمینه و پتانسیل آن رادارد که به یک یو گسلاوی دیگر 
تبدیل شود و یا به قولی سیاست بالکانیزه شدن در این 
محر درآ ند 

برای عقیم گذاردن این طرحها و برنامه‌ها 
بزرگترین مانع. تقویت همبستگی ملی و کاستن از 
شکافهای قومی و سیاسی است. در این زمینه توجه به 
توصیه های آیت الله سیستانی در جهت حفظ وحدت و 
انسجام‌ملی اهمیتی اساسی دارد تاعراق بتواند با گذر از 
موانع سخت و تندروی و افراط, راه آرامش و پیشرفت 
و دمکراسی رابه درستی در پیش بگیر د. 
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نروت عام 
#دارایی های دانشکاه آزاد اسلامی» چنان 


افزا یش يافت هکه حن ی قواعدعادی«وقف» راهم 
نمی‌توان به سادگی درباره‌ا شاج راکرد. 


در روزهابی که گذشت اساسنامة داتشگاه اراد 
رسید وبر این اساس هیات امنایی جدید برای هدایت 
دانشگاه بر گزیده شد و به احتمال فراوان تغییر ات 
گسترده‌ای در مدیریت این دانشگاه روی خواهد داد. 
اموال این دانشگاه بتواند وقف گردد. هر جند در این 
جداسازی این مجموعه بز رگ از یک گرایش سیاسی 
ونزدیک کردن آن به جریان سیاسی دیگر هم به چشم 
عالی کشور و حفظ موقعیت دانشگاه باید بسیار مورد 

دانشگاه آزاد اسلامی یس از کت ۵ ۲ سال از 
عمرش.این رو زهاسهم بزر گی از تحصیلات‌دانشگاهی 
رادر ایران به دوش می کشد و هر گونه تغییر پیشر فت 
از دو دهه فعالیت میلیار دها تومان سر مایه و ساختمان 


باران‌ها هدفمند نمی‌توند! 


#دو بخش بز رگ اقتصادای رانء یکسال‌دیک راز 
اج رای‌قانون هدفمندکردن یا رانه‌ها خودداری 
خواهندکرد. 


درحالی که بانک مر کزی رقم تورم را کمتر از 
۰ درصد می‌داند و عده‌ای از کارشناسان, از پذیرش 
این رقم خودداری می کنند و رقم واقعی تورم در 
ایران راء بیش از این می‌دانند. شاید بتوان با نگاهی به 
شرایط کنونی قانون هدفمند کردن یارانه‌هاء اند کی از 
انتظارات تورمی یا آنچه به تورم روانی معروف شده 


کمک به خور سنان 
2% مسوولان‌ادارهب رقاستان‌هم»د رکوتاه‌مدت 
هی چکمکقا بل ملاحظه‌ای برای مرد م‌این‌استان 
از دستانشان ساخته نیست. 
این روزها که در حال گذر از گرمترین روزهای 
تایستان هستیم و کارشناسان هواشناسی. میزان 
گر ما در بر خی نقاط ایران را در ۷۰ سال کد شتة 









کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


و تجهیزات در اختیار دارد و در هر ترم تحصیلی نیز 
میلیاردها تومان شهریه دانشجویی به حسابش واریز 
می‌گر دد و شعبه‌هایی در جند کشور خارجی تاسیس 
کر ده است. 

خر کے کار سر ی م اتسوا ویر ساههای 
اخیر شکل گرفت تا وقف اموال دانشگاه روی دهد با 
هیات امنای جدید دانشگاه هنوز نظر قطعی خود را 
در این باره اعلام نکر ده و البته نظر مجلس هم هنوز 
مورد تایید شورای نگهبان واقع نشده است ولی با 
تمام این مقدمات. احتمال وقف اموال دانشگاه هنوز 
همچنان وجود دارد و از نظر عده‌ای. پیشنهاد بدی 
هم نیست. چرا که اگر اموال دانشگاه مورد وقف قرار 
گیرد. برای همیشه این سر مایه بزرگ در خدمت 
گسترش اموزش قال در ایران خواهد بود. علاوه بر 
اینکه با خارج شدن این مجموعه از تصمیم گیریهای 
ھی اکان یر رت ماه وی ان 
و تجهیزات دانشگاه هم از بین می‌رود و حصار امنی 
به دور دانشگاه ازاد اسلامی کشیده خواهد شد تا از 
گزند سلیقه‌ها و نظرات شخصی به دور بماند. اما در 
صورت وقوع وقف در مورد اموال دانشگاه» اشکال قابل 
ملاحظه‌ای هم رخ می‌نماید. 

اینکه بر اساس قواعد وقف. اداره‌هایی که مورد 
سوی وقف کننده منصوب می‌شوند و به این تر تیب با 
وجودی که کسی حق ندارد مال وقف شده رابه مالکیت 


کاست. حدود ۴ ماه پیش در همین صفحات نوشته شد 
که با تمام تبلیغاتی که دولت برای اجر ای طر ح هد فمند 
کردن یارانه‌ها انجام می‌دهد., اجرای ان در سال ۸٩‏ 
تقریبا ناممکن خواهد بود و از انجا که با اجرای این 
طرح. تورم قابل ملاحظه‌ای دست کم در یک مقطع 
در کشور ایجاد خواهد شد. انتظار و ترس از تورم و 
گرانی شدید در سال ۸٩‏ نباید وجود داشته باشد. حال 
با گذشت حدود ۱۲۰ روز از آن تاریخ نشانه‌های آن 
توصیه‌هاء بیش از پیش نمایان می‌شود. وزیر جهاد 
کشاورزی, چند روز قبل به طور رسمی اعلام کرد که 
به دلیل بر خی ملاحظات قانون هد فمند شدن ار انه‌ها 
در سال اول, برای بخش کشاورزی اجرا نخواهد شد و 
این بخش بز رگ از اقتصاد کشور با تاخیری یکساله از 


در گرمترین ساعات. به لطف کولرهای آبی و گازی 
پرمصرف. مردم خود را از حرارت گرمای تیرماه 
پنهان می‌کنند و به تماشای مسابقات جام جهانی 
فوتبال در حساس‌ترین روزها مشغولند. اما عده‌ای از 
ایر انیان در استان خوزستان, در حالی که گر مای‌هوادر 
هیچ منطقه‌ای از ایران به اندازه خوزستان نیست. با دو 
مشکل عجیب روبر وهستند. نه‌تنهاخاک و گرد و غبار 
در تابستان‌نیز آنهارارهانمی کند وهمچنان از مرزهای 
غربی, گرد و غبار شدید میهمان شهرهای آنهاست 
بلکه مصرف بالای برق به دلیل استفاده بسیار زیاد 


ارم ۳۶۲۵ 





فر دی درآ ورد وبه این طریق اسباب سوعاستفاده‌از آن 
راایجاد کند. اما وظیفه‌ای که بر عهده این متولیان در 
مورد دانشگاه آزاد ایجاد می‌شود. بسیار بز رگ تر از 
ان جیزی خواهد بود که در سابقه تاریخی اموال وقف 
شد ه در ایران وجود دارد. متولیانی که تاکنون برای 
اموال وقف شده در ایران؛ منصوب می شد ند معمولاً 
وظیفه جندان دشواری بر عهده نداشتند و درنهایت 
اداره جند قطعه زمین. مسجد. مدر سك بیمارستان با 
حتی کار خانه راانجام می‌دادند. 

در همه این موارد. مصداق وقف محدود بود 
و اینکه در جه مواردی بايد استفاده گردد و اینکه 
توسط چه کسانی, از قبل معلوم و شناخته شده. اما در 
مورد دانشگاه آزاد. کار بسیار بز رگ تر از اینهاست. 
اولاً مقدار سرمایه و اموال. از هزاران میلیارد عبور 
می کند و هر روز هم بیشتر می‌شود. دوم اينکه دامنه 
فعالیت دانشگاه ا زاد می‌تواند هر روز گسترش یافته 





این اوی وی هد کرد و کی اران 
اعلام. گویی رودربایستی‌ها در مدیران کاهش بیدا 
کرد و رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس 


شورای اسلامی نیز چنین گفت که به دلیل آماده‌نبودن 





از تجهیزات خنک کننده باعث بروز خاموشی های 





و عرصه‌های جدیدی را شامل شود و به این ترتیب. مساله 
مدیریت و چگونگی انجام آن. حتی از مقدار وارزش دارایی‌های 
دانشگاه بیشتر خواهد شد. به ویژه اينکه مال وقف شده, اصولا 
جز متولی, ناظر و مسوولی برای حسن اداره و اجرای امور نخواهد 
داشت و به این تر تیب دولت و وزارت علوم تقریباً هیچ نظار تی 
بر چگونگی مدیریت یک مال وقف شده ندارند واز انجا که مثل 
دیگر بنگاههای خصوصی. مالک خصوصی هم وجود ندارد تا 
به دنبال رسیدن به نفع شخصی از اموال و سرمایه‌ها و عملکرد 
دستگاه مراقبت کند. شائبه و احتمال سوءمدیریت در آن بالا 
خواهد رفت. 

به این تر تیب آنچه بیش از هر چیز بايد مورد توجه شورای 
عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به عنوان آخرین 
بازوهای نظار تی بر دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیر د. ابداع روشی 
است که ضمن جلو گیری از سیب خور دن به این مجموعه عظیم 
آموزشی که ممکن است هر تصمیم ناشی از جناح بندی های 
سیاسی موجبات ناکار امدی انرا فراهم آورد. با فرض وقف یا 
عدم وقف دانشگاه ازاد. اداره ان تحت نظارت مراجع حقیقی و 
حقوقی خی ر خواه و قابل اعتمادی قرار کیرد که نه‌تنها از تغییرات 
و التهابات سیاسی به دور باشد, بلکه وظیفه پاسخگویی نسبت به 
تصمیمات و اقدامات خود را کاملاً ‏ حساس کند. 

به‌دستآوردن‌چنین‌سازو کاری‌به‌ساد گی‌ودرون‌هیاهوهای 
سیاسی نیز به دست نخواهد آمد و شاید هفته تعطیلات مجلس 
شورای اسلامی که با آرام گرفتن فضای سنگین ایجاد شده در 
مورد دانشگاه ازاد همراه شده است. فر صت مناسبی برای پیدا 
شدن این راه‌حل, درون جلسات مجلس و شورای عالی انقلاب 
فرهنگی باشد. ۱ 


ساختارهای لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن بارانه‌ها؛ در 
بخش معدن و صنعت کشور نیز این قانون با تاخیری یکساله به 
اجرا درخواهد آمد. به این تر تیب هم بخش کشاورزی و هم به 
N‏ سم تن e‏ 
قانون هد فمند کر دن یارانه‌ها؛ به قيمت‌ها دست نخواهند زد و از 
آنجا که بخش مهم اقتصاد کشور هم تحت تاثیر و زیر مجموعه 
کشاورزی و صنعت و معدن است. دیگر می‌توان مطمئن بود 
که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به تبع آن تورم و گرانیهای 
مقطعی که بخواهد در نیمسال دوم سال هم روی دهد. تنها به طور 
استثنایی و شامل بخشهای مختصری از اقتصاد ایران می گر دد 
و فعالان بازار کسب و کار و شهروندان عادی, ظاهر آ می‌توانند 
برای ادامه امسال, روی همان رقم حدود ۰ درصد اعلام شده‌از 
سوی بانک مر کزی. در مورد نرخ تورم حساب کنند! » 


طولانی» آنهم در گرمترین ساعات روز شده است. مسوولان 
سازمان برق هم در کوتاه‌مدت هیچ کار قابل ملاحظه‌ای از 
دستانشان ساخته نیست و تنها دیگر هموطنان ایرانی هستند که 
می‌توانند این تابستان گرم را که تا چند هفته دیگر به ماه مبارک 
رمضان هم خواهد رسید. برای خوز ستانیهای عزیز. اند کی خنک 
کنند. طبق اعلام وزارت نیر و. این روزها علاوه بر ساعت ۷ ۱۱ 
شب.ساعت ۱۲ ظهر تا ۴بعداز ظهر هم به دلیل گر مای زیاد. جزو 
ساعات پیک و حدا کثر مصرف برق شده‌اند. استفاده کمتر از هر 
وسیله برقی بی‌تردید. هموطنان خوزستانی ما را از این حرارت 
استخوان‌سوز نجات خواهد داد. 0 


وعده‌دیداز 


حاج سید احمد آقا 


زمان: ۱۷ شهریور ۱۱۳۶۷ ۲۶ محّم ۱۴۰۹ 
مکان: تهران. جماران 
بسم‌الّه الرحمن الر حیم 

پدر عزیز و مراد بز ر گوارم» پس از عرض 
سللام: 

۱-یکی از مسائل بسیار مهم که بعد 
از جنابعالی - خدا آن روز را نیاورد موجب 
موضعگیری‌های مختلف فرزندان انقلاب و افر اد 
گونا گون و محققین و احیاناً ختلاف آنهامی گردد. 
برداشتهای گوناگون سیاسی و غیرسیاسی آنان 
از یک‌متن استوازاین بسیار گسترده تراز 
اختلاف بین متون منتشر شدهٌ حضر تعالی با آنجه 
به عنوان اسناد سیاسی و غیره از صدا و فیلم و 
متنهای دستنویس جنابعالی که منتشرنشدهو 
در اختیار ماست سر چنشسمه می گیرد. سما بهتر از 
هر کس می‌دانید که به علل گوناگون گاهی خود 
شخصاو گاهی اینجانب و یامسئولین و حتی 
بعض افراد معمولی پیشنهاد حذف یک قسمت 
ویاقسمتھایی از سخنرانیها؛ یاحذف و تغییر 
واضافه جمله و یا جملاتی بسیار در اعلامیه‌ها 
خدمتتان عرضه شده است که حضر تعالی گاهی 
قبول نمی فرمایید و گاهی هم پس از دقت»دستور 
حذف ويا تغییر و اضافه رابدان صورت که مايل 
باشسید صادر می فر مایید که انجام می گیرد. حال 
اگر روزی تصمیم بر این گردد-که حتمامی گردد 
-متن سخنرانیها وی اعلامیه‌ها و چیزهایی زاين 
قبیل که‌باصداو خط حضر تعالی است‌منتشر گر دد 
مسماًمتن دستخط و یامتن اصلی صداو فیلم 
به عنوان سند خدشهناپذیر اصل قرار می گیرد 
و آنچهاززیادو کم بدان صورتی که گذشت ولو 
بسیا رهم مهم بانسد یا کنار گذ اشته می‌شودویا 
تحت‌النسعاع خط و یامتن اصلی سخنرانی قرار 
می‌گیرد واین از مسائلی است که باید جدی برای 
آن فکری کرد. 

۲-یکی دیگر از مسائلی که خوب است 
حضرتعالی برای آن فکری کنید این است 
که آنجهاز حضرتعالی منتشسر نس ده است‌در 
جراید و صداوسیماو حتی در بولتنها؛ به یک 
ویامجلهای به علل مختلف چه سیاسی وچه 
غیرسیاسی ویاسهو جمله ویا جملاتی از 
لابلای اعلامیه‌ها و یاسخنرانیها در روزنامه‌ای 
آورده نسده ودرروزنامه‌دیگر نیامده‌است» کدام 
راباید اصل قرار داد آن متنی که این جمله رادارد 
این تردید در جایی است که دستر سی به صدا 
و خط حضر تعالی نیست‌واین هم بسیار است 
چرا که خیلی وفتها است که صحبتهای جنابعالی 


۸٩ ۹ 


مم 


نامه های حضرت‌امام رم به فرزند برومندش 





رامن و یا یکی دیکر از دوستان می‌نویسیم و بعد 
از تصویب ما به مطبوعات و غیره می‌دهیم, چه 
کسی باید تشخیص دهد آن جمله از حضرتعالی 
ویااضافه کلمهای به طور کلی معنای جمله را 
تغییر می‌دهد. 

۳-مسئله دیگر این است که تکلیف نامه‌ها و 
نونسته‌ها و پیامها وفیلم ونوارها واشعار تان که 
موجود است راهم روشن بفرمایید. 

2-برونده‌های حضر تعالی در ساواک است 
لازم است به اطلاع حضرتعالی بر سانم که تنها 
پرونده‌های جنابعالی دررسازمان امنیت شاه در 
تهران 2۸ جلداست که تقریباً هر جلد حدود 
پانصد صفحه می‌باشد که انتشار آن بدون شک 
پرده‌از مسائل بسیاری برمی‌داردو طبیعی است 
که یکی از گرانقدر ترین اسناد انقلاب اسلامی 
است. 
یا اخلاقی است از ارزشمندترین کتبی است 
که می تواندزیربن ای انقلاب فقمی.اخلاقی. 
فلسفی. عر فانی و اصولی بانسد. 

1-بهره‌برداری و تحقیق و تحلیل ونیز انتشار 
به عنوان حضرتعالی و یا دفتر ارسال گردیده و 
هم اکنون نیز در اختیار دفتر می‌باشد. 

دو-سه نمونه از مواردی که باعث نونستن 
این نامه سد به عنوان ضمیمه و استشسهاد تقد یم 
می گردد. خدایار و نخهدار تان باد. 


فرزند عزیزم. احمد -حفظه الله تعالی و ايده 
از آنجا که شما را بحمدالله تعالی در مسائل 
سیأسی واجتماعی صاحبنظر می‌دانم ودر تمامی 
فراز و نشیبها در کنار من بوده‌ای و هستی و 
با صداقت و کیاست امور سیاسی و اجتماعی 
اینجانب را متصدی هستی, لهذا شما را برای 
تنظیم و تدوین کلیة مسائل مربوط به خود که 
بسا در رسانه‌های گر وهی |ختلافات واشتباهاتی 
رخ داده است -انتخاب می‌نمايم. و از خداوند 
مال که ارو سای ات مارا 
خواستارم. امید است باصرف وقت و دقت نظر 
این آمر رابه پایان برسانی. والسلام علیکم. 
پنجشنبه ۱۷ شهر یور ۶۷/ ۲۶ محرم الحرام ۱۴۰۹ 


روح‌الّهالموسوی الخمینی 


۳ 
ملاع تم ۳ ۹ 





۵ کے کسی که دیهه د‎ e. 


تن دگو دد داسح دیهه ده دشنو د 


6 امام علی (ع) 





اینجا هیاهو را برای همیشه از یاد می برید 


هفت روسنای 





روسنای رویین و ماج را ی‌شکست عنفی 
هفته گذشته گفتیم:روستای «رویین» از معروف‌ترین ابادیهای خوش اب و 
هوای شهر ستان اسفراین در استان خراسان‌شمالی ۱ ۰ ۲ ۰ ۱ 
شهر ستان اسفر این و ۲ کیلومتری جنوب شرقی بجنورد در یکی از دره‌های دامنه 
ایران, تابه امروز دستخوش تهاجم و تعرض فرهنگهای بیگانه قرار گرفته با این حال 
برخی ازاین آداب‌همچتان تداوم خود را حفظ کر ده‌است. در اینجابه یکی آزاین آداب 


کهن ایرانی که در روستای تاریخی رویین هنوز در حال اجرا است. اشاره می کنیم. 

در روستای رویین رسم جالبی که نشان دهنده سطح فر هنگ بالاای سا کنین این 
منطقه است بین مر دم و جوانان و خانواده‌های خونگرم رایج است که تاریخچه اجرای 
آن نامعلوم است ولی به دلیل زیبا بودن این آیین آن رادر این قسمت نقل می کنیم. 
این سنت زیبارسمی نیست جز «سفره آومجی» که بر ای بعضی پسرهای این روستا 
از طرف دوستان و اقوام انداخته می‌شود. 

«ومجی» نوعی غذای محلی رویینی است که به دلیل استفاده از عدس در زبان 
محلی به آن «مجو» گفته می شسود. این غذای محلی یا «آ ومجی» به دلیل گرم بودن 
معمولا در فصول سرد سال در رویین تهیه می‌شود ولی استثناتئا «سفره آ ومجی» بر ای 
پسران نا کام رویینی, امکان دارد وسط تابستان هم انداخته شود! 

داستان از آنجاشروع می‌شود که پسر رویینی قصه ماعاشق دختری رویینی 
می‌شود و تمام فکر و ذهنش طی مدت مدیدی فقط قد وبالای دختر می‌شود اماد ختر 
که از این اتفاقی که در دل پسر روئینی افتاده روحش هم خبر ندارد یا شر ایط پسر را 
ب+ازدواج با پترعاشق 
پیشه ماج رای مانمی شود. زود تر از پسر باشخص دیگری پیمان زناشویی می‌بندد 
و ازدواج می کند و دل پسر رابدجوری می‌شکند. آنوقت اقوام و دوستان پسر عاشق 
پیشه نا کام دور هم جمع می شوند و برای پسر «سفره اومجی» می‌آندازند تاعشق ان 
دختررااز دلش بیرون بیاورند و باشوخی‌هاولطیفه‌های محلی پسر راازافسرد گی 
ناشی از تحمل فراق دختر مورد علاقه‌اش خلاصی دهند. 

نکته جالب این که معمولا شب‌هایی که مر اسم عروسی یکی از دختران رویینی 
دراین روستای زیبا بر گزار می شود همزمان در چند خانه هم سفره« | ومجی» پهن 
می‌شود. باید گفت رسم جالب «سفره اومجی» که معمولا در ایام عید و شادی و در 
خانه پسر نا کام در روستای رویین بر گزار می‌شود از لحاظ روانشناسی و اجتماعی 
بسیار پسندیده است و زند گی رابرای پسر از نو تعریف می کند. 

پیشنهاد می کنیم شماهم برای پسرهایتان وقتی خدای ناکر دهاز این دست 
اتفاقهای شکست عشقی پیش می آید. سفره آومجی پهن کنید. 





۴ اسپیدان و خاطراتی فراموش نشدنی 

روستای توریستی «اسپیدان» از دیگر جاذبه‌های گر دشگری است که در ۴۵ 
کیلومتری بجنورد واقع شده‌است و با تو جه به شر ایط خاص و طبیعی منطقه و قر ار 
گرفتن این روستا در حصاری از کوه به طوری که چهار طرف روستارا کوهای سر به 
فلک کشیده‌مانند دژی عظیم محصور کر ده و همین عامل باعث پیدایش دره‌ای زیبا 
ای ار تس ترا ات Cel‏ 
معماری روستانیز تاثیر گذاشته» به طوری که بافت معماری روستا را به شکل پلکانی 
وبسیار زیباشاهد هستیم.از جاذبه‌های اسپید ان می توان به آ بشار هنرور, آبشار 
رکه راتفر روش شید مد رضار ای موس ۰ 
محمد بن باقر بن موسی بن جعفر اشاره کرد. 

از صنایع دستی این آبادی می‌توان به صنایع چوبی. سفال, قالیبافی و چادرشب 
بافی‌اشاره کرد که گر ده گران ی وان ا 
TFET 1‏ ۳ ۳ 7 555 7 6 = ۰ 














کنند. یکی از جاذبه‌های‌زیباودیدنی که این روستارااز دیگر روستاها متمایز 
کر ده‌استقرار آن در قعر درهاست به طوری که از چهار طرف در احاطه کوه‌ها 
قرار گرفته است. 

از سویی دیگر وجود آبشار هنر ور و آبشار بار گاه طنین‌انداز صدای آنها در دل 
کوه این منطقه را به محیطی فرح‌بخش و با طراوت تبدیل کرده است. 

برخی از ورزش‌های محلی این روستا از جمله کشتی باجوخه, تسمه تسمه» درنا؛ 
ریسمان کشی وپشتک است که هنوز در میاناين روستارواج دارد و گرفتن کبک 
در فصل زمستان و برف از تفریح‌های سالم این روستا است. 

اهالی روستاباغذاهای‌سنتی از جمله فتیر مسکه. اش پلووقر مه کاچی, اش 
قلیه و شیره انگور از میهمانان پذیرایی می کنند. 

نواختن سازهای محلی مانند قوشمه ودوتار.برپایی آیینهای محلی از جمله در 
ایام نوروز که در آمامزاده روستابا اطعام و دادن چای همراه‌است در ابشار هنرور 
خاطراتی فراموش نشدنی است. 

:- ۱ 











۵ خسرویه با چشمه‌های جادویی 








روستای توریستی «خسرویه» در دامنه رشته 
کیلومتری 
زوه فیبز یاوخ د[داانهایفلو بو چا گرفته 
این طبیعت سر سبز چشمان میهمانان و گر دشگران راکه 
خود خیره کر ده‌است.این ر وستا از بافت سنتی و معماری 
بسیار غنی بر خور دار است و وجود بناهای مذهبی - 
تاریخی متعدد همچون مقبره باباحسین, بی‌بی نشانگر 
غنای فرهنگی این منطقه در ادوار 1۴ ۱۰۰ ۱۳ 
خسرویه تنها روستای فارسی زبان منطقه به شمار 
می رود که علاوه بر بافت سنتی و مذهبی از جاذبه‌هایی 


نظیر دره معروف جنگل گردو, دره معر وف به بادام. 
چشمه مرد کانلو. آرامگاه شاهزداه عبدالرحمان خرق 
وامامز داه سلطان جعفر سیاهد شت از دیگر جاذبه‌های 
سیاحتی و زیارتی این منطقه است. 

خسرویه زاد گاه‌عالم ربانی | قانجف علی قوچانی 
است واز بافت سنتی و معماری بسیار غنی بر خور دار 
است‌این‌روستادارای ا 
بوده که از وسط روستاعبور می کند و روستارابه دو 
قسمت شرقی و غربی تقسیم می کند. از دیدنیهای 
منحصر به فرد خسرویه می‌توان یخبندان یا یخچال 
طبیعی در منطقه کر کان اشاره کرد. 

علاوه‌بر هفت روستای گردشگری‌این استان 
دره‌های صخره‌ای و سر سبز روستای مهنان, باز خانه. 
فیروزه. روستای ییلاقی گلیان استخری, حصار. 
چشمه آب گرم ایوب از جمله روستاهایی است که 
همه ساله در فصل بهار و پاییز مسافران زیادی در 
این‌متاطق بر ای اس را را CT‏ 
چشمه ها مستقر می شوند. 

استان خراسان شمالی با تفر جگاه ها تفر یحگاه ها و 
جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی و باستانی در گذر گاه 
شرق و شمال کشور. همه ساله پذیر ای جمع زیادی از 
مسافران و گر دشگران است. 





۶ محو تماشای زیبایی های در کش 


روستای«در کش» یکی دیگر از روستاهای 
گر دشگری این استان می‌باشد که در شهر ستان مانه و 
سملقان واقع است و یکی از جاذبه‌های دل انگیز و کم 
«یامان داغی» لمیده است. 

این روستاباطبیعتی جنگلی و کوهستانی, با 
ذخیره گاه جنگلهای بلوط شرق کشور انتظار مسافران 
رامی کشد. وجود باغهای میوه. انواع گیاهان دارویی و 
شفابخش. گونه‌های مختلفی از حیات وحش. تیه‌های 
باستانی و چشم اندازهای بکر و دلپذیر. جلوه‌ای خاص 
و بی مانند به این تفر جگاه‌بخشیده است که همه ساله 
جاذب عده کثیر ی از دوستداران طبیعت است که از 
شهرها و روستاهای اطر اف به آنجا سفر می کنند. 

موقعیت طبیعی روستای در کش دره‌ای است و 
رودخانه در کش «زوهاور» از میان آبادی می گذرد. 





در جنوب روستای در کش کوه آلاداغ با ار تفاع 
۵ متر و دره کنداب قرار دارد. 


مشاغل عمده آبادی زراعت. باغداری, دامداری 
و محصولات عمده زراعی آن گندم. جو بونجه. درت 
هر ها ار توت 
و سیب است. 

ورزش بومی این روستا کشتی باچوخه, غذ ای سنتی 
کر او و ا کر ا ر 
دوتاراست.این دهکده‌زیبادر ۲۰ کیلومتری جنوب غربی 
آشخانه با زیباییهای بسیار و جاذبه‌های فراوان قادر است 


ډډ موم 


هر مسافری را برای ساعتها محو تماشای خود کند. 








سر که 


عو ي کشتی باچوخه و غذاهای محلی آن‌حلیم.انواع نان محلی‌است 
0 ي وگردشگران که به این خطه سفر می کنند یقینااز روستای‌استاد 


خی 


,۲ ۳ کشک. گردوو کشمش به سوغات می‌برند. 





۷ استاد و سوغات مخصو ص 

روستای«استاد» در ۰ ۲ کیلومتری شهر ستان فاروج نیز از 
دیگر روستای گر دشگری در این استان است که دارای اب 
وه وای معتدل و کوهستانی است واز جاذبه‌های آن علاوه‌بر 
چش‌اندازهای طبیعی زیبامی توان به تخت حصار قلعه کهنه. 
مسجد جامع. حمام قدیمی و بنای امامزاده اولیا اشاره کر د. 

صنایع دستی رایج در روستاقالیبافی ورزش محلی آن 





سالار قره گزلی 
حا 


مس 








ای 


تن سنج بودن دادد سکوت کرد 
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خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


در حستجوی تایید 


غرور و افتخار 


کسب غرور وافتخار یکی از اهداف و شاید هم هدف اصلی هر انسانی است. 
یک دلیل آن هم این است که کسب افتخار نه‌تنها روی شخص بلکه روی اعضای 


باعث غرور وافتخار همه افراد فامیل خود شده, احساس بسیار خوبی نسبت به خودش 


خانواده.اهل فامیل وحتی دوستان او تاثیر مثبت م یگذاردود رنتیجه انسان ا زاینکه 


سونجی در کلینیک 

هنگامی که در پاییز سال ۰۱۹۹۰ سونجی به نزد 
ما آمد یک زن جوان و ۲۶ ساله بود. سونجی هنگامی 
که ده سال بیشتر نداشت به اتفاق خانواده‌اش و به 
دلیل یست اداری پد رش از هند به کالیفر نیا نقل مکان 
کرده بود. البته پبدرش برای یک دوره هفت ساله به 
ماموریت در خارج از کشور اعزام شده بود. اما زمانی 
که دوره ماموریت او به پایان رسید و متعاقب ان هم 
پدر سونجی بازنشسته شد. آنگاه پدرش با صلاحدید 
همسر و دو فرزند پسرش که برادرهای بزرگتر 
سونجی بودند. تصمیم گرفت تا در مورد بازگشت 
به هند تغییر عقیده داده و در کالیفر نیا باقی بمانند. 
دلیل آنهم این بود که پسرهایش, پدر را قانع کردند 
که از نظر موقعیت برای تحصیل و شغل در آینده 
با وضعیت بهتری مواجه می‌شدند. بویژه آنکه دیگر 
مشکل فراگیری زبان هم در میان نبود و آنها زبان تازه 
راهم به خوبی زبان مادری تکلم می کر دند. اما علیر غم 
این تغییر ساختاری. خانواده راما با تعصب خاصی. 
رسم و رسوم سنتی خود را حفظ کر دند بخصوص پدر 
سونجی که یک هندوی متعصب محسوب می شد به 
تمامی افراد خانواده‌اش گوشزد کرده بود که تغییر 
تابعیت به معنای از دست دادن سنت‌های قومی و 
مذهبی نیست و خانواده‌اش باید همگی و به صورت 
کامل این سنت‌ها را حفظ کنند. او حتی با قاطعیت به 
آنها گفت که تنها در صورتی پیشنهاد تغییر تابعیت از 
جانب انهارامی‌پذیرد که افر اد خانواده‌اش هم شر ط و 
شر وط او رادر مورد حفظ آداپ و سنن, بیذیر ند و گرنه 
از تغییر تابعیت خبری نخواهد بود و چنین شد که 
خانواده‌اش هم شرطها و پیشنهادهای بزر گ خاندان 
را پذیرفتند و سپس با تابعیت تازه به زندگی خود در 
کالیفر نبا ادامه دادند. 


ازدواج یک هندی 

در این ميان سونجی که فر زند کوچکتر خانواده و 
ضمناً تک دختر هم بود. از همان آغاز استعداد وعلاقه 
بی‌نظیر ی‌از خود نشان داد.ضمن | نکه در حین تحصیل 
و در کلاس درس هم همواره در میان دانش آموزان 
ممتاز جای داشت. اما عشق اول و اخر سونجی به هنر 
نقاشی بود که استعدادی حیرت‌انگیز هم در آن به 
نمایش گذاشته بود. بویژه در هنر ترسیم کاریکاتور 
و نقاشی طنز. او در این هنر انقدر قدرتمند بود که 


سس وی 
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حتی در دوران دبیرستان هم جراید از کاریکاتورهای 
او استفاده می کردند. سونجی به همین دلیل پس از 
پایان دبیر ستان, رشته هنر های تر سیمی رادر دانشگاه 
انتخاب کر د ودر آنجابود که تحت نظر اساتید ونقاشان 
و کاریکاتورپر دازان مشهور.ر موز فن را آموخت.البته 
خانواده او بویژه پدر و دو برادرش چندان دل خوشی از 
علاقه شدید سونجی به کاریکاتور نداشتند. آ نها معتقد 
بودند که یک دختر هندی نجیب. خوب و تحصیلکر ده 
باید از چنین مضحکه بازیها و کارهای شوخی پر دازانه. 
دوری کند و باید به فکر یک شوهر مناسب و تشکیل 
خانواده باشد. درواقع خانواده سونجی به خیال و زعم 
خود لطف بسیاری به او کر ده‌بودند که به او اجازه‌داده 
بودند تا پس از دبیر ستان. چهار سال را هم در دانشگاه 
طی کند و بعد به خانه شوهر برود. و گر نه او قاعد تا در 
همان هجده سالگی هم باید به خانه بخت می‌رفت. 
سونجی هم از آنجا که شر ط و شر وط پدر و خانواده‌اش 
رایذ یر فته‌بود.یس از پایان دانشگاه‌ودر حالی که بیست 
و سه سال بیشتر نداشت. با خواستگارانی جند مواجه 
شد و سرانجام پس از یکسال, این خانواده‌اش بودند 
که با این تصور که سونجی با رد کردن خواستگارها 
به دلایل واهی, تنها درحال گذراندن زمان می‌باشد. 
خود یک مرد ۲۲ ساله از خانواده‌های خوشنام هندی 
رابرای او انتخاب کردند وبدین تر تیب بود که سونجی 
در ۲۴ سالگی به خانه شوهر رفت. 


آغاز بحران 

به خانه شوهر رفتن همان و آغاز مشکلات برای 
سونجی هم همان. شوهر سونجی که ساران نام داشت. 
مانند پدر سونجی بسیار سنتی وسخت گیر بود.اواصولاً 
با کار کردن سونجی مخالف بود چه برسد به اینکه 
سونجی برای جراید و روزنامه‌ها یا برای موسسات 
تبلیغاتی. کاریکاتورپردازی کند. او اکیدا از سونجی 
راا یود تا کا خانهداری کد یرای اه فر ند 
به دنیا بیاورد. طرز فکری که کاملاً با عقاید و آرای 
وه و و سس رین 
این دو وجود نداشت و خیلی زود اختلاف بین زن و 
شوهر آغاز شد. 

سونجی می‌دانست که این اختلاف رانباید به خانه 
پدری خودش بکشاند چرا که آنها هم از یک همسر 
نجیب و حرف گوش کن هندی همان انتظاراتی را 
داشتند که شوهرش داشت. سونجی می‌دانست که 


ارم ۳۶۲۵ 


دارد که این احساس‌همانا سلامت روح و روان است که‌قاعد تا هدف هر انسان ی است. 
برای توضیح بیشتر, به پرونده«سونجی راما» توجه کنید. 


اگر شکوه‌های خود را در نزد کسانش مطرح کند به 
غیر از مادرش که بااو همراه‌بود. اما جر آت ابر از عقیده 
نداشت. پدر و دو برادرش افکاری مانند شوهرش را 
به نمایش می‌گذاشتند. بنابراین فشارها روی ذهن 
سونجی آغاز شد و او به غير از یک دوست که از 
دوران دبیرستان بااو صمیمیت را آغاز کر ده‌بود. هیچ 
کسی رانداشت تا حداقل شونده‌ای برای شکوه‌هایش 
باشد و سونجی بتواند تا نزد او تخلیه شود. چنین 
شرایطی برای سونجی که دختری نجیب و محجوب 
محسوب می‌شد. غیر قابل تحمل بود. و چنین شد که 
آهسته آهسته سونجی به وادی افسرد گی سقوط کرد 
و سرانجام درحالی که یکسال و نیم از آغاز زندگی 
زناشویی او گذشته بود. سونجی به نزد ما آمد و تقاضا 
کرد آرامش را به او باز گردانیم. 
وضعیت مشکل 

ما کاملاً شرایط سونجی را درک می کردیم. ما 
می‌دانستیم که او تاچه حد ی احساس ناراحتی می کر د. 
برای یک زن جوان و ۲۶ ساله این می‌توانست بسیار 
مشکل باشد که حتی خانواده‌اش راهم نتواند به عنوان 
حامی در کنار خود داشته باشد. چه برسد به شوهرش 
که از خانواده‌ای غریب بود و افراد آن خانواده شناخت 
درستی از او نداشتند.فاجعه آمیز تر این بود که سونجی 
بايد هنر مورد علاقه‌اش که در آن به قدری خبره بود 
که می‌توانست برای سونجی در آمد بالایی هم دربر 
داشته باشد را کنار می گذاشت که این خود می توانست 
به نوعی تخریب کننده شخصیت باشد. درواقع نه‌تنها 
ازادی در کار و مشغله از او سلب شده بود. بلکه 
ذائقه هنری او هم از او ستانده می‌شد و این برای یک 
شخصیت با استقلال فکری به غیر از فاجعه نمی تواند 
به بار داشته باشد. حال در چنین مواردی درمان هم 
به اندازه ناهنجاری می‌توانست با مشکل همراه باشد. 
جرا که درمانهای دارویی تنها تسکین موقتی ایجاد 
می کنند و بس. روانکاوی هم تنها تا جایی موثر است 
که در ایجاد احساس امید و انگیزه موفق عمل کند. 
در حقیقت زمانی که سونجی مشکل خود و اختلافهای 
شدید فرهنگی میان خود و همسرش ساران را برای 
ما مطرح ساخت. ما متوجه شدیم که او از نظر طرز 
فکر در میان افر ادی افتاده که یک دایره مخالف با او 
را تشکیل داده‌اند. حال جه این افراد اعضای خانواده 
سونجی باشند و یااعضای خانواده‌سار آن واين موقعیتی 


رابه وجود می آورد که هر فکر و عقل سالمی را دچار 
اشکال‌می کند. زاین زوماابتذابر آن شدیم تا جلسته‌ای 
با شوهر سونجی داشته باشیم. 
سخنی با ساران 

در جلسه‌ای که با ساران بر گزار کردیم متوجه 
شدیم که او به واقع بر این تصور است که هر چه که 
سونجی در بیرون از خانه مسوولیت‌های بیشتر و 
وظایف مهمتری داشته باشد, به معنای کم گذاشتن 
در خانه است. به ویژه انکه در یک خانواده هندی؛ 
آنچه که در خانه می گذرد و انجام بهتر وظایف در 
خانه, اهمیت بیشتری دارد. 

چرا که دوستان و اهل فامیل, زمانی که از ۴۳۱۱ 
سونجی و از خانه آنها دیدن می کنند. به آنچه که در 
خانه آنها می گذرد و نحوه اداره خانه اهمیت می‌دهند 
نه به اینکه سونجی در فلان روزنامه چه کاریکاتوری 
را ترسیم می کند و به چه وضعیت و مساله‌ای اشاره 
می کند. در حقیقت آنجه که برای دوستان واه ۳۱ 
به عنوان جریان بااهمیت جلوه می کند» در رابطه با 
مسائل دارای پیشینه فرهنگی و فامیلی ات ۲ 
مسائل عام که در جامعه مطرح می‌شود و برای یک 
مدای ما هتم اش 

درحقیقت آنچه را که ساران نسبت به ان جاهل 
نود و متا قات این حهل و حهالت نامل افرادعانر ۳ 
سونجی هم می‌شد. آهمیتی بود که سونجی برای 
جامعه‌ای داشت که درون آن زند گی می کرد. و این 
مطلب مهمی بود که خانواده‌های ساران و سونجی 
هیچکدام آ گاهی درستی از آن نداشتند. مادر صحبت 
با ساران متوجه شدیم که برای مثال او برای بچه‌دار 
شدن و بدر شدن آهمیت فر آوانی قائل بود و در حقیقت 
هدف از ازدواج و زندگی زناشویی را همانا تشکیل 
خانواده تلقی می کرد. البته سونجی با چنین روندی 
مخالفت نداشت. اما او در فرهنگی رشد کرده بود 
که زن هم در آن دارای مسوولیت‌های اجتماعی بود. 
ضمن آنکه مخالفتی هم با بچه‌دار شدن و مادر شدن 
اور سا مان سس 
خانواده سونجی. چنین پذیرفته شده بود که سونجی 
از انجام وظایف مادری دل خوشی نداشت. و چنین 
ذهنیت‌هایی در میان افر اد خانواده خودش و همچنین 
افراد خانواده شوهرش, باعث فشار روحی فراوان 
روی سونجی شده بود که برای کاهش این فشار او به 
نزد ما امده بود. درواقع طی صحبتی که ما با شخص 
سارآن هم دام اورا دیا تحت تابر خانواده‌اشن 
يافتیم که گفتم انتقادهای خود را نسبت به سونجی 
وارد می‌دانستند. سونجی در مراجعه به ماء به قدری 
از فشارهای وارده بر او از جانب خانواده شوهرش و 
همچنین خانواده‌خودش شا کی بود که‌از مامی خواست 
تیه آو برای ا طلا و وجات اف اراتا 
خودش کمک کنیم و در واقع به گونه‌ای او رابه این امر 
یعنی طلاق, تشویق کنیم که هیچگونه قبحی رااحساس 
نکند واتفاقاً همین نکته‌بود که‌مابااودرباره آن مخالفت 
کردیم. ما به سونجی گفتیم که اتفاقا مشکل در مورد 
ناساز گاری شخصیت‌های یک ازدواج نیست که ما 


به ناچار جدایی را یک راه‌حل درست و دقیق بدانیم. 
بلکه آنچه بود سوء‌تفاهم‌هایی بود که بايد رفع می شد 
و طرفین پی به اهمیت حفظ پیوند زناشویی می‌بردند. 
یک سابقه 

درحالی که ما با تلاش فراوان در انتظار فرصت 
مناسب برای این زن و شوهر جوان بودیم که بتوانند 
خود رااز شر ایط متزلزلی که داشتند دور کنند. ناگهان 
دریکی از جراید مشهور و بین‌المللی که درواقع یک 
روزنامه مشهور بود. از یک فر اخوانی برای شر کت در 
یک مسابقه مطلع شدیم. در این فراخوان سه موضوع 
سیاأسی.هنری و اقتصادی مطرح شده بود ود خواست 
شده بود که در هر سه موضوع یا طنز که تقریبا حال 
و هوای انتقادی داشت. یک کاریکاتور ترسیم شود و 
آنگاه همه کاریکاتورهای ترسیمی طی یک فستیوال 
در برابر عدوای داور و کارشناس به نمایش e‏ 
می‌شد که سپس ضمن اعلام نام بهترین‌ها برای 
ترسیم کنند گان آنها جوایز نقدی ارزنده‌ای درنظر 
گرفته می‌شد. ما به محض آگاهی از جریان چنین 
فستیوالی؛ سونجی را در جریان قرار دادیم و به أو 





گفتیم که شاید این بهترین فرصت باشد که خانواده 
او و خانواده همسرش, هنر او را بسیار جدی‌تر فرض 
کرده و از این همه نگاه تمسخر آمیز دست بردارند. و 
بسیار بااهمیت احساس کرد و بر ان شد تا در باره ان 
کاریکاتوری راترسیم وسپس ان رادر مسابقه شر کت 
دهد. البته ما به سونجی گفته بودیم که دلیل شر کت او 
در مسابقه, تنها موفقیت و برنده شدن نبود بلکه جای 
دادن این تفکر در اذهان کسانش بود که‌هنر کار یکاتور. 
بویژه‌ازنقطه نظر انتقادی یک هنر قابل احتر ام و جهانی 
برای سونجی یک گام موثر و قابل توجه به سوی طرز 
زند گی باشد که مورد قبول کسان او و کسان شوهرش 
واقع شود. 
فینالیست‌ ها 

فر ستادن جند کاریکاتور.در فر اخوان و مسابقه شر کت 
جست و ما تنها در انتظار درج شدن کاریکاتور ارائه 


۸۹۸2۹٩ 


شده توسط سونجی بودیم تا گامهای لازم رادر قبال آن 
برداریم. اما یس از دو هفته ناگهان این سونجی بود که 
با ما تماس برقرار کرد و به ما گفت که روزنامه صبح 
را مورد بررسی قرار دهیم و پس از انجام این عمل 
درنهایت شگفتی مطلع شدیم که کاریکاتور ارائه شده 
توسط سونجی به عنوان یکی از سه فینالیست در هر 
رشته انتخاب شده که طی مر اسمی» یکی دو هفته بعد 
بهترین‌ها از میان فینالیست‌ها بر گزیده شده و جوایز 
اصلی که نقدی و هنگفت هم بود به آن تعلق می گرفت. 
زمانی که وضعیت رادر چنین شر ایط در خشانی یافتیم. 
ما به سونجی گفتیم که اجازه بدهد تا ما جهت حضور 
خانواده‌های مربوطه در مراسم اقدام کنیم و او تنها به 
فکر حضور هرچه بهتر و فعال‌تر در مراسم باشد. ما 
آنگاه‌بدون آنکه به خانواده‌سونجی یا خانواده شوهرش 
در موردواقعیت ماجر ااطلاعی دهیم. تنهادعوتنامه‌ای 
را از سوی بر گزار کنند گان مراسم برای انان ارسال 
کردیم و بعد هم به طور شفاهی. کاری کردیم که هم 
خانواده سونجی و هم خانواده شوهرش, با کنجکاوی 
در مراسم شر کت کنند. اما بیشترین مشورت را با 
شخص سونجی انجام دادیم و از او خواستیم تا تمامی 
ll‏ ۰ 
به کار گیرد و به او گوشزد کردیم که به احتمال بسیار 
قوی,رهایی اواز بند مشکل.بستگی مستقیم به موفقیت 
او دار د. 
بهترین ها 

سرانجام شب بر گزاری مراسم فرارسید و مجری 
برنامه» یک به یک و در رشته‌های مختلف خالق بهترین 
کاریکاتور رامعرفی کرد. ما هم درحالی که دل در دل 
نداشتیم. در گوشه‌ای نشسته بودیم وزمانی که اعضای 
خانواده‌های سونجی و همچنین شوهرش را مشاهده 
کردیم که در صندلی‌های خود مستقر شدند. میزان 
اضطر اب ما تا جند برابر افزایش یافت. تا اينکه دوباره 
نوبت به مجری رسید و او اعلام کرد که سازندگان 
بهترین کاریکاتورهای سیاسی / فکاهی معرفی 
می‌شوند. آنگاه اسامی دو نفر را قرائت کرد که برای 
دریافت جایزه خود روی صحنه ظاهر شدند و از بخت 
بد ما به نظر می‌رسید که سونجی موفقیتی را که ما از او 
انتظار داشتیم به دست نیاورده است. تا اینکه مجری 
چنین اعلام کرد: و سرانجام برنده بهترین کاریکاتور 
سیاسی / طنز سال به مفهوم مطلق: «خانم سونجی 
راما» و آنگاه در میان تشویق شدید حضار این سونجی 
بود که روی صحنه ظاهر شد و پس از آنکه قطرات 
اشک رااز گونه‌هایش زدود گفت: «من همه موفقیت 
خودم رامدیون تشویق‌های خانواده‌های خود وشوهرم 
می‌دانم و امیدوارم که در سایه حمایت‌های انان حتی 
موفقیت‌های بیشتری رابه دست آورم.» زمانی که در 
پایان ان دقایق سونجی از صحنه مشغول پایین آمدن 
بود. ما به دقت چهره او را مورد بررسی قرار دادیم و با 
قاطعیت متوجه شدیم که دیگر نه از افسردگی در ان 
خبری بود و نه از حقارت. ضمن آنکه افر اد دو خانواده 
هم لحظه‌ای او را رها نمی کردند. ما می‌دانستیم که 


نجی راه خود را یافته است. 
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داسنان‌زند کی 


هنوز صحنه آخرین دیداری که‌میان 
پدرم و بابک رخ داد را در ذهن دارم؛ بابک با 
همان نجابت ذاتی‌اش [ که همین نجابت‌اش 
مراعاشق او کر ده بود] روبروی پدرم» داخل 
تاق پذ برایی نشسته بود وهمانطور که‌سرش 
پایین بود به حرفهای پدرم گوش می‌داد. پدر 
که سعی داشت حتی‌الامکان با زبان خوش 
«باببک رااز خر شیطان پیاده کند» گفت: 
آقابابک تو ماشاءا... جوون تحصیلکرده و 
باشعوری هستی» پس حرف منوقبول کن, تو 
و مرجان به درد هم نمی‌خورین! 

بابک عینک ظریف ذره‌بینی‌اش راروی 
چشم جابجا نمود. لحظه‌ای به پدر نگاه کرد و 
پاسخ داد: ولی من به شما قول میدم مرجان را 
خوشبخت کنم.... من الان پنج ساله پای دختر 
شمانشستم... خود شماقول «مرجان» رابه 
من دادی «آقاشعبان»! یادتون رفته گفتین «من 
دخترم رابه یک دیپلمه ساده نمیدم که بخواد به 
بچه‌ام گرسنگی بده!»؟ من به خاطر مرجان بود که 
تصمیم گرفتم در کنکور شر کت کنم.... الان هم که 
مهندس شدم ویک شغل خوب پیدا کر دم تابه قول 
شما به دختر تون گرسنگی ندهم...! اون وقت شما حالا 
میگی من و مرجان به درد هم نمی‌خوریم! 

پدر که معلومبود مقابل حرفهای منطقی بایک کم 
ا وز دد و یا خرن یت وان اش را 
رو کرد و به تحقیر کردن بابک مشغول شد: 

-همچین میگی شغل خوب و پردر آمد. که اگر 
کسی ندونه فکر می کنه صاحب «برج سفید» شدی! 
مثلا حالا که مهندس شدی چقدر بهت حقوق میدن؟ 
هفتصد هزار تومان؟ یک میلیون ؟ یک میلیون ونیم...؟ 
دلت خوشه پسر. راست گفتن «بچه گدا» با بوی کباب 
هم سیر میشهانه آ قابابک» بیشتر از این بحث نکن 
که کم کم دارم دیوونه میشم...ابرای دختر من یک 
میلیار در آمده‌خواستگاری, کدام پد راحمقی حاضره 
دخترش روبه جای اینکه بفرسته بهشت, دستی دستی 
راهی جهنم کنه, که من دومیش باشم؟ نه پسر جون... 
جل و پلاس‌ات‌رو جمع کن برو جای دیگه سفره‌ات رو 

پدر اینها را گفت و بازوی بابک را گرفت و با حالتی 
توهین آمی زاوراب ه طرف در خروجی هل داد.من که 
از ترس پدر جر آت نداشتم از اشپز خانه که قفل بود 
"خارج شوم. از سوراخ کلید آن صحنه رانگاه‌می کر دم 
وی فاا ھی ر ت دار و مکل جال 
بابک می‌سوخت که غر ورش داشت لگد مال می شد. 
E NEE‏ 
هستم و صدایش رآمی‌شنوم. لحظه‌ای ایستاد و دست 
را فان وراه طرف در که ها میداد 
پس زدوب اصدای بلند -روبه پدر و خطاب به من 
-فریاد زد: خیالت رو راحت کنم اقاشعبان... تاموقعی 
که خود «مرجان» به من نگه که دلش نمی خواد بامن 
ازدواج کته من ول کن نیستم... اگر شده‌من با همه 















دنی بجنگم نمی گذارم دختری که پنج سال به عشق 
او زند گی کردم و به امید رسیدن به او سختی کشیدم. 
زن مرد دیگه‌ای بشه و... 

پدرم که اصولاً آدم خشنی بود واصلاً هم دوست 
نداشست کسی روی حرفش حرف بزند.ناگهان سیلی 
a sS‏ 
رااز خانه بیرون می کرد و به طرف در هل‌اش می‌داد. 
ا هام ی ون 
کردی من زاین بچه‌سوسول‌هاهستم کهبادوتا 
«هارت‌ویورت» یک بچه قر تی مثل توازمیدان 
دربرم...؟ آشغال عوضی آدمت می کنم... 

پد ر می گفت و فحش می داد و بابک رامی‌زد و به 
طرف در خر وجی هل‌اش می‌داد. 

بابک اماء که باورش نمی شد «پدرزن رویاهایش» 
چنین آدمی باشد.باهر ضربه‌ای که می‌خورد و هر 
دشنامی که می‌شنید یک جمله می گفت: «بس کن 
آفاشتهنان.:: /اینقدر توهین نکن... /احتر ام خودت رو 
نگه دار آقاشعبان... 

ان کار حرفهای بابک بنزینی بسود که روی آتش 
درون پدرم ریخته می‌شد؛ پدرم که به قول خودش 
«از لات‌های قدیمی بود» در تمام ۲۳ سالی که کنارش 
زند گی کر ده‌بودم همین روحیه راداشت: زور می گفت 
ووظیفه دیگران می‌دانست که مقابل حرف زورش 


ارم ۳۶۲۵ 


تعظیم کنند.ا گر کسی [حتی مادر بیچارهام يادو 
برادر بز رگم که از زور گویی‌های پد ر خسته شده 
وخیلی زود زند گی مستقلی تشکیل داده پودند] 
خواست مقابل خرف زور پدر ایس تاد گی 
کند واستقلال به خرج بدهد, آن وقت پدر 
رکیک‌ترین دشنام‌ها را نثارش می کر د؛ درست 
مانند مادر خدابیامرزم که لااقل روزی سه وعده 
از شوهرش فحش‌های ز شت وناپسندی خطاب 
به پدرومادرش می‌شنید....ووای به حال کسی 
که نمی‌خواست توهین‌های پدر را تحمل کند....در 
این صورت پدر سن و سالش رافر اموش می کرد 
ونه مانند یک عاقله مرد ۵۵ ساله» که همچون یک 
جوان شرور. درست شبیه دوران جوانی اش رفتار 
می کرد و با مشت و لگد به جان طرف می‌افتاد و... 
درست مانند همان لحظه که وقتی بابک به او گفت 
«احتر ام خودتان راحفظ کنین...» پد ر یکمر تبه مقابل او 
ایستاد ورخ به ر خاش شد و گفت:مثلا اگه احتر ام خودم 
رانگه ندارم چه غلطی می خوای بکنی ؟ پسره جلنبر 
«ننه بابا گدا» واسه من گردن کلفتی می کنه... 
بابک که هر گز و به هیچکس اجازه نمی‌داد به پدر 
و مادر زحمتکشش توهین کنند. یکمر تبه داغ کرد و با 
تمام وجود فریاد کشید: 
شما حق ندارید به خانواده من توهین کنید... 
پدرم انگار دیوانه شده بود. مثل همان روزهایی که 
برادرانم رابه باد فحش وناسزامی گرفت ور کیک ترین 
توهین‌ها رانثار آنها[ که جوان بودند و مغرور ]می کرد 
ووای به موقعی که یکی از آنها به پدر می گفت «حرمت 
خودتان رانگه‌دارین پدر...» دراین صورت پدر 
چش مش رابرهم می گذاشت و مثل اینکه دارد بایک 
غریبه دعوامی کند. با یس رانش می‌جنگید و...!در ان 
لحظه نیز همین که «بابک» گفت «آقاش عبان احترام 
خودتان رانگه دارین...» انگار خون جلوی چشمان پدر 
را کر قت و بامشت ولگد به جانش افتاد. قلبم داشت از 
جادرمی امد و هیچ کاری از دستم ساخته نبود؛ صحنه 
رااز سوراخ کلید می‌دیدم و فقط فریاد می‌زدم: 
-بس کن پدر... «بابک» تورو خدابروبیرون... مگه 
نمی‌بینی پدرم دیوونه شده... برو بیرون... 
برخلاف پدرم که ناله‌های مرا می‌شنيد واهمیت 
نمی‌داد.همین که اسم «بایک» رافریاد زدم.اوبه جهتی 
که صدای مرا شنیده بود نگاه کرد و بی توجه به ضر بات 
پدر وروبه من گفت: باشه... به خاطر تو حتی حاضرم 
توهین بشنوم. چون تو تمام زند گی من هستی... 
همین جمله کافی بود تاجنون پدر کامل شود. 
صندلی را از کنار اتاق برداشت و کوبید به شانه و کمر 
«بابک» و فر یاد کشید: مر تیکه حرامزاده تو حق نداری 
اسم دختر منو به زبان بیاری... 
«بابک» کها زضر به صندلی به خشم آمده‌بود 
و حالا هم فحش ناموسی از پدرم می شنید, طوری 
عصبانی شده بود که یک لحظه مشتش را گره کرد 
و بالا برد و... که دوباره فریاد کشیدم:نه... این کار را 
نکن... به خاطر من گذشت کن «بابک)! 


واو که حالا بارفتارش همه تردیدم رااز بین برده 
بود که عاشقانه مرادوست دارد. دندان قر وجه‌ای کرد 
و برای اینکه خشمش راخالی کند مشتش را به شيشه 
پنجره کوبید و به سوی پدرم 7 که سعی می کرد ترس 
خود راپنهان کند ”رفت وباخشم فریاد زد: خجالت 
کی مرد اقل بذ اظ دخ ت ات کف 

این‌راگفت ودرراباز کرد و قدم‌اول رابیرون 
گذاشت و... که پدر برای تحقیر بیشتر اودست 
کاش روی شانه‌اش وهل‌اش داد: «تابوت دخترم 
راهم روی شانه‌های آشغالی مثل تو نمی گذارم...» 

«بابک» هم برای اینکه پدرم داخل راهرو نش ود و 
جلوی همسایه‌ها که توی راهر و جمع بودند - به او 
توهین نکند. دست گذاشت روی سینه پدر و به ارامی 
[خدارا گواه‌می‌گیرم که بسیار آرام ]او رابه عقب و 
داخل خانه هل داد و بادست دیگرش خواست در 
رادو درا هت ادر وروت 
«بابک» را پس زد و مخصوصاً آمد جلو تاداخل راهرو 
تا ی ور ویک اه وت رف 
بالنگه آهنی در تماس‌پیدا کر د.اماجون«بابک» در 
راباعصبانیت ومحکم جلو کشیده‌بود. ضر به سنگین 
دربه صورت پدر بر خورد کرد ویکمر تبه پدر فریاد 
کشید ولب و دهان‌اش پر از خون شد و خودش هم 
افتاد وسط اتاق! 

چند ثانیه‌ای‌سکوت حاکم شد. هر دوب چشمان 
بهت زده به همدیگر خیره شدند.... پدر که انگار تازه 
فهمیده‌بود لب ودهانش خونی است دست به صور تش 
کشید و نه تنها انگشتان خونین خود رانگاه کرد که در 
میا مود ان ای ارات که درشحه مایت 
در آهتی با صورتش شک ته بود نیو داخل دست 
گرفت و ابتدا خیز برداشت تا باز هم حمله کند و.... اما 
انگار منصرف شد.ایستاد. نگاهی به «بایک» انداخت 
و فکری کرد ولبخندی شیطانی زد و به آرامی گفت: 
«بلایی سرت میارم که از زنده بودن پشیمان بشی... 
جه برسه به عاشق شدن...» 

«بابسک» که متوجه منظور پد ر نشد ه بود جلو 
آمدو گفت:معذرت می‌خوام آقاشعبان... به خدا 
نمی‌خواستم این اتفاق بیفته.. 

پدر آما؛یکمر تبه دودستش رامشت کردو جند 
ضربه پیاپی به صورت خودش کوبید [ طوری که زیر 
چش مش کبود شد و به خاطر تماس انگشتر عقیق 
بزرگی که در دست داشت با صورتش, گونه‌اش نیز 
شکافت ]و بعد فریاد کشید:«آهای مردم... همسایه‌ها 
بیایید ون‌گاه کنین که این پسره‌چه بلایی سر من 
اورده... 

بعدهم آمد ودر رابه روی‌من باز کرد ودرحالی 
که همس‌ایه‌هایکی یکی جلوی در جمع می‌شد ند. پدر 
مانند یک هترپیشه ماهر که نقش یک آدم ضعیف و 
کتک خورده رابازی می کرد روبه من کرد و گریه کنان 
گفت: می‌بینی دخترم... می‌بینی این آدم که نقش یک 

شق سینه چاک رو برای تو بازی می کنه. همین که 

بهش گفتم بايد یک شغل دست وپا کنه تامن تو رو 
بهش بدهم.مثل وحشی‌هابه جانم افتاد واین بلا رو 


سرم آورد... 

من که می‌دیدم پدر چگونه دارد تلاش می کند 
جا واک رای ک حیوانه بدنام جلوه دهن, خواس تم 
حرفی بزنم که پدر دوید طرف همسایه‌ها و ادامه 
داد: می‌بینین همسایه‌های عزیز! این ادم بامن چیکار 
کرد؟ یعنی من حق ندارم در مورد سرنوشت دختر م 
تصمیم‌بگیرم ؟ نگاه کنین‌این | دم نامرد چه بلایی 
سرمن پیر مرد |ورد؟ شیش ههار وشکست...دو تااز 
دندونام رو خرد کرد و این بلا رو سر صورتم در آورد 
و... -پدرشروع کرد به ریختن اشک تمساح وادامه 
داد -یکنفر به پلیس زنگ بزنه, و گرنه می‌ترسم این 
دیوانه منو بکشه... 

من ومرد آرزوهايم گیج وم نگ ومات به هم 
نگاه کردیم.بعد هم هر قدر خواستیم حقیقت رابه 
همسایه‌ها بفهمانیم موفق نشدیم و... پلیس آمد! 

«بابک» را بازداشت کردند. با شکایتی که پدر 
علیه او تنظیم کرد و با توجه به جراحات سنگینی که 
باصحنه‌سازی آنهارابه گردن آن بیچاره انداخت. او 
راهی با زداشتگاه شد تا تکلیفش روشن شود. 

یاپرداخت «دیه» چند میلیونی به پدر.یا تحمل 
لااقل یک تا دو سال زندان! 

نمی‌دانستم چکار کنم. داشتم دیوانه می‌شدم» دلم 
به حال مردی که تصور می کردم تا چند هفته دیگر 
شوهرم خواهد شد می‌سوخت. | ینده او به ناحق داشت 
نابود می‌ شد و کاری از دست من ساخته نبود»این ر | 
می دانستم که‌اگر پدر رضایت ندهد «بابک» زندانی 
می شود سابقه کیفری پیدامی کند. در هیچ اداره‌دولتی 
نمی تواند کار کند و....با خودم فکر کردم شاید بتوانم 
پدرراراضی کنم که او رااز زندانی شدن نجات بد هد و... 
اماپدر که‌ذاتا آدمی کینه‌ای‌بود و اگر تصمیم می گرفت 
کی ی اعدا م کرد الین م ای کار 
او خواهش کردم «بابک» راببخشد چنان کشیده‌ای 
توی صورتم کوبید که تاچند ثانیه گیج بودم.بعد هم 
موهایم را گرفت ومراتاجلوی در کشید و گفت: گوش 
کن دختره‌احمق...اگر فکر کردی رضایت میدم تااون 
یسره گشنه گدااز زندان بیر ون بیاد و شوهرت بشه 
کور خوندی....من‌اون آشغال رو آنقدر توی زندان 
نگه می‌دارم تا بپوسه.... توهم کاری را که میگم بدون 
«چون و چرا» انجام میدی؛ خودت را ماده می کنی تا 
ی هد که وف اون رای کار انود ودار امد 
اینجاء باید خودت رو مشتاق نشان بدی تا آن خانواده 
بدون معطلی به پسر شان[ که در خارج یک شر کت 
معتبر و پردر آمد داره آبگن بیاد ایران و بساط عروسی 
روراه‌بت‌دازن....درغیر اینصورت مطمئن باش مثل 
سگ از خونه میندازمت بیرون... فهمیدی؟ 

گوشه اتاق نشستم واشک ريختم تا عصبانیت پدر 
کم شود. نه از سر مهربانی پدرانه, بلکه نگر ان بود که 
چشمانم پف کند تامباداخواستگارها مر انپسندند!و 
آمد کنارم نشست و گفت: «من خوبی تورو می‌خوام 
دخترم... چه اشکالی داره من یک داماد ثر وتمند داشته 
باشم ودخترم بره‌خارج زند گی کنه ومن‌هم سالی یکبار 
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بهش سر بزنم و... 

حرفه ای پدرم جگرم رامی‌سوزاند. امامن که 
می‌دانستم با زندانی شدن «بابک» جز خانه پدر هیچ 
پشت و پناهی نخواهم داشت. به این نتیجه رسیدم که 
حتی اگر زن آن جوان ثروتمند نشوم باز هم نمی توانم 
به تنهامردی که دوستش داشتم کمک کنم.پس 
چاره‌ای نبود جز اینکه تسلیم تقدیر شوم و خود رابرای 
شب خواستگاری اماده کنم... 


ا 


من ‌هیچ چیز راجع به «میلاد» همان جوانی که 
قرار بود شوهرم بشود نمی‌دانستم. حتی پدر نیز چیز 
زیادی از او نمی‌دانست. غير از اینکه «تحصیلکرده» 
است وهشت سال قبل به خارج رفته و لیسانس اش 
راگرفتهوهمزمان کار کردهو صاحب یک کار خانه 
پردر آمد شده‌وقرار است تاپنج سال دیگر ب رای تکمیل 
کردن تحصیلات عالیه و گرفتن «مدرک د کترا» در 
آن کش ور بماند. به همین خاطر خانواده«میلاد» که 
آدمهایی مومن هستند., با یسر شان قرار گذاشته‌اند 
در صورتی می‌تواند تاجند سال دیگر آنجا بماند که 
ازدواج کند. آن هم بایک دختر ایرانی مسلمان! میلاد 
هم از این پیشنهاد استقبال کر ده و حالا قرار است پدر و 
مادرش به خواستگاری من بیایند! پدر می گفت:«مادر 
آن خانواده که چند بار برای مراسم دعای کمیل به 
مسجد محل ما |مده| به خاطر حضور یکی از مداحان 
معروف در محل هم ا]مراآنجادی ده‌ویس از کمی 
ها یه امس با 
محل برای پدر پیغام داده 9...( 

پدرومادرمیلاد همراه‌بادختر بز رگشان راس 


ساعتی که قرار گذاشته بودند به ‌منزلمان آمدند. 
اگرچه مادر و دختر بسیار زنهای مهربان و محترمی 
بودند.اماش خصیت پد ر خانواده‌جیز دیگری بود.او 
که همه «حاج رسول» صدایش می کر دند جانباز جنگ 
بود ویک بای مصنوعی داشت. راحت و صادقانه و 
خیلی کوتاه از خودشان گفت:«برای ما این مهم است 
که عروسمان یک دختر ایرانی مسلمان باشد...اگر 
به خاطر شرایط زند گی در آنجا مجبور شدی چادر 
سرت نکنی ما درک می کنیم, ولی اگر یکروز مانتو و 
روسری‌ات رابرداری دیگه عروس مانیستیاپسر 
ماهم جوان پاک و موفقی است که مابهش افتخار 
می کنیم و.... خب حالا د ختر جون تو بگو که دوست 
داری عروس ما بشی و برای زند گی با پسرمون به 
خارج بری؟ 
«حاج رسول» اینها را گفت و منتظر جواب من بود. 
این درحالی بود که تمام فکر وذ کر من جای دیگری 
بود؛ پیش مر دی که به خاطر من از بهشت رآهی جهنم 
شده بود و اینک نیز در استانه نابودی قر ار داشت و... 
-دختر جون ح و اس ات کجاست...؟ تو حالت 
خوبه؟ از جیزی ناراحتی...؟ 
حاج رس ول این را گفت تامن از روياهايم خارج 
شوم.آماهر کار می کردم نمی‌توانستم حرف بزنم. 
می‌تر سیدم بغض ام بشکند و همه چیز خراب شود و... 
بقبه در صفحه ۲۱ 
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یک ی از مهمترین بخش‌های پایانی در جنگ جهانی دومح رکت به سوی 
برلین پاینکت رایش ونسخی ران بود 


جاده به سوی بر لین 

از آغاز سال ۱۹۴۵.یعنی ماه ژانویه, قوای متفقین از 
دو سوی آلمان نازی را در محاصره قرار داده بودند. در 
غرب‌ودر مرزهای بلزیک, هلند. لو کز امبور گ و فر انسه 
با المان قوای انگلیس و آمریکا؛ خود را آماده عبور 
از راين که رودخانه مرزی در غرب آلمان بود کرده 
شرق قوای روسیه با بیش از ۲/۲ میلیون سر باز خود را 
اماده حمله به مرزهای المان با لهستان کرده بودند. 
بود که تجربه‌های فراوانی در جنگ‌های زمینی با تانک 
داشت. از سوی فر ماندهی کل قوای متفقین. یعنی ژنر ال 
یزنهاور به هر دو مارشال یعنی ژ و کوف در شرق و پاتن 
در غرب دستور داده شده بود که به صورت هماهنگ 
حمله به درون آلمان را آغاز کنند. هر دوی آنها باید از 
رودخانه‌های مرزی که بسیار هم عریض بودند. عبور 
می کردند. در غرب» این رود راین بود که بايد قوای 
متفقین با ایجاد سرپلهای بز ر گ از آن عبور کر ده و وارد 
خاک اصلی آلمان می‌شدند. در شرق هم» رودهای اودر 
و ویستولارودهای مرزی بودند که قوای روسیه با ایجاد 


سرپلهای عظیم بای از آن عبور می کرد 


پیشر وی به سوی روهر 


در این ميان جند ناحیه در المان وجود داشتند 









برگردان: بهروز بهرامی 


که تمامی بار صنایع نظامی و تولیدات نظامی آلمان 
برعهده آنها بود از جمله ناحیه صنعتی روهر. یکی از 
ژنرالهای مشهور متفقین موسوم به عمر برادلی مامور 
شد تا ناحیه صنعتی روهر را مورد حمله قرار دهد تا 
از تولید تانک و تحویل آن به ارتش آلمان جلوگیری 
شوت اماز سرو د کر هت زنر ال روند شد ت راما مور 
کرد تادر برابر ناحیه روهر یک خط نظامی تر سیم کند. 
پدیده‌ای شبیه به خط دفاعی ماژینو که با ان شریان 
حیاتی به سوی ارتش آلمان قطع نگر دد. سرانجام در 
روز بیست وهشتم ژآنویه و به سال ۵ ۱۹۴ حمله عظیم 
متفقین در ناحیه اردن در غرب المان اغاز شد. هیتلر 
برای جلوگیری از مستقر شدن متفقین در دو سوی 
رودخانه‌های غرب آلمان, به ژنرال روندشدت که 
فرمانده جدید و منصوب شده از طرف او بود دستور 
اکید داد تا تمامی سدهای روی رودخانه‌های راین و 
روهر را تخریب کرده و آب رادر مناطق جاری سازند 
تا هنگ‌های موتوریزه و بویژه تانک قادر به عبور از 
سرزمین‌های آب گرفته نشوند. البته آلمانها در دو 
منطقه موفق به انجام این عمل شدند, اما در دره‌روهر, 
ان فا انگلیس جت قر مات هما رغال مر ری 
بود که پیشدستی کرد و قبل از انکه دره توسط المانها 
مملو از آب شود. آن رااز تصرف آلمانها بدر آورده و 
در نتیجه یک منطقه مناسب برای پیشر وی متفقین در 
جبهه غرب باقی ماند. 












نخستین بخش از نیر وهای متفقین در بین شهر های 
کلن و کوبلز به ساحل رودخانه راین رسیدند ومشغول 
پا کسازی منطقه از قوای المان شدند. درواقع برای 
ایجاد سرپلهای ارام بر روی رودخانه راین. انها نیاز 
به ان داشتند که منطقه رااز حضور نیر وهای المانی و 
باقيمانده نیروهای تانک و زرهی آنها؛ پاک کنند. این 
مهم بر عهده‌ار تشهای سوم و هفتم متفقین گذاشته شد 
که تحت فرماندهی ژنرال یاتن به عملیات پر داخته 
بودند. از سوی دیگر ژنرال روندشدت به نیروهای 
خود دستور داد که پس از آنکه همگی از رود راین 
عبور کرده و در سوی دیگر. سنگر مقاومت را بریا 
کرڌند انگاه کلیه سر پلهای روی راین را منفجر سازند 
البته نیر وهای المانی در منطقه کلن و دوسلدورف پس 
پلهای ار تباطی شدند.امادر یک منطقه دیگر که‌رماگن 
نام داشت. این نیر وهای متفقین تحت فر ماندهی ژنرال 
پاتن بودند که قبل از آنکه | لمانهابه فکر تخریب پلهای 
رود شوند. از آن عبور کرده و در سوی دیگر خود را 
سازماندهی کر دند. 
خشم هیتلر 

هیتلر از اینکه روندشدت. موفق به منفجر ساختن 
امده بود و برای سومین و آخرین بار دستور عزل او 
را صادر کرد و به جای او ژنرال کسرلینگ را از ایتالیا 
فر اخواند و فر ماندهی قوای راین را به او سیرد. 
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پیاده نظام روسها در کنار تانک های تی -۷۰ در شهر های آلمان پیشروی می کنند 





انهدام «درسد 





پس از بمباران شهر «درسدن» در آلمان توسط هواپیماهای متفقین, در حدود ۶۰هزار غیرنظامی 


جان خود را از دست دادند 


پس از انکه هیتلر از عبور نظامیان متفقین از رود 
رنه رد نبا هخا اس لمات ا ری 
از مشهور ترین دستورات خود را صادر کرد. او دستور 
داد تا ملت المان هر جه را که ممکن است بهایی داشته 
باشد از وسایل وابزار گرفته تامواد غذایی, نابود کنند تا 





Gan,‏ بب, ۰ , |سربازان روسی غنایم جنگی را پس از 

ا | | تصرف یک شهر المانی مورد بررسی 
قرارمی دهند 

a. :‏ چا ی 


یک توپ آلمانی 
آماده آتش در 


هیچ چیز به دست متفقین نیفتد. حتی اگر به قیمت جان 
مردم آلمان هم تمام شود. زمانی که آلبرت اشپیر یکی 
از وزرای هیتلر از این دستور دیوانه‌وار آ گاه‌شد, به آنان 
که تحت فر ماندهی او بودند دستور داد تادر هر کجا که 
امکان داشته باشد. از اجرا کر دن دستور هیتلر جلو گیری 
کید الوت اضف د دود که سن از شکسنت المان 
که حتمی به نظر می رسید. مرد م آلمان باید امیدی برای 





غیرنظامیان آلمانی به کمک نظامیان خود می شتابند 





ادامه حیات داشته باشند نه‌اینکه اسباب نابودی خود را 
فر اهم کنند. در واقع یکی از عواملی که باعث بقای مر دم 
آلمان شد همانا تقاضای آلبرت اشپیر بود که از انهدام 
کامل آلمان جلو گیری کرد. 


یکی از مهمترین عملیاتی که بر روی رودخانه راین 
انجام گرفت درواقع توسط نیروی هوابرد ششم 
انگلستان و هوابرد هفدهم آمریکا انجام شد. 
این دو نیرو, طی دو مرحله, چتربازان خود رادر 
سوی دیگر راین پیاده کر دند. درواقع انهادقیقا 
روی سر مواضع توپخانه‌ای متعلق به آلمانها 
فرود امدند که پس از تصرف این مواضع. 
امکان هر گونه بمباران تویخانه‌ای و يا ضد حمله 
را از آلمنها گرفتند. پس از اين عملیات نوبت 
به ارتش هفتم رسید که در روزهای بیست و 
چهارم وبیست وپنجم مارس سال ۵ ۹۴ ۱ ازروی 
راین گذشته و در سوی دیگر و در خاک اصلی 
آلمان موضع گرفتند. و سرانجام ارتش فرانسه 
هم در روز سی و یکم مارس از رود راین گذشت 
و در ساحل شرقی آن در کنار سایر نفرات 
متفقین» مواضع خود را مستحکم کردند. درواقع با همه 
این گذ شتن‌هااز روی راین.| کنون متفقین دارای جبهه‌ای 
به طول دویست مایل (۲۲۰ کیلومتر) در خاک اصلی 
آلمان بودند. در طی عملیات ذ کر شده. آلمانها ۰ ۶هزار 
نظامی را از دست دادند. ضمن آنکه دویست و پنجاه 
هزار نظامی دیگر المانی, به اسارت متفقین در آمدند. 
در کنار آن هم مقادیر فراوانی مهمات متعلق به آلمانها 


bija 


۸٩ ٩ 





مردم آلمان از شرق کشور واز بیم حجوم روسها به غرب آلمان می گریزند 


به چنگ متفقین افتاد. درواقع ناگهان اوضاع نسبت به 
دو ماه پیش ‌تر. تفاوتهای عمده‌نشان می‌داد.در ان زمان 
به نظر می‌رسید که روسهادر شرق با پیشر ویهای سریع. 
زودتر به برلین پایتخت رایش میر سید ند. درحالی که 
متفقین در جبهه غرب متوقف شده بودند. اما اکنون 
اوضاع درست برعکس به نظر می‌رسید. متفقین در 
غرب و پس از گذشتن از راین به سرعت به سوی بر لین 





نبرد تن به تن در فرانکفورت پس از ورود سربازان روسی به شهر در گرفت 


پیشروی می کر دند درحالی که روسها در جبهه شرق و 
در سواحل وبستولا و اودر متوقف شده بودند. در جنین 
شرایطی بود که متفقین تصمیم گرفتند تا برای آخرین 
مصالحه میان یکدیگر, در جلسه‌ای شر کت کنند وبرای 
پایان رایش,برنامه‌ریزی کنند که هیچیک از طر فین هم 
متضرر نشوند. بنابراین برای آخرین روزهای جنگ در 
اروپا هم برنامه‌ریزی شد. 





۲ 


آلمانها از پیرمردان و پسران جوان در روزهای آخر جنگ استفاده می کردند که اکثر آنها اسیر می شدند 


مار سے ۷ ۱ 


کزارش‌خارجی ترجمه:دکتر بهمن بهروزی 


مستمای ست رعدی دار یخلت قرا ق ہک که 
نسراتیا م بك تلن ر سرماک وتان تی مك عد 








فروش نز دیک به سه میلیارد دلاری 

فبلم سه دعدی آواتار که آخرین ساخته جیمز کامر ون می‌داشد. تا کنون از فر وشی نز دیک 
به سه میلیارد دلار خبر داده‌است. ضمن آنکه فر وش مذ کور تنیادر گیشه فروش لیت به 
دست آمدهوهنوز امور قالونی مربوط به یخش فلم به صور ت دیسک در داز ار ده اتمام ذر سیده 
که همین فرار دادهاهم صدهامیلیون دذر دیگر ده در امد قبلم اضافه می کند. اماواقعیت این 
است که چنین طر بقه‌ای در نمایش للم هیچ تجر به مشتی ر اده دیدن قلم اضافه نمی کند. برای 
دسیاری. ابنگونه نمایش فبلم دهن راز تو جه به فیلم دازمی دار د وبر ای بسیاری دبگر. مشاهده 
قبلم داجنین وضعیتی سر گیجه و سر در د راهم عار ض می کند. در واقع طر بقه سه‌بعدی در در جه 
اول و جود آمده تایز ار وسایل ویر وژ کتور های دسیار گران قیمت را کمپانی‌های سازنده آنا 
ده فر وش بر سانند. 

در ای جبران چنین مخارج و سر ماده گذاری. سینماهای نمایش دهنده ارینج تاهفت ونم 
دلار راده قیمت بلست سینما که حتی قل از این هم. در حوامع نسبت ده گران‌بودن آنیاشکوه‌هاو 


شکایت‌هاده عمل آمده‌بود.اضاقه کر ده‌اند. حال علاوهدر مسائّل مربوط به سر ماده گذاری لیت 
مشکلات دیگری هم نمایش به طر دقه سه دعدی دردر دار د.از حمله بر ده تار یک تر از یلم های 
معمولی و دوبعدی. ضمن آنکه از نظر موضوعی هم طر دقه سه‌بعدی. اجازه بر داختن به داستانیاو 
موضوعات حدی و مسائل احتماعی در بک جامعه رانمی دهد. البته جنین صحبت‌هابی در مقادل 


مدیران کنونی صنعت قلمسازی چندان تاثبر مشتی نمی گذارد. آنان همین قدر می دانند که سه 
قیلم بر فروش صنعت سینمادر سال ۰۰۵ ۸۲ همگی به طر یقه سه‌بعدی به نمایش در آمده‌اند. 

این سه فبلم عبار تند از لیس در سر زمین عحالیب»؛ «جگو نه اژدهای خود را تعلیم دهید 45 
و «بر خور د تابتانیا» و تازهاین آغاز کار است ودر خبر ها آمده که حتی بر خی از قبلم های کمدی 
هم که تنیادیالو گ در آنیادارای اهمیت میدالشند.به طر یقه سه دعدی در حال ټهیه می داشندا 
اماواقعیت این است که سیاری از کار گر دانان: تدوینگران و حتی قلمبر داران هم بااین نظرده 
مواق هستند که طر بقه سدبعدی دارای نقاط ضعف و کو تاهی های دسیاری است. در این مبان 
حتی سیاری از دوستدار ان و عاشقان سینماهم هستند که به معتر ضین پیوسته اند. 





۱-]تلاف یک بعد سینماییی 

زمانی که شما مشغول تماشای یک فیلم عادئی 
و دوبعدی می‌باشید. بر طبق انچه که ذهن شما ان را 
تحلیل کرده و پذیرفته, بعد سوم هم در آن وجود دارد 
و درواقع ذهن شما هر سه بعد را دریافت کرده است. 
برای مثال زمانی که شما مشفول تماشای فیلم لورنس 
عربستان ساخته زیبای دیوید لین هستید. و لورنس رادر 
پرده‌سینما تماشا می کنید که سوار بر شتر در پهنه صحرا 
به سوی شماحر کت می کند. نخستین تفکری که در ذهن 
شما شکل می گیرد این است که «او جقدر آهسته نسبت 
به افق حر کت می کند ؟» درواقع ذهن ما با بهره گیری از 
پدیده«پرسپکتیودر تصویر» بعد سوم راهم تصور می کند. 
درحالی که در سینمای سه‌بعدی. ما اجازه این تصور را 








به تماشاگر نمی‌دهیم و درواقع یک بعد را که در ذهن 
تماشاگر می‌تواند وجود داشته باشد. کاملاً تلف می کنیم. 
۲-به تجر به سینمایی اضافه نمی کند 


به خاطر بیاوریم تمام تجارب سینمایی خود را. 
حال کدامیک از این تجربه‌ها به بعد سوم برای بهتر 
شدن‌نیاز دار د؟ به خاطر بیاوریم فیلم هایی چون فار گو. 
کازابلانکا, بربادرفته و هاملت. این فیلم‌ها با اضافه 


کردن بعد سوم چه تحول مثبتی رانشان می‌دهند؟ 
۳- تو جه تماشا گر را به بير اهه می کشاند 
تماشاگر سینما در هنگام تماشای فیلم سه‌بعدی. 

مرتباً به دثبال تماشای اشیاء و چیزهایی است که با 


ارم ۳۶۲۵ 


استفاده از بعد سوم.دارای عمق می شوند. همین مسائل 
یعنی توجه تماشاگر به جریانات فنی در فیلم باعث 
می‌شود تا تماشاگر. داستان واقعی و یا روند داستانی 
را دنبال نکند و در تعقیب بعد سوم, ذهن او مرتباً به 
بیراهه کشیده شود. 


۶-ممکن است باعث سر گیجه و سر درد شود 

در هنگامی که در ماه ژانویه سال ۰ در یک 
نمایشگاه در لاس و گاس: آخرین پرده‌های بز رگ 
نمایش گذاشته شده بودند. دو متخصص مشهور مغز 
و اعصاب که توسط خبر گزاری رویتر مورد مصاحبه 
قرار گرفته بودند. از مشکلات جشمی و يا سردرد 
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# خب رتاس ف او ر اینکه» جيم زکام رون اعلا مک رده اس تکه می‌خواهد در سا لآینده‌تایتانیک را به ط ریقه سه‌بعدی در سینماها به نمایش‌د راورد 


در برخی از بازدید کنند گان از نمایشگاه خبر دادند. 
از جمله د کتر روزنبر گ. استاد دانشگاه نورتوسترن: 
اظهار کرده بود که اصولاً تصویر سه‌بعدی یک تجربه 
دیداری. غیرعادی برای آدمی به وجود می آورد که 
افزایش می دهد که در نتیجه» سردرد. خیلی آسان تر 
گریبان ادمی را می گیرد. از سوی دیگر خانم د کتر 
فرایدمن استاد دانشکده پزشکی در دانشگاه راجستر 
در این باره گفت که چشم انسان در هنگام مشاهده بعد 
سوم در زند گی عادی خود. به گونه‌ای متفاوت عمل 
می کند از هنگامی که روی پرده سینما یا تلویزیون 
باید این بعد سوم يا عمیق را تشخیص دهد. درواقع 
در هنگام تماشای پر ده سینما یا تلویزیون چشم انسان 
تلاشی مضاعف را به کار می گیرد که باعث خستگی 
بیشتر در سیستم دیدن و همچنین اعصاب می‌شود که 
وا کنش‌های فوق» سردرد را به دنبال دارد. 


۵- تار بودن تصو بر سه‌بعدی 
چند متخصص آمورفنی در مقوله نحوه‌نمایش فیلم. 
درخصوص تقسیم نور در پرده سینمای سه‌بعدی؛ بر 
این باور می‌باشند که در هنگام تماشای پر ده‌سینمایک 
تماشاگر نورپر ده رانیمی در چشم خود تقسیم می کند 
و نیمی از نور به یک چشم و نیم دیگر به چشم دیگر 
می‌رسد. حال با اضافه کردن بعد سوم ما بایک مشکل 
اساسی مواجه هستیم و آن هم نداشتن نور کافی برای 
بعد سوم است که در نتیجه پرده سه‌بعدی در چشم 
انسان تارتر و تاریک‌تر به نظر می‌رسد. این موضوع 
در هنگام تماشای تصاویر سه‌بعد ی چه در سینما و چه 
در تلویزیون کاملا مشهود است و ادمی برخی اوقات 
اجان می کد که تھا ویر زا درس آت فاا کید 
واین همان کاستی در میزان نور است. 
-هزینه اضافی و تحمیلی بر تماشاگر 
زمانی که یک سینما را مجهز به پروژ کتور برای 
نمایش به طریقه سه‌بعدی می کنند. به معنای انست 
که همان پروژ کتور. نمایش به طریقه دوبعدی را هم 
انجام می‌دهد.امابه محض | نکه سینمای مذ کور 
فیلمی را به طر یقه سه‌بعدی نمایش می‌دهد. از 
پنج تا هفت دلار به قيمت بلیت اضافه می‌شود. 
درحالی که این به گونه‌ای تقلب محسوب 
می‌شود. درواقع برخی اوقات نمایش به طریقه 
سه‌بعد ی راسالن‌های سینماءبدان جهت انتخاب 
می کنند که مبلغ اضافی راب ای‌هر بلیت دریافت 
کنند. وگرنه اگر فیلم را به طریقه معمولی هم 
نمایش بدهند. از نقطه نظر تماشاگر هیچ تفاوتی 
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وجو د نخواهد داشت. در حقیقت اینطور به نظر می رسد 
که سینماهاء نمایش به طریقه سه‌بعد ی رابه خاطر پنج تا 


هفت دلار اضافی برای هر بلیت تر جیح می‌دهند. 


۷-یک داستان جدی و دراما تیک را 

نمی توان به طریقه سه بعدی به نمایش در آورد 

آیا می‌توانید تجسم کنید که فیلم‌های دراماتیک 
و جدی مانند «هرت لاکر» و يا «کازابلانکا» را به 
طریقه سه‌بعدی تماشا کنید؟ حتی یکبار زمانی که 
آلفرد هیچکاک به عنوان یک تجر به فیلم خود موسوم 
به «جیم برای جنایت» را به طریقه سه‌بعدی تهیه 
کرده بود. از نتیجه به دست آمده به قدری احساس 
سرخوردگی کرده بود که سرانجام در شب افتتاح 
در نیویورک, فیلم را به طریقه معمولی, به نمایش 
در اورد. درواقع دست‌ندر کاران سینما معتقدند که 
طریقه سه‌بعد ی بیشتر برای فیلم‌های کود کان. کارتن 
و انیمیشن و یا فیلم‌هایی که بیشتر به کمک کامپیوتر 
تهیه می‌شوند. مانند فیلم آواتار, آخرین ساخته جیمز 
کامرون. مناسب می‌باشد و با این طریقه درواقع 
نمی‌توان یک فیلم یا داستان متفکرانه را ارائه کرد. 
اصولاً کار گر دانی با طریقه سه‌بعد ی به موفقیت دست 
پیدا می کند که از نظر تکنیک فیلمسازی در سطح 
بالایی قرار داشته باشد و جیمز کامرون از این دست 
کار گرداتان است. فر اموش کے که تایتانیک هم که 
یک فیلم تکنیکی بود. توسط جیمز کامرون ساخته 
شد اما به طریقه معمولی و دوبعدی. کامرون برای 
ساختن آواتار. از همان ابتدا برای طریقه سه‌بعدی 
برنامه ریزی کرد و به همین خاطر هم کمک هزینه 
اشائ و۵ ماو ن دلاخل دد ها انرا 
درستی ارائه دهد. اما به خاطر همان پنج یا هفت دلار 
هزینه اضافی برای هر بلیت بود که سبب شد تا | واتار به 
عنوان پر فروش‌ترین فیلم در تاریخ سینما دست یابد. 
اما واقعیت این است که حتی شخص جیمز کامرون 
هم اگر به دنبال ساختن یک اثر جدی با دیالوگهای 
مهم و فراوان باشد. بدون تردید از فرایند دوبعدی 
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بهره می گیر د. اما خبر تاسف آور اینکه» جیمز کامرون 
اعلام کرده‌است که می خواهد در سال آینده تایتانیک 
را به طریقه سه‌بعدی در سینماها به نمایش در اورد. 
باید پدیده‌ای را به فیلم اضافه کنیم که توجه تماشاگر 


۸-زمان روی آوری به تکنولوژی 

در تاریخ سینما هر زمان که هنر هفتم خود را 
دچار تهدید یافته. به تکنولوژی در نمایش روی 
اورده است. به خاطر اوریم پدیده‌هایی که در تاریخ 
سیئما به این هنر یک به یک اضافه شده‌اند: صداء 
ی بر ده عر بض. سینهراما؛ سه‌بعدی اولیه, صدای 
استر یوفونیک و سه‌بعدی به شکل تازه... 

درواقع بر طبق اصول بازاریابی. تکنولوژی در 
سینماعبارت از پدیده‌ای است که داشتن ان در منزل 
پروژ کتور خانگی و دیجیتال, خانه‌ها بیشتر و بیشتر به 
سالن‌های سینما نزدیک شدند و زمان آن رسیده بود 
که اواتار به نمایش در آمد. اما بلافاصله پس از نمایش 
موفقیت آمیز آواتار بود که طر احی تلویزیونهای خانگی 
برای نمایش سه‌بعدی آغاز شد و با جاری شدن چنین 
دستگاههای تلویزیونی به درون خانه‌ها. ممکن است 
یکبار دیگر فاصله موجود بین سالن نمایش وخانه کاهش 
پیدا کند و نوبت به یک پدیده تکنولوژیکی دیگر برسد 
تا این فاصله را بار دیگر به میزان طبیعی آن باز گر داند. 
اما مساله مهم این است که این تجربه را ما روی هنر 
هفتم یعنی هنر سینما پیاده می کنیم و با وارد ساختن 
چنین تکنولوژیهایی. یک هنر را تحت تاثیر قرار بدهیم 
که به هیچ وجه منصفانه نمی‌باشد. درواقع هنر سینما 
باید مستقل از تثیر تکنولوژی ویا مسائل دیگر.باار تباط 
مستقیم با هنرمند و خالق فیلم. ارائه شود تا بهترین 
تاثیر را روی تماشاگر داشته باشد. و گرنه بازی 
با تکنولوژی تنها باعث توجه به ابعادی در هنر 
سینما می‌شود که با هنر واقعی چندان ارتباطی 
ندارد و پیش از هر چیز دیگر به ضعف تکنولوژی 
هنر واقعی را از سینما دور می‌نماید. 

راجر ایبرت یکی از مشهور تر ین منتقدان فیلم 
در جهان است که در ضمن برای روزنامه شیکا گو 
سان‌تایم هم به نقد فیلم می پر دازد. او یک برنامه هم 
به صورت هفتگی در تلویزیون دارد. ۳ 


ا سس ای کسانی که از اده‌ای توانادار ند هیچ لحظه‌ای‌بیه 
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باند دزدان حر فه‌ای 

علی آقا من و رفیع تر که رابه رستوران طریقت که 
در خیابان زند بود. برد و یس از سفارش غذاء گفت: 

-قول داده‌بودم که ماجرای ساعت تون رو برآتون 
تعریف کنم. راستش رو بخواین, ساعتی رو که حاج 
مر تضی به قیمت گرونی از شما خریدش,از پنجاه تومن 
هم کمتر می‌ارزید. 

باحیرت گفتم: پس چرا پول خوبی به ما داد؟ 

- حاج مرتضی, نمایندگی اون ساعت رو داره و 
چند وقت پیش مقدار زیادی از اون ساعت و ساعتای 
دیگه و یه عالمه جنس گرون قیمت وارد کرده بود 
و توی گمرک بوشهر بود. وقتی که جنس‌های حاج 
مرتضی از گمر ک خارج ميشه, رد اونا رو گم می کنه 
و به ما شکایت کرد و ما هم فهمیدیم که اعضای یه 
باند خیلی حر فه‌ای اون جنسا رو دزدیدن ضمن این که 
به جاهای دیگه‌ای هم دستبرد زده بودن. آمروز سه 
ماه از گم شدن اجناس حاج مرتضی می‌گذره و ما 
هیچ سرنخی پیدا نکر ده بودیم و نمی‌دونستیم این باند 
رو چطور پیدا کنیم تا این که شما یکی از اون ساعتا 
رو واسه فروش به فروشگاه حاج مرتضی آوردین. 
حاجی با دیدن اون ساعت. مطمئن ميشه که یه سرنخ 
پیدا کر ده بنابراین واسه خریدن ساعت. یه قیمت بالا 
بیشنهاد می کنه و واسه این که فرصت داشته باشه که 
آگاهی رو خبر کنه و شما رو دوباره ببینه, مقداری از 
پول ساعت رو به شما میده و میگه فر دا بیاین تا بقیه‌شو 
بگیرین. بعدش به من تلفن کرد و ماجرا رو گفت. من 
و چند تا از مآمورام با لباس معمولی به ساعت فروشی 
و اطرافش اومدیم و وقتی که شما واسه گرفتن بقیه 
پول‌تون آومدین, تعقیب تون کردیم. بعدش هم شما 
توی حر فاتون گفتین که ساعت رواز کجا خریدین.مابا 
همین سر نخ,دنبال این باند بز رگ رفتیم وتاامر وز هفده 
نفر شونو دستگیر کر دیم و مقدار زیادی از اموال دزدی 
رو پس گرفتیم. خلاصه این که شما باعث شدین یه 
باند بزر گ رو متلاشی کنیم و اموال تاجرهای شیر ازی 
و شهرهای دیگه رو بهشون بر گر دونیم به همین دلیله 
که مال باخته‌ها به شما هدایایی میدن تا کار خوب شما 
رو جبران کرده باشن. من و کسانی هم که با من کار 
می کردن: نفری یه درجه ترفیع گرفتیم. 

گفتم:ولی ما که از ماجرا خبری نداشتیم و تصادفی 
به شما و اونا کمک کردیم.من اگه خبر داشتم که 
ساعتی رو که خریده بودم. دزدیه. از خریدنش صرف 
نظر می کر دم. 

ستوان علی گفت:اتفاقا خوشحاليم که خبر نداشتین 
اون ساعت. دزدی بوده و اونو خریدین و گرنه به این 
زودی‌ها موفق نمی‌شدیم این باند رو کشف کنیم. 

ناهار آن روز حسابی به من و رفیع چسبید ضمن 


۰ ور 








خلاصه 5 قسمت اول : 


قسمت دوم 


چند هفته پیش ماجرایی واقعی برایتان تعر یف کردم و گفتم که بادوستم برای فروش کتاب‌های باطله 
به شیر از رفته بودم. آه در بساط نداشتیم و تصمیم گر فتم ساعتم رابفروشم. به یکی از ساعت فر وشی‌هار فتم 
و آن رابه قیمت بسیار خوبی فروختم. مدیر ساعت فر وشی. مقداری از پول ساعت را داد و گفت فردا برای 
گر فتن بقیه پولم مراجعه کنم. فر دا که من و دوستم آنجار فتیم.ضمن گر فتن بقیه پولم.با کسی به نام علی آقا 


آشنا شدیم و بعدافهمیدم از مآموران رده بالای اداره آ گاهی شیر از است. کمی بعد من و دوستم رابه آ گاهی 
بردند و بدون این که بدانیم چه شده است. از ما تقد یر کر دند و جوایزی گر فتیم. مدیر ساعت فروشی هم 
به ما هدایای گرانبهایی داد.علی آقا هم به ما گفت فردابرای ناهار میهمانش باشیم تابرای ما توضیح بدهد 
که ماجرای ساعتی را که فر وخته بودیم. چه بوده است. حالا دنباله قصه ساعت شانس را برای شما تعر یف 
می کنم و از شما هم عذر می‌خواهم که قسمت دوم آن رابا تخیر برایتان تعر یف می کنم. 


این که قرار شد شب هم میهمان اداره آگاهی شیراز 
0 
وقتی که از ستوان علی خداحافظی کردیم. به 
بار ا بر م و کاب هاو بونرا ی را که 
برایمان مانده بود. شمردیم و به خیابان بردیم و 
yy‏ 

E ا‎ 

-سلام بچه‌ها... من توی بازار یه کتابفروشی دارم 
و حاضرم پوسترها رو دونه‌ای دو ریال. مجله‌ها رو 
دونه‌ای سی شاهی (یک و نیم ریال) و کتابا رو جلدی 
ودای ماران رد 

گفتم: معامله خوبیه و جمعا میشه هفتصد و شصت 
ویچ دوهن 

قبول کرد وهمه رابه کتابفروشی او بر ديم و پول‌مان 
را گرفتیم. بعد از حساب و کتاب و کسر کردن هزینه 
سفر و مسافرخانه و خورد و خوراک, متوجه شدیم 
بیشتر از هزار تومان سود کرده‌ايم. پول خیلی خوبی 
بود آن هم در روزگاری که کار ما بسیار کساد بود. با 
خوشحالی به دفتر مسافر خانه رفتیم تا تسویه حساب 
کنیم. مدير مسافر خانه گفت: 

-شما تا روزی که شیرازین؛ مهمون من هستین و 
لازم نیست پولی به من بدین. 

از او تشکر کردیم و به قهوه‌خانه‌ای که نزدیک 
مسافر خانه بود. رفتیم تا به نقالی مرشد مصطفی گوش 
کنیم که قصه‌های شاهنامه را با آب و تاب تعریف 
می کرد. گرم شنیدن داستان بیژن و منیژه بودیم که 
اه ای اش روت ارو 
به او گفت: 

-خودشونن. 

ان مرد به ما گفت: پاشین بریم. پرسیدم: کجا؟ 
شما کی هستین؟ گفت: من استوار شهربانی هستم و 
اجازه ندارم به شما هیچ توضیحی بدم. پاشین و بدون 
مقاومت دنبال من بیاین و گرنه جور دیگه‌ای شما رو 


ارم ۳۶۲۵ 
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گفتم: ما از اشناهای ستوان علی هستیم. 

گفت:این حر فابه من ربطی نداره.پاشین بد ون هیچ 
حرفی همراه من بیاین. 

ناچار بلند شدیم و با او رفتیم. او ما را از چند کوچه 
پیچ در پیج برد و جلو خانه‌ای قدیمی ایستاد و چند 
ضربه مرموز به در زد. کمی بعد مرد سياه جرده و 
تنومندی در را باز کر د. استوار به او گفت: 

-همینا هستن. اوردم‌شون. 

او نگاهی به ما کرد و با اشاره دستش گفت: بیاین 
تو. خواستم اعتر اض کنم ولی بنجه‌های نیر ومندش 
بازویم را گرفت و بی هیچ مقاومتی دنبالش رفتم. رفیع 
هم که حسابی تر سیده بود. در سکوت دنبال‌مان امد. 
وارد حیاط تاریکی شدیم و از چند پله آجری پایین 
رفتیم و به حیاط تاریک دیگری رسیدیم. آن مرد 
تنومند بازوی مرا کمی بیشتر فشار داد و گفت: 

حالا دیگه باند قاچاقچی‌های حرفه‌ای رو لو 
میدین؟ 

جوابش را ندادم. او ما را برد و برد تا به دری 
رسیدیم. در را باز کرد و وارد سالن تاریک و بزر گی 
شدیم. ما را وسط سالن رها کرد و رفت. چشمم که 
به تاریکی عادت کرد. چند پشتی ديدم که جلو هر 
کدام‌شان ظرفی میوه و جند پیش‌دستی بود. خواستم 
چیزی به رفیع بگویم که دری باز شد و سیاهی چند نفر 
را دیدم که وارد سالن شدن. بند دلم پاره شد. ناگهان 
چراغ‌ها روشن شدند و چشمم به ستوان علی و چند 
نفر دیگر افتاد. هنوز حیران بودم که ستوان علی با 

- ترسیدین؟ خواستم یه خورده باهاتون شوخی 


کنم 
کم نیاوردم و گفتم: ترس؟ چرابتر سیم ؟ مادوست 


او به شانه خودش اشاره کرد و گفت: حالا دیگه 


سروان علی هستم. می‌بینین که یه درجه ترفیع 
گرفتم. 

به او تبریک گفتم و همگی نشستیم. سر وان علی به 
میهمان‌هایش گفت: 

_شماها که یه در جه ترفیع گرفتین, تر فيع خود تونو 
مدیون اين دو تا جوون هستین. 

آ اام رار ا رک کر کی ا اس کرد 
شد و شکمی از عزا در اوردیم. ضیافت که تمام شد. به 
مسافر خانه بر گشتیم و فر دایش بعد از خوردن صبحانه, 
به بازار رفتیم و کمی خرید کردیم وبه طرف مسافر خانه 
راه افتادیم. به مقصد که رسیدیم, استواری را دیدم که 
روی سینه‌اش نوشته بود: ر. ابوالقاسمی. او گفت: 

-سر وان با شما کار دار ه. 

خریدها را در مسافرخانه گذاشتیم و با او به اداره 
آگاهی رفتیم. ما را به سالن اجتماعات بردند. سروان 
داشت یرای گر وهی از تاجرها ریم کرد مارا 
که دید. گفت: 

-اون دو جوونی که ازشون حرف زدم, همین دو 
نفرن. 

تاجر ها از جای خود بلند شدند و با دیدن ما دست 
زدند. من ورفیع داشتیم از خجالت آب می‌شدیم. کمی 
بعد جوایز و هدایای زیادی به ما دادند. دو قالیچه, 
فراعت را رها کم ایا و 
خلاصه کلی هد به و مقداری پول به ما دادند.ر وز بسیار 
خوبی بود که برای کوتاه شدن داستان, از جزئیاتش 
می گذرم. 

عصر همان روز, به طرف نمایند گی روزنامه‌های 
طلاعات و کیهان رفتیم و آقای پوستین چی رادیدیم. 
گفت: 

ها ند lG‏ 
شده؟ 

خلاصه ماجرای خود را برایش تعریف کردم. 
گفت: حاضرین باشرایط خوبی بمونین شیر از وبر ام کار 
کنین؟ گفتم: باید بر گردیم تهرون تااز پدر و مادرمون 
اجازه بگیریم. گفت: امیدوارم اجازه بدن چون کار 
کردن با شمارو خیلی دوست دارم. 

از او خداحافظی کردیم و دو سه روز بعد به تهران 
رفتیم. در مدتی که شیراز بودیم فقط یک شام و ناهار 
از جیب خودمان خرج کردیم و بقیه‌اش را میهمان 
شیرازی‌های خونگرم بودیم و با مقدار زیادی هدیه به 
تهران بر گشتیم.اين خاطره‌راه ر گز فراموش نمی کنم. 
خاطره‌ای که با خربدن یک ساعت معمولی که به ان 
ساعت شانس می‌گویم. چند روز در شیراز به من 
و دوستم بسیار خوش گذشت و مقدار زیادی سود 
معنوی و مادی بردیم. 

چندین سال بعد که به شیراز رفته بودم. فهمیدم 
سروان علی با درجه سر گردی رئیس شهربانی یکی 
از شهرهای استان فارس شده است. آقای قانع که 
مدير مسافر خانه بود. خودش را بازنشست کرده و 
مسافرخانه را به پسرش سپرده بود. حاج مرتضای 
پیر هم هنوز همان طور با محبت بود و چند بار مرا به 
خانه‌اش دعوت کرد. = 





داستان زندگی 


که پدر این رامتوجه شد وبه جای من شر وع به 
حرف زدن کرد: «خب معلومه که راضیه حاج | قا.... 
در مورد ستاره‌هم باید بگم خیلی خجالتیه و برای 
همین کم حرف می‌زنه و...» پدر پشت سر هم دروغ 
می گفت و.... اما «حاج رسول» که خیلی بیشتر از 
یک مرد شصت ساله تجر به داشت. به ظاهر حرف 
اینکه «مادر میلاد» با پدرم قرار روز عقد را گذاشتند 
تاپسرشان هم به ایران بیاید. حاجی رو به پدرم 
گفت:«راستش رابخواهید میلاد «پسرم» چند شر ط 
برای زن اینده‌اش گذاشته که با اجازه شما می‌خوام 
خصوصی با عر وسم حرف بزنم!» 
حاج رسول داخل اتاق من مشغول صحبت بودیم. 
پبدر «میلاد» بلافاصله وبدون حاشیه رفتن گفت: 
ازدواج تن بدی مدیون پسر من میشی... نگران ما هم 
تونیست که مانگران غصه خوردنش باشیم...! پس 
حالا حقیقت را بگو دخترم... 

حاج رسول چنان صاد قانه و مهربان حرف می زد 
که من هر گز مانندش رااز زبان پدرم نشنیده‌بودم.و 
چنان «امیدبخش» که احساس کردم می توانم به او 
اعتماد کنم و... گفتم.همه چیز رااز خودم و «بابک» 
و پدرم و بلایی که داشت سر «بابک» می آورد گفتم 
و گریه کنان گفتم:«من شاید بتونم عشق مردی را 
که پنج سال پایم نشسته فراموش کنم. اما خودم را 
او فقط به خاطر دوست داشتن من آینده‌اش نابود 
بشه...حاج آقاتورابه خدافکر نکنین من دختر 
سس ی و 

حاج رسول لبخندی مهربان زد و گفت:«من تنها 
فکری که می کنم اينه که توپاک ترین دختر کره 
زمینی... -سیس کمی فکر کرد و ادامه داد پس 
حالا خوب گوش کن دخترم چی میگم؛ از حرفهایی 
که باهم زدیم چیزی به پدرت نمیگی و یک چیزی 
براش سرهم کن, ضمنا هر روز و هر وقت فرصت 
کردی به من تلفن بزن. باشه؟» 

بعد هم هر دوبا | رامش به اتاق‌پذیرایی بر گشتیم 
و بااینکه پدر کمی شک کرده‌بود. اما وقتی «حاج 
رسول» روز و ساعت مراسم عقد رادر محضر تعیین 
کرد. پدر خیالش راحت شد؛ مر اسم عقد به ۲۷ روز 
بعد. یعنی روز مبعث پیامبر مو کول شد! 

حاج رسول مانند یک شطرنج باز ماهر. همه 
حر کاتش راحساب شده‌انجام داد؛ سه روز بعد 
به سراغ پدر آمد و گفت:«بعضی از اهالی محل 
از دعوای‌ شمابا یک جوانی که به زندان‌افتاده| و 


بقیه از صفحه ۱۵ 


من‌دلیل دع وا راهم نمی‌دانم حرف می‌زنند... 
مادر میلاد میگه شگون نداره که پشت سر خانواده 
عروسمان ناله و نفرین باشه و... 

پدر که آن روزهاوبه عشق سفر قریب‌الوقوعش 
به خارج.حتی برای آب خوردن هم رضایت «پدر 
داماد اینده‌اش» را جلب می کرد. همین که احتمال 
داد شاید مر اسم عروسی من و پسر حاج رسول به 
خاطر «روحیات مادر میلاد» به هم بخورد!! بدون 
معطلی گفت «چشم»وفر داصبح رضایت داد و 
«یابک» از زندان ازاد شد. درحالی که جلوی در 
زن دان من وحاج رسول‌منتظرش بودیماحاجی 
۷9 
خداحافظی گفت: «حرفهای من یادتون نره!» 

روز عقد کنان فرارسید پدر از خوشحالی در 
پوست‌اش نمی گنجید و خودش رابرای ساعت 
۲بعدازظهر داشت آماده‌می کرد که زنگ خانه را 
زدند وحاج رسول وارد منزلمان شد. پدر تعجب 
کرد وگفت:«خیره‌حاج اقا؟»حاجی‌هم خندید و 
گفت:«اتفاقاً کاملاً خیر ه..» سپس به پدر گفت که 
از همه ماجرایی که میان او و «بایک» رخ داده باخبر 
است. گفت که می‌داند من از ترس پدرم می‌خواهم 
عروس آنها بشوم.... گفت و گفت ...و آخر سر هم 
-درحالی که پدررنگش مثل گچ شده‌بود - گفت: 
«حالا خوب گوش کن آقاشعبان... من همه جیز را 
آماده کردم تا امروز ستاره و «بابک» با هم ازدواج 
کنند... | بدر خواست واکنش نشان بدهد که حاجی 
دست گذاشت روی‌دهانش وبالحنی که تغییر کر ده 
بود پرخاش کنان ادامه داد ] آقاشعبان... من تا حالا 
توی زند گیم هیچکس رابه ناحق تهدید نکردم: 
مثل الان که کاملا به حق تو را تهدید می کنم و بهت 
میگم |گر بخوای جلوی‌این از دواج روبگیری نابودت 
می کنم.... یعنی به دخترت یاد مید م که به صورت 
قانونی ازت شکایت کنه واز داد گاه مجوز ازدواج 
بایک جوان پاک وباشرف رابگیره... بعدش نوبت 
خودم ميشه که با تمام توان و قدر تمو کیلی برای 
داماد آینده‌ات بگیرم تااوبه جرم تهمت وافترایی که 
تو بهش زدی و زندانیش کردی.ازت شکابت کنه و 
بندازدت گوشه زندان... به صاحب امر وز قسم این 
کار را می کنم اقاشعبان... حالا نظرت جیه ؟1» 

الان هفت سال است که من و «بابک» سالر وز 
ازدواجمان را در منزل «حاج رسول» و بااحضور 
میلادوز نش[ که پنج ماه پس از ازدواج من و 
«بابک» با هم عروسی کردند ]جشن می گیریم! 
گاهی اوقات با خودم فکر می کنم من و شسوهر و 
فرزندمان خوشبخت ترین انسانهای دنیا هستیم. 
چرا که دوست و «مراد»ی همچون «حاج رسول» 
داریم؛بز رگمردی که به قول خودش «عشق رادر 
روزهای جنگ و خون» شناخت! 
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سلسله گزارشهای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
RE‏ و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا یذ موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفته: ندامتگاه اوین -اند ر زگاه ۷ 


که هراحقت ‏ واستوط 


در شماره قبل خواند ید که: 


0 


قسمت سوم 


مرد جوان پس ا زآغاز جنگ تحمیلی د ر قالب نی ر وهای بسیجی به جبهه می رود و پس از پایان جنگ د رکسوت 
نیروی انتظامی به خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی درم یآ بد. با توجه به لیاقت و شایستگی‌های یکه از خود 
نشان می‌دهد. مورد حسادت تنگ نظران وحاسدان قرار م یگیرد ودر چند پرونده مختلف علیرغم دستگیری 
متهمان پ رونده, خود در مظان اتهام واقع م یگ ر دد. پرونده بعد ی او د رحالی شکل م یگیر د که د رخصوص پرونده 
اول,باقرار وثیقه از زندان خلاصی يافته بود. د ر این پ روند هاو به دنبال دستگیری باند سارقان ماشین,به پا رکینگی 
قد یمی حوالی جاده ساوه می رود و پس از دستگیری مجرمان به مح ل کار خود با زم یگردد.اما در با زگشت 
متوجه می‌شود که متهم به سرقت ۰ | میلیون تومان از مجرمان گردیده است. 

سرهنگ کشیک علیرغم متهم بودن وی:او را به منزل می‌ف ر ستد. صبح روز بعد او به باز پر سی احضار می‌شود 
تا تفهیمماتها مگردد.اتها ماود ر این پرونده سرقت ۰ | میلیون تومان از یکی از متهمان پرونده بود.اماسرانجام 


کار به کجا خواهد کشید؟... 


من‌همچن ان معترض به‌اين مسله بودم که 
اگر پرونده سرقتی در کار بود چرا شب قبل بدون 
بازرسی بدنی, مرابه منزل فرستادند؟ به هر حال من 
از ماموریت آمده‌بودم و اگر سرقتی انجام شده بود. 
می‌بایست پول همراهم بود و بهترین زمان برای یافتن 
آن, هماناپس از انجام ماموریت بود.ایتجا هم باز کسی 
به حرفهای من توجه نکر د. 

گویا اصلا از قبل اینطور بر نامه‌ریزی شده بود که 
اتفاقات روی یک خط مشخص پیش برود. این ذهنیت 
من باتماس تلفنی که بازپرس پرونده همان زمان 
گرفت. برایم تثبیت شد. چرا که او با لحنی خاص به 
طوری که من متوجه شوم گفت:« | قای...(همان اقابی 
که یکی از بستگانش را من در یوسف آباد به جرم 
سرقت دستگیر کرده‌بودم!) سر گرد... اینجاست! 
و..» بعد از اینکه صحبت‌هایش تمام شد. گفتم اجازه 
وا ای گر بانیم ی 
و گفتند:«نه!دیگر تمام شد!» پر ونده تشکیل شد و مارا 
هم بازداشت کردند. روز بعد مرا فرستادند نزد همان 
آقایی کف کر خیرت د ولارن او بامندن من کل 
از گلش شکفت و گفت:«به!... سر گر د... در آسمانها 
دنبالتان بودم! شما کجااینجا کجا؟ دیدید دنیا چقدر 
کو چک است ؟!» گفتم: «اما خدابز رگ است!» ایشان 
پرونده‌رانگاه کردند وبا بازپرس دیروز تماس گر فتند 
و پرسیدند که چه کلاسه‌ای برای این پرونده زدی؟ 

گویااودر پاسخ گفته بود:«ماموریت خارج از 
بخش» ایشان اعتراض کردند «نه این سرقت 
مسلحانه است!» به خاطر ادعای بی مورد مفقود شدن 


۰ میلیون تومان پول یکی از متهمان دستگیر شده... 
۳۳ لاا سک 








هرچه التماس کردم و قسم خوردم که چنین مساله‌ای 
نبوده و ان طرف ادعای بیجا کر ده ایشان نیذ بر فتند 
وخلاصه تامن به خودم بيایم زنگ زدند و چند نفر 
آمدند و مارا کت بسته و چشم بسته گرفتند و بردند! 
حتی اجازه ندادند با خانواده‌ام تماسی داشته باشم! تا 
به آنها اطلاع دهم. 

مدتی در جایی - که نمی‌دانم کجا بود -بازداشت 
بودم. تا اینکه پرونده تکمیل شد و عنوان پرونده ویژه 
رابه خود گرفت. از بدحادثه يا ادامه همان مسیر 
پیش‌بینی شده» رسید گی به پرونده مرا گذاشتند 
برای آخرین ساعتهای آخرین روز اداری سال تا 
فرصت کافی برای تهیه وثیقه هم نباشد. ساعت 
حدود دو بعدازظهر گفتند: «وثیقه!» گفتم: «من پدر 
پیری دارم که توان انجام چنین کاری را ندارد. اما 
برادرم جوان است ومی‌تواند این کار از پس کس 
دیگری برنمی آید.» به خدامن آدم بی برویی نیستم 
که بخواهم مشکلات خانواد گی‌ام را پخش کنم اما 
این بلاهایی است که بر اثر پرونده‌سازی و حب و 
بغض‌های شخصی افراد بر سرم آمده انسث! 

به هرحال برادرم به اتفاق پدرم به سرعت 
خودشان رانزد کارشناس داد گستری می‌رسانند. 
گویاپیرمرد آنجا گریه‌اش می گیرد وبا کارشناس 
داد گستری درددلی هم می کند. ایشان می گویند: 
«حاج اقا انها که صبح اول وقت | مدند. کارشان به 
اتمام نرسیده. شما که اخر ساعت اداری آمده‌اید!» 

به هر حال کارها انجام می‌شود و ما با قرار وثیقه 
از زندان آزاد شدیم تازمان رسید گی به پر ونده‌ام 


بر سد. 


بر ۳۶۲۵ 


از آن طرف هم محل خدمتم را تغییر دادند واين 
بار مرا فر ستادند کلانتری ... در میدان ... تهران. برای 
من محل خدمت مهم نبود. خدمت مهم بود. من به 
این اب و خاک دینی داشتم که باید ادا می کر دم حال 
هر کجامی‌خواست باشد حتی ان اتفاقات هم بر ایم 
اهمیت چندانی نداشت. اگرچه در یک برزخی گرفتار 
بودم که اگر نتوانم حقیقت را ثابت کنم چه بر سرم 
می اید اما تو کلم به خدا بود. روزی که به کلانتری ... 
رفتم تأخودم رامعرفی کنم دیدم یکی از زحمت کشان 
نیروی انتظامی مسوول آنجاست. 

اوبادیدن من خیلی خوش_حال شد و گفت: «اینجا 
واقعا تو را کم داشت!» پرسیدم:«چرا؟» گفت: 
«سر گرداتجسس‌مان مشکل دارد. پیشگیری‌مان 
لنگ است!» سر درددلم باز شد و گفتم:«حقیقت ماجرا 
این است و درحال حاضر از انجام هر عملیاتی واهمه 
دارم. می ترسم باز در دام یک جریان پرونده‌سازی 
بیفتم!» گفت: «تو در اتاقت بمان و فقط مدیربت کن! 
خط مشی بده! بگو گشت چه کند؟ تجسس چه کند 
همان راقبول داریم!» دلم نیامد. من یک عمر دویده 
بودم. چطور می‌توانستم پشت میز بنشینم. بند پوتین 
راسفت کردیم ویاعلی گفتیم و تو کل کردیم به خدا. 
گفتم: «اولا رفیقمان است. دوما وظیفه‌ام است!» 

اینهارا که می گویم برایش مدرک دارم. در 
عرض ۶ماهه اول سال ۸۴ کلانتری مذ کور نمونه 
شد. از این بابت واقعا خوشحال ب ودم که به خاطر 
مسائل شخصی از وظیفه‌ام کوتاهی نکر دم. رئیس 
کلانتری‌هم از این موضوع خوشحال بود. چرا که 
می‌دید کارها روی روال افتاده و همه چیز خیلی خوب 
پیش می‌رود. اینهابه کنار. ولی من خیلی اوضاع و 
احوال خوبی نداشتم. از نظر روحی خیلی آسیب دیده 
بودم. افکارم پریشان بود و به نوعی روحم رانا آ رام 
کرده‌بود. وضع تا جایی پیش رفت که هیچ چیز آرامم 
نمی کرد. اولین و تنها کسی که متوجه ناآرامی من شد. 
همسرم بود. وقتی حال و روزم را دید گفت:«برو با خدا 
N‏ ارام شوت ساعت و E‏ 
بود. برخاستم و وضو گرفتم و دور کعت نماز خواندم 
و از خدا خواستم به من | رامش بدهد. صبح که شد 
بی‌قراری‌ام اوج گرفت. رفتم سر کار. اما انگار کس 
دیگری هدایتم می کر د. مستقیم رفتم به اسلحه‌خانه. 
گفتم: «امروز یک طرح بگیر و ببند دارم. هرچه برای 
این طرح لازم است بدهید!» خب معمولا هر طرحی 
تجهیزات خودش رامی خواهد. من اعلام کر دم که 
می‌خواهم در خیابان هلال احمر تقاطع استخر یک 
ایست بازرسی بزنم. سوال کر دند: «برای چی ؟» گفتم 
«کیف قاپی!» خب بر ای این طر ح تعداد زیادی اسلحه 
و تجهیزات دیگر تحویل گرفتم. همه را خودم شخصاً 
تحویل گرفتم و امضا کردم اینها را آوردم و روی میز 
اتاقم چیدم. بعد هم رفتم دراز کشیدم و با خودم گفتم: 
«یک نامه خداحافظی می‌نویسم و از همین جاشروع 
می کنم. از همین رفیقم که خیلی هم دوستش دارم. 
بعد هم می‌روم عملیات انتحاری انجام می‌دهم. این 
کار رام ی کنم. فلانی را می کشم. فلانی راء فلانی رآ... 


ان ارود ھ ات درخالی دومن کل میک فت 
که هنوز حکمم صادر نشده بود و من در شرایط روحی 
بسیار بدی» به سر می‌بر دم. با همین فکرهاء خوابم بر د. 
نمی‌دانم چه مدت زمان شد که خوابیدم. اما همان 
خواب مرا آرام کرد. وقتی بیدار شدم با خودم گفتم: 
«لعنت بر شیطان! این جه فکری بود که از سر من 
گذشت.این آدمهاجه گناهی کرده‌اند که من قصد 
جانشان راداشتم.زن و بچه‌های آنه او خودم چه 
کرده‌اند که باید قربانی شوند. و با این افکار. ارامش 
به من بر گشت و خدا را شکر کردم که خواب رابر من 
مستولی کرد تا شیطان از من دور شود. و گرنه نمی دانم 
چه بر سرم می آمد. بعد از آن تصمیم گرفتم اصلاً به 
این جریانات نکر هم نکنم تا عاقبت رأی صادر شود. 

بالاخره‌زمان گذشت تااینکه همان روزی که 
نامه تشسویقی ما آمد واعلام شد که کلانتری ما به 
دلیل امار بالای کشفیات و یایین امدن موارد جرایم 
در منطقه, نمونه شناخته شده همان روز هم ابلاغیه 
آمد که جهت ابلاغ حکم. خودم رابه دایرهانضباطی 
معرفی کنم. یک جورایی تلخ و شیرین با هم آمیخته 
شد. اما ما قبول کردیم و دل را زدیم به دریا. 

در دایره انضباطی گفتند: 

«پر ونده‌ات را قاضی حکم می کند که...» 

گفتیم:و کیل می گیریم و حقیقت راهم می گوییم. 
دیگر هرجه خدا بخواهد. فردی رامعرفی کردند و 
گفتند قبلاً دادستان بود و حالا و کالت می کند. فلان 
است وف لان!گفتیم قبول رفتیم باایشان صحبت 
کر دی انش آن گنت پر وده خیلی ین سے 
هزینه‌اش هم بالاست. گفتیم اشکالی ندارد. می‌دهیم. 
تيمت آبروو خدمتی که کردیم بالاتر است!خانه‌ای 
داریم که پول حلال برایش داده‌ایم. برای اثبات 
بی گناهی‌ام, خانه رامی‌فر وشم. برای اول کار هم رفتیم 
یک میلیون تومان آن زمان رااز کسی قرض کردیم 
و اوردیم و دادیم طرف که فلانی اینهم پیش قسط. 
تواز ماباقانون و سند وم درک دفاع کن. مابقی را 
هم می‌پر دازیم. 

جلسته اول داد گاه کل شد ومن به اتفاق همین 
آقای و کیل رفتیم اماهمان جلسه اول قاضی آب پاکی 
راریخت روی دستمان و گفت: 

«پرونده سنگین است و حکم هم سنگین!» 

هرچه بالا و پایین پریدیم و گفتیم زیر حکم هم 
به طرف مهلت صحبت می‌دهند ایشان به پرونده و 
تتدرعات ان اشاره کردند. 


در پرانتز 

[من‌هم وقتی دفعه اول صحبت‌های این مر د راشنیدم. 
از نوشتن وانتقال ان کمیدچار واهمه شد م .ا زاینکه مبادا 
من هم د ر این ميان قلمم به خطا رود.اما نهایتا با خودم به 
این نتیجه ر سید م که مابه عنوان یک واسطه. فقط موظفیم 
صدایی رابه گوشی برسانیم و حتماً هستند کسان ی که 
موظفند این صدارا بشنوند و ببینند حقیقت ماجرا چیست 
وسره رااز ناسره‌جدا کنند وبازه ماگرلایق دانستند 
بگویند تامانیز بگوییم. تا یکطرفه به قاضی نرفته باشیم. 
چه باور انکه‌افرادی در مقا م قضا وقضاوت دل و مغز خود 





جلسه اول گذشت. آمدیم بیرون واز و کیلم 
پرسیدم چه کنیم؟ گفت این جلسه‌اول بود. من 
لایحه می‌نویسم و در جلسات بعدی محکم تر جلو 
می‌رويم. آما نشان به ان نشان که در چهار -پنج 
جلسه‌ای که قاضی برای ما تشکیل داد. به و کیلم اجازه 
صحبت داده نشد و فقط از خودم سوال و جواب شد. 
در نها یت که د کم خواهتدم اتف الارضی 
معرفی کنند! نمی توانستم بپذیرم که فقط به دنبال 
یکسری پرونده‌سازی بگویند آنقدر کثیف هستم که 
قدم گذاشتنم روی زمین خداحرام است !قصهام را 
برای قاضی گفتم. ایشان نپذیرفت و باز به مندرجات 
پرونده اشاره کرد. خوب او هم قاضی است و روی 
شواهد و مدار ک حکم صادر می کند متاسفانه تمام 
شواهد و مدارک عليه من بود. انچه من در دفاع از 
خودم داشتم» گفتارهای شفاهی بود نه دست نوشته 
و کتبی. که آنهم به لحاظ قانونی ارزش و وجاهتی 
نداشت. به هرحال ما را فرستادند انفرادی. حتی 
همسرم نزد قاضی می رود و التماس می کند. اما پاسخ 
روشنی نمی‌شنود و به اینکه حکم اعدام برایم صادر 
نشده, دلخوش می‌شود و برمی گردد! 

پدر ومادرم و همسرم تصور می کنند که اگر بروند 
رضایت شاکی بر ون ده‌اول. -بعنی همان اقازاده‌ای 
که ما به خاطر هتاکی به ناموس با او در گیر شدیم را 
بگیرند. مشسکل حل می‌شود. ما گویا هرچه آنا ادا 


رامعیا رکنند. کمی دشوار و دور از ذهن به نظر می رسد. 
اینکه ف ردی بداند قلمش وحکم اش می‌تواند زن دگی یک 
ياچند نفر راز یر ور و کند و عامدانه وآ گاهانه قلم بر خطا 
زند. ج ز از یک وجدان خفته برنياید. 

مابه عنوان یک رسانه, شنیدم ونوشتی مکه:«لارسول 
الاالبلاغ»د یگ ر دست تمناوچشم یاری از کسانی‌داریم 
که قاعد تا کارشان بیگیری و کشف حقایق ماجراست. 
امیدوار ی مآنچه حق و حقیقت است نمایان گر دد تانه 
حقیاز مظلومی شان گردد ونه فردی به گناهی تاکرده 
مستوجب عقاب وعقوبت قرا رگیرد و خورشید عدل و 
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می‌رفته و التماس می کر ده‌اند. اوضاع ما اینطر ف بد تر 
از بد می‌شده و آنها خبر نداشتند. من از قاضی خواستم 
به حرمت همه آنجه از دل و جان برای‌اين اب و خاک 
کردم و به خاطر همسر و بچه‌هايم. کمی ملاطفت به 
خرج دهد.نپذ یرفت و گفت که‌باید حکم واقعی راصادر 
کند. باور کنید هنوز هم با گذشت سه سال و اندی از 
این ماجراء روح و روانم از یاد آوری آن لحظات, عذاب 
می کشد. به هر حال تو کل به خدا کردم و از او خواستم 
کمکم کند تااز این آزمایش سربلند بیرون بیایم و 
صبر و توان و تحمل هم به من بدهد. زندان برای ما 
که یک عمر خودمان خلافکار می گر فتیم. شکنجه گاه 
است. به هر حال قاضی حکم اش را صادر کرد. به جرم 
سرقت مسلحانه به تحمل ۶ سال حبس بابت یک 
تیر فشنگی جنگی که در همان عملیات هوایی شلیک 
کردم به تحمل سه سال حبس و بابت کتمان حقیقت 
به ۶ ماه حبس جمعاً ٩‏ سال و شش ماه حبس محکوم 
شدم. و همه اینها فقط به خاطر همان پرونده‌ای است 
که برایتان گفتم. در طول مدت بازپرسی آن پرونده 
که حدود دو ماه شد. من سه مر تبه رفتم بازپرسی. در 
یکی از همین باز پر سی ‌هاء پسر ک را کناری کشیدم و 
بهاو گفتم: «اصلا نه من مامور ونه تو خلافکار. مثل 
دو آدم معمولی. تو فحاشی کردی و من هم از کوره 
در رفتم. پدر کشتگی که بین ما نبود. قبول داری ؟!» 
پسرک گفت که پدرش کوتاه نمی آید. این درحالی 
است که پدر یسر. معتمد محل است واز کسانی که 
مدعی است زمان ترورهای اوایل انقلاب مورد هدف 
رواو زار ها احا ان که از انول 
برای‌این آب وخاک جنگیدم می گوید که می تواند 
بدترین اتهامات راهم علیه من علم کند! 

بگذریم!من خودم اما تصورم چیز دیگری است. 
یک زمانی به مااعلام کر دند که آمارسرقت از 
شرکتهای دولتی بالا رفته. کار به جایی رسیده بود 
که در ساعت اداری کش وی میز افراد در انی خالی 
می‌شد. پر ونده أنقدر عجیب و غریب شده بود که 
صدای فر مان ده نیر وی انتظامی تهران بز رگ در آن 
زمان "در آمد و خواستار پیگیری موضوع شد. خب 
مرایزآی ورس گیب آنن مسنله شتا رود 
شب و روز روی پرونده کار کردم. رد طرف را گر فتم 
تارسیدم به شر کت انفور ماتیک که دوربین مداربسته 
داشت. رفتم وفیلمها را دیدم و نه یک بار که دهها بار 
و بالاخره فردی رادیدم که سرش راپایین انداخته و 
می رود اما مشکوک است. 

بقبه در صفحه ۴۵ 

عدالت راپشت 
ابرهای تیره کینه و حسد وحب و 
بغض سر بر کشد تاثابت شود که هیچ فعلی 
دراین‌دنیاء بی‌اثرنیست وخوب وبد اعمال ما 
در همین عالم.با زتاب خود رانشان می دهد. به هر 
حال درپایان باز هم می گوییم دربارهصحت وسقم 
انچه که در این چند شماره تقد یم شما کرده ایم هیچ 
قضاوتی نمی کنیم.شاید حقایقی دراین پرونده وجود 
داشته که در این صحبت هانیامده وخدامی داند وقاضی 
پرونده.) 
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کبانا نصرت‌زاده 


ه رچنداین‌قراردادهنوز بعداز پانزده‌سال خنده پر طنزی ب رلب هر خواننده‌ای‌م یآ ورد ولی خدا 


جنگ و دعواهای پدر و مادرم هیچ وقت تمامی 
نداشت... از بچگی تایاد دارم مثل خروس جنگی 
بودند.اگر یکی می گفت الان روز است. آن یکی با 
می کوبید زمین که شب است... ما عادت داشتیم و 
نسبت به این دعواها هميشه خونسرد بودیم... مادرم 
گل شمعدانی دوست داشت وپدرم گل رز وهر سال دم 
عید دعوایشان می شد که گلدانهاراچطور دور حوض و 
کنار پله‌ها بچینند... نمی دانم اینها چطور سی سال کنار 
هم سر کرده‌بودند! یک وقت‌هایی این دعواها به نظر 
شیرینی زند گی می آمد و گاهی هم اعصاب همسایه‌ها 
راهم به هم می ریخت... مادر همیشه می گفت از مرد 
کچل بدش می آید واگر اصرار دایی هوشنگ نبود هیچ 
وقت بااوازدواج نمی کر د...پدرم هم در جواب می گفت 
از زن قد کوتاه متنفر است وزنهای کوتاه قد بدجنس 
هستند و... و... 

این حکایت تاز گی نداشت اما وقتی اسم مادرم 
برای حج در | مد وباید یک ماه‌می‌رفت سفر همه چیز 
عوض شد !برای اولین بار بود که بعد از سی سال از هم 
داشتند جدامی شدند... مادر خوشحال بود که بالاخره 
به ارزویش رسید و به میهمانی خانه خداخواهد رفت. 
پدرم هم چشمی ریز می کرد و شانه‌ای بالا می‌انداخت 
و می گفت: 

-خداراشکردینم راادا کردم و مهریه‌ات که یک 
سفر حج بود رادادم. دیگر هیچ دینی به گر دنم نیست. 

بر یه از مرش قلیش توا تست هتراو تاذ 
برود. ته دلش حسودی می کرد که جر ااین‌سعادت 
نصیب‌آونشد هوماد رخنده‌معناداری‌می کر دومی گفت: 
خداوند | دمهایی را که لابق هستند می‌طلبد!! 

این حرفهای‌ظاهر آ پر از زهر و تلخی,ريشه در جای 
دیگر داشت...مادر که رفت خانه راانگار جارو کرده 
بودند وهمه چیز رآبر ده‌بودند...پدر دل ودماغ نداشت 
و تادیروقت کنار حوض می‌نشست و به ماهی‌ها خیره 

روزه ای بعد جای مادر بیشتر خالی بود. پدر هم 
شاید چون دیگر کسی نبود که مدام ايراد کارهایش را 
بگیرد کمی دلخور به نظر می‌ر سید... 

یک ماه بر ای همه ما زیاد بود ولی خوشحال بودیم 
که مادر کنار خانه کعبه بهترین روزهای زند گی‌اش 
رامی گذران د. اما هر وقت به او تلفن می کر دم. بهم 
یاد |اوری می کرد که مر اقب پدرم باشم.اوهميشه 
یواشکی یک نمکدان زیر استینش دارد و تاچشم 
از او بردارید نمک را توی غذایش خالی می کند... 


۲۴ 2 
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پدرهم غرمی‌زد که حالامادرتان آنقدر دنبال خرید 
وسوغاتی خریدن می‌رود که باپاهای ورم کرده 
شم ده ان کب امه اوی کن اسان 

مادر که‌بر گشت. توی‌فر ود گاه‌دیدار آن دودیدنی 
بود. پد راز خوشحالی صور تش سرخ شده بود. مادر هم 
کلی سوغاتی بر ای بدر | ورده‌بود. به محض رسیدن به 
خانه, آب زمزم راداد به پدرم که شفا پیدا کند. 
دعواه ای روزانه و غرغرهای‌مدام | نهاخواهد بود و 
زند گی روی آرامش خواهد دید ولی صبح روز بعد 
صدای جیغ مادر در امد که یک نفر به دبه‌های ترشی 
در زیرزمین دست زده و این شر وع دعواها شد... 

امید مان ناامید شد و رویه گذشته ادامه پیدا کر د... 
باپیر شدن آنهاطاقت ماهم کم شده‌بود. من و خواهر 
وبرادرهایم یکی یکی داشتیم ازدواج می کر دیم و 
باخانواده‌ماوصلت کر ده‌بودند و آشناشده‌بودند 
می‌رفت رفتارهایشان هم سنجیده باشد که نبود... 

حالا دیگر اعتراضات مامزید بر علت بود و حسابی 
جنگ ودعواراه‌می‌انداخت. کار به جایی رسیده‌بود 
که پدر و مادرم ماراوارد دعواهایشان می کر دند و از 
مامی خواس_تند قضاوت کنیم واز یکی از آنها پشتیبانی 
شود... نمی توانم برایتان توصیف کنم که چه جنگ و 
مرافعه‌ای‌برپابود...حالا عروسهاودامادهاهم وارد 
یک روز وقتی دعوایشان‌بالا گر فته بود. از مادر خواستم 
وسایلش راجمع کند وبه خانه ما بیاید. همیشه غر 
می‌زد که بی کس و کار است.والا حتی یک دقیقه در آن 
بفهمد چه به سر او آمده‌دید توی خانه من جمدان به 
دست ةا 
هم شب اول خیلی خوشحال بوده که مادر دیگر در 
ان خانه نیست... تلفن خان هام راهم قطع کر دم که 
مبادامادر به پدر زنگ بزند وبه این شکل هیچ راه 
ار تباطی نداشتند... دو روز سه روز. یک هفته گذشت. 
می‌دیدم مادرم دلشوره‌دارد و دنبال بهانه‌ای است 
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جریحه‌دار نمی‌شود. من هم حاضر نبودم کوچکترین 
اطلاعاتی به نهابدهم...هفته دوم مادر دیگر کلافه 
شده بود و می گفت باید به خانه بر گر دد... اصلاً جرا 
خانه رااوباید ترک می کر د...خانه يشت قباله او بود 
و پدر بايد از خانه بیرون می‌رفت... به حر فهایش 
آهمیتی ندادم وبازاورادر خانه‌ام نگه داشتم... مادر 
پدرم است حالا حتما نایرهیزی می کند و تادلش 
می‌خواهد غذای سرخ کردنی و پرنمک می خورد... 
زودتر بر گر دد سر خانه و زند گی‌اش. معنی ندارد 
هم همه خواه ر وبرادرها راجمع کردم و گفتم. مادر 
برمی گر دد ولی به شر طها و شر وطهایی!! یک کاغذ 
وقلم برداشتم وشرایط رانوشتم.اینکه‌دیگر حق 
ندارند سر موضوعاتی مثل گلدانهای توی حیاط و 
خر ویف در خواب و بوی غذایا دستبرد به دبه‌های 
ترشی دعوا کنند... پدر و مادرم اولش به این حر فها 
خندیدند امابعد موضوع جدی شد و ماهم هر کدام 
قسم جان بچه‌هایمان را خوردیم که اگر زیر هر کدام 
از مواداین قرارداد بزنند دیگر یایمان را توی خانه 
انها نمی گذاریم... 

این را که گفتیم تازه مادر وپدرم متوجه شدند که 
قراردادامضاء شد و مادربر گشت خان ه. بر ادرم 
قرارداد راقاب کرد و وسط سالن به دیوار کوبید!! 

هر جند این قرارداد هنوز بعد از بانزده‌سال خنده 
و چند سال جنگ صلح بر قرار شد... حالا انها دوران 
پیری رادر کمال مهر ومحبت می گذرانند و حداقل 
وقتی دعوامی کنند که شاهد عینی انطر فها نباشد!!! 

_ 





مشاور خانواده 


مصاحبه با حجت الاسلام موسی قربانی درباره خانواده, ازد واج و... - 


سن با یین موافقم 


باازدواج در 


* با این پیشنهاد شما که فعلاً از هر خانواده یک نفر سر 
کار برود قاعدتاً آن کسانی که از بازار کار حذف می‌شوند. 
زنان هستند. اینطور نیست؟ 

ته خیلی جاها اروا بابد خانم‌ها سر کار بروند. در 
بخش‌هایی از آموزش و پرورش, بهداشت و درمان و 
خیلی از جاهای دیگر ایجاب می کند که زن‌ها به سر 
کار بروند. حالا من نمی گویم که مرد سر کار برود یا 
زن سر کار برود.زن و مرد باید سر این موضوع با هم به 
توافق بر سند. این اتفاقاگر بیفتد.حتما کلی از مشکلات 
کشور حل می‌شود. زن و مردی که الان هر دو بیکار 
هستند. یک آمنیت خاطر بیدا می کنند. 

یکی از دلایلی که اکنون یک امنیت خاطر برای 
مردم بسیاری از کشورهای خارجی وجود دارد به 
خاطر ان ست که همه یمه هت ادر اران کسی 
این ھی کرد ماک ان را بے تی کیت تصادف 
می کند. می‌رود گوشه زندان. همه اشک می‌ریزند. 
من می گویم وقتی با ۲۰۰ هزار تومان در سال می توانم 
ماشین‌ام رابیمه کنم و نمی کنم. بعد از تصادف حق من 
است که به زندان بروم. به نظر من ما اشتباه کردیم که 
کمیته امداد و بهزیستی پول به مردم می‌دهند. کمیته 
امداد و بهزیستی باید می امدند حق بیمه این افراد 
اھ ادا انال وها سل 
۰ سال حقوق‌بگیر درست و حسابی می‌شدند. در 
ان فو اا دارو ان قارف 
می‌شد. نصف بازاری‌ها حاضر نیستند ماهی ۸۰ هزار 
تومان حق بیمه بدهند. بعدادچار مشکل که می‌شوند 
داد و هوار می کنند که اوضاع کشور خراب است. 

در خارج از کشور. بسیاری از این موارد مانند 
بیمه و مالیات اجباری است. از ان طرف. توقعات 
را همان‌طور که در خارج از کشور وجود دارد. فرض 
می کنیم و مردم انتظار خدمات‌رسانی زیاد از دولت 
دارند. 

اینجا مردم انتظار دارند هزینه آب و برق و دارو و 
همه جیز رادولت بد هد.واز طرف دیگر انتظار دار ند در 
زمینه ازدواج جوانان. دولت خدمات زیادی به جوانان 


اقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌هاازساعت۱۴/۳۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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وکیل دادگستری‎ 


باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 





ارائه کند. اما واقعیت این است که این امکان‌پذیر 
نیست. دولت از کجا بیاورد؟ 

وقتی ما همه چیز را از دولت می‌خواهیم, آن وقت 
دولت به هیچ کدام به طور کامل نمی سد. 

در ایران خیلی وقت‌ها معافیت مالی به مردم 
می‌دهیم و از طرف دیگر خیلی‌ها هم از زیر مالیات 
فرار می کنند. الان در کوجه‌های تهران. جقدر شر کت 
ی و و ات ی 
مشتری‌های آن هم مشتری‌های محدود 
است. وقتی شرایط این گونه است. دولت در آمد کافی 


نمی‌داند ؟ 


ندارد. 
در حالی که‌اگر وضعیت مالیاتی کشور مساعد بود. 
دولت خیلی از کارهایی را که الان نمی‌تواند انجام دهد. 
به درستی انجام می‌داد. آن وقت دولت می‌توانست 
اینکه الان دولت پول‌بنزین وغذای مر دم راهم می‌دهد 
در برخی جاها در امدهای خود را افزایش دهد که 
اینها را تامین کند. 
# شما در صحبت‌های خود گفتید که با ازدواج در سن 
پایین هم موافق هستید. یعنی با ازدواج دانش آموزان هم 
موافق هستید؟ 
نرسیده‌اند. در رابطه با دختران هم به این اعتقاد دارم 
که‌اگر احساس می کد که باید ازدواج کنند و شرایط 
لازم را دارند. اشکالی در کار نیست. من از کسانی 
هستم که بدون چون و چرااحکام شرع را قبول دارم. 
کسی که توانابی جنسی داشته باشد.اگر حداقل شرایط 
اقتصادی‌اش فراهم باشد. اشکالی ندارد. ازدواج کند 
جنسی به أو فشار می‌آورد اگر ازدواج نکند. به گناه 
می‌افتد. بنابراین باید ازدواج کند. 
ادامه دارد 
خانم‌ساره‌فراهانی 
حست مشاوره خانواده و ازدواج 
شنبه ها از ساعت ۱۰ نا ۱۲مشاوره 
تلفنی و از ساعت ۱۴ تا ۱۶مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) با شماره 
تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


سمیه 0 
جهت مشاوره فردی 


و ازدواج 
Eg TVET‏ 
تلفنی و از ساعت ۱۵ تا ۱۶/۳۰ مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








از:زهرا قاتدعلی 
کارشناس علوم تربیتی 
(تکنولوژی آموزش) 


يە خوب وودن فرژندتان را 
باور داشت باشید 


۱- با فرزندتان همانند انسانی کامل رفتار 
کنید. با در نظر گر فتن همه صفات. حساسیت‌ها و 
احساساتی که در همه انسانها وجود دارد. 

۴ -روی رفتارهای درست فرزند تان تاکید و 
تمر کز کنید نه روی رفتارهای اشتباهش. 

۴ -همیشه رفتارهای خوب ومثبت فر زندتان 
LT‏ 

۴-هميشه این موضوع را که دوست داشتن 
شما هیچ ارتباطی با رفتارشان ندارد یاداوری 
کا 


0 


۵ به فرزندتان زمان بدهید. آرام باشید و به 


او اجازه کار. بازی و توسعه و شکل‌دهی رفتارش 
را بدهید. 

۶- توصیه کننده رفتارهای خوبش باشید. 
(من این کار تو رادوست دارم.) 

۷-از مقایسه فرزندتان با خواهر و برادرهای 
دیگرش و همسالانش يا خودتان و... اجتناب 

۸-به فرزندتان کمک کیا تا درک کند او 
کامل نیست. همانطور که هیچ کس حتی پدر و 
را ۱ 
ارزشمند است و همانطور که هست. مورد محبت 
می‌باشد. 

8- در زمان حضور دیگران از فرزندتان 
تعریف و تمجید کنید و از رفتارها و عملکردش در 
مدرسه تعریف کنید. این عمل شماء حس خوب 
بودن و باارزش بودن را در او شکل می‌دهد. 

۰ع- اجازه دهید فرزندتان بداند که کلمه 
«بله» به معنای تو را دوست دارم و کلمه «خیر» 
به معنای دوستت ستت ندارم نیست . و تایید والدین در 
ضمن خوب بودن ضروری نیست و تنها خودش 
SS‏ ری 





آقای محمد پازوکی 

روانشناس بالینی 

دوشنبه ها: از ساعت ۱۰ الى ۱۳ 
مشاوره 0 نلفنی 9 از ساعت ۲ تا ۱۴ 
مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| دکتر عین الله چرامین 

| (دندانیزشک) 
زمان مشاوره: 

| روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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۴ ساله بودم ودختر دم‌بخت! هر چند وقت یکبار 
خواستگاری به خانه‌مان می آمد.دیگر مهارت پیدا 
کرده بودم. اینکه در مراسم خواستگاری چه بپوشم. 
چطور چای بیاورم و چه بگویم... 

خواستتگا رهام آ هدند و می راتکه یک 
روز زن همسایه تلفن کرد و گفت می‌خواهد من را 
برای خواهرزاده‌اش خواستگاری کند... دیگر اسم 
خواستگار که می | مد هیجان‌زده نمی شد م. می‌دانستم 
یک انتخاب دوطرفه‌است. یامن آنهارانمی‌پسندم 
یا انهامرانمی‌پسندند و کار اسانی نیست دو نفر با 
هم جور باشند. 

از سر کار که بر گشتم. دوش گرفتم. همان لباس 
همیشگی را پوشیدم و منتظر خواستگارها ماندیم. 
اقتاز شب که گذشت کمی تعجب کرد م!دیر 
کرده‌بودند..ساعت ده‌شب دیگر مطمئن شدم آنها 
پشیمان‌شده‌اندونمی خواهند بیایند.به‌نظر ماد رم کاملا 
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... به هر قیمتی شده از او طلاق می گیر م ولو اینکه 
به خاطر مهریه به زندان بیفتم... این زن عفر يته است. 
هیچ مادر جلادی مثل اوپیدانمی‌شسود. اصلاً بوبی از 
مهرمادری‌نبرده...بهش می گویم توبیماری...بیا 
برویم د کتر... شاید قرصی, دوایی چیزی باشد که این 
احساس نفرت تورا درمان کند... مسخره‌ام هی کند. 
بهانه می‌تر اشد. حتی از من به خانواده‌ام هم شکایت 
می‌کند... ۲۲ سال است که با این زن دارم سر می کنم. 
کی گفته طولانی شدن زند گی به معنی باثبات بودن آن 
ست؟! کی فکر می کند زنی بتواند نسبت به بچه‌هایش 
اینق در ظلم بکند!! بهش گفتم رویه‌ات راعوض کن... 
از همان سالهای اول گفتم و گ وش نداد... حالادیگر 
می‌خواهم خودم بچه‌ها رااز دستش نجات دهم... همه 
ظاه رش را که می‌بینند. به‌به و چه‌چه می کنند که 
عجب زنی! چه کد بانویی, چه نجیب وباوقار. چه متین و 
مودب!! کی خبر دارد که در خانه ما چه می گذرد؟.. 

وقتی بااوازدواج کر دم.هر دو ۴ ۲ساله بودیم. جوان 
و خام... من تازه کارم راشروع کرده بودم و شب و روز 
از خانه بير ون بودم. دو سال بعد از ازدواجمان صاحب 
بچه شسدیم... زنم خیلی دوست داشت بچه پسر باشد. 
امااز قضا بچه دختر شد... درعین شگفتی پیش گویی 


۳۶ 





رکالا صل سک کی 





بی‌ادبی کر ده بو دند ولی من هزار جور فکر می کردم 
و موضوع راجدی نمی گرفتم. شاید پسره‌راضی به 
امدن نشده باشد. شاید اختلاف نظر ی وجود دارد و 
هزار شاید دیگر که اهمیت جندانی نداشت. کسی را 
که هر گز ندیده‌بودم نمی‌توانست دل مرا بشکند. پدرم 
رفت لباسش راعوض کرد و مادرم میوه‌هاو شیرینی‌ها 
راجمع کردومن مسواکم رازدم که بروم بخوابم که 
یکدفعه صدای زنگ در آمد. حیرت زده شدیم وقتی 
آنهاراباشیرینی و گل دم در دیدیم...مادر سراسیمه 
چای دم کرد. پدر با همان زیرشلواری نشسته بود و 
من مان ده‌بودم که چه اتفاقی افتاده‌است بر خلاف 
تصورمان آنها هیچ دلیل خاصی برای دیر آمدنشان 
نداشتند و خیلی ساده و با خنده گفتند: 
-مأتابخواهيم خودمان راجمع و جور کنیم وراه 
بیفتیم هميشه دير می‌شود... ۱ 
خانواده‌ساده و خوشر ویی بودند و مامثل ادمهای 


راشین مختاری 


همه زنهای فامیل غلط در آمد...اینکه به هزار دلیل 
احتمال می‌دادند بچه پسر باشد کاملاً واهی بود ویک 
دختر سالم و تپل به دنیا آمد... 

همسر م د چار بحران روحی شد. همه فکر می کر د ند 
به خاطر حرف مر دم که همه به او اطمینان داده بودند 
متسر ا ا 
و کم کم خوب می‌شود. 

حتی حاضر نبود به بچه شیر بدهد. د کتر می گفت 
بعضی زنها بعد از زایمان دچار چنین اختلالات روحی 
می‌شوند و باید صبوری کنید. غافل از اينکه این حال 
بد همسر من به خاطر نفرت عجیب وغریبش نسبت 
به دختر بچه‌ها بودا 

بچه راعملا مادرزنم بز رگ کرد. گاهی بچه هفته‌ها 
پیش مادرزنم می ماند و همسرم حتی ابر از دلتنگی 

زن عجیب و غریبی بود. رابطه خوبی با مادرش 
نداشت.به نظر اوهمه زنهای عالم بد جنس وموجودات 
خطرناکی بودند. من جمله دختربچه خودش! 

اوایل این رفتارها وعملکردها راجدی نمی گر فتم 
سرم تو کار خودم بود وهمه فک ر وذ کرم دنبال یک 
هنان ال بو 


ار ۳۶۲۵ 





برق گرفته دور خودمان می‌چر خید یم... 

خلاصه میهمانها تا یک نصف شب ماندند. از هر 
دری حرف زدند...پسر شان ساده‌وراحت روبه من 
می کرد و از کار و کاسبی و زند گی‌اش می گفت. دست 
آخر هم وقتی داشتند می‌رفتند مادر آن پسر گفت: 

-خب مادخترمان را که پسندیدیم. شما چه؟ پسر 
مامورد قبول شما هست یانه؟ 

مادر خندید و گفت: با شما تماس می‌گیریم. 





تااینکه دو سال بعد پسرمان به دنیا آمد.همسرم 


روحیه گرفت. باز شادابی گذ شته‌ها به صور تش 
ب ر گشت. پسرم محمدرضاراحتی یک لحظه روی 
زمین نمی گذاشت.حیرت آور بود که چطور می تواند 
یک بچه‌اش رااینقدر دوست داشته‌باشد و یک بچه 
راهفتهبه‌هفته نبیند اهر چند این موضوع ناراحتم 
می کر د ولی فرصت دخالت و کنترل اوضاع رانداشتم. 
۳ ۱ رد 

بچه سوم هم به دنیا | مد. این یکی هم دختر شد. باز 
انگار در خانه‌ماعزای عمومی اعلام کر ده‌بودند. هر چه 


کمتر اتفاق می‌افتاد که یک نفر همان روز اول 
نظرش رااعلام کند حداقل‌عادت کر ده بودیم به 
یک رسم وقاعده‌ای!روزهای بعد مادر خواستگار 
ز نگ بزن د.پرس وجو کند ومانظر مان رابگوییم.آما 
آنهادیر که آمده‌بودند هیچ همان شب هم جواب 
می‌خواستندا! 

وقتی رفتند من ومادر و پدرم فقط به این ماجرا 
می‌خند یدیم... هر چند خانواده گرم و صمیمی بودند 
ولی این غیرعادی بودنشان برایمان قابل هضم نبود! 
روز بعد مادر بازن همسایه صحبت کرد و گله‌مند شد 
که این رسم خواستگاری رفتن نبود... زن همسایه کلی 
عذرخواهی کرد و گفت: 

باید به شما می گفتم که خانواده خواهرم هميشه. 
یه انم واا سس ور اس کار 
دارند.برایمان تعریف کرد که شب عر وسی دخترشان 
وقتی به سالن رسیدند که میهمائه شامشان راهم 
خورده‌بودند.هر کس آنهارابر ای ناهار دعوت می کند 
تا قبل از چهار بعدازظهر منتظر آنها نیست! 

مادرم تلفن را که قطع کرد. گفت: 

- چه حرفها می‌زنند. مگر می‌شود یک خانواده 
قد ری ملاعاه با شا 

بدون اینکه صحبتی شود انگار من و پدر و مادرم 
هر سه نظر مان منفی بود و دیگر در مورداین خواستگار 


سعی می کردم دلداری‌اش بدهم فایده‌ای نداشت... 
زن من به معنی واقعی از داشتن دختر نفرت داشت. 

اوایل فکر می کردم این موضوع کم کم برایش 
عادی می‌شود. اما با گذشت زمان اوضاع بد تر هم شد. 
همه عشقش رانثار پسرم می کرد وبا دختر ها چنان 
بدرفتاری می کرد که هر کس آنهارامی‌دید باور 
نمی کرد او مادر این دختر ها باشد... 

جه ها که.هذرستهز فعند عملا بة درس ومسق 
ها و ی رو ا رد 
پسرم می‌شد. همه جنگ و دعوای مابر سر همین 
مساله بود و هر کاری می کر دم او تغییر رویه نمی‌داد. 
چاره‌ای نداشتم جز اینکه ساعاتی که در خانه بودم 
سعی می کردم آنقدر محبتم رانثار دخترها بکنم تا 
شاید کمی روحشان التیام پیدا کند... عمه‌های بچه‌ها 
سعی می کر دند جای مادر رابرای دختر ها یر کنند و 
آنهارامی‌بر دند خرید وبرایشان لباس می‌خریدند 
و... 

زند گی خوبی نبود ولی هیچ وقت فکر طلاق نیفتادم. 
فکر می کردم همین مادربی‌مهر بهترازیک زن پدر 
است.امااشتباه‌می کر دم.نام مادر بر سر هر کس 
باشد دلیلی نیست که آن شخص به معنی واقعی عشق 
مادری داشته باشد. دختر ها هر جه بزر گتر می‌شدند 
این نقصان رابیشتر در ک می کر دند... دختر ها مجبور 
بودند از صبح توی خانه کار کنند. ظر ف می‌شستند. 
جارو می کردند و نظافت خانه را انجام می‌دادند. 
همسرم هم مدام از آنها گله وشکایت داشت. آنها 
بای د در خد مت برادرشان می‌بودند واگر یک وقتی 
بین آنهااختلاف نظری یا دعوای کود کانه‌ای پیش 


صحبت نمی کردیم. غروب آن روز پسر آن خانواده, 
سعید. تلفن کرد و به مادرم گفت: 

- می‌خواهم با دخترتان صحبت کنم. 

مادرم‌غافلگیر شده‌بود. اصلاً رسم بر این چیزها 
نبودامادر گوشی رابه من داد و سعید سریع رفت سر 
اصل مطلب.از خودش گفت وزند گی‌اش.به خود م 
که | مدم‌دیدم‌دوساعت است که دارم با او صحبت 
می کنم. تلفن را که قطع کردم مادرم گفت: 

-باید به زن‌همسایه زنگ بز نم وبگویم نظر مامنفی 
است و دیگر اینها حق ندارند به اینجا زنگ بزنند. 

نمی‌دانم چه شد و چه احساسی به من گفت که به 
مادرم بگویم.دست نگه دارد. من از ان پسر خوشم 
امده و دلم می‌خواهد بیشتر او را بشناسم! 

مادرشوک زده‌شد. خودم هم شو ک زده بودم. 
به نظرم سعید پسر بدی نمی آمد. برای همین تصمیم 
گرفتم زود قضاوت نکنم. چند جلسه‌ای با اوصحبت 
کردم ویک شب هم خانه شان دعوت شدیم.هر چه 
ای تا مر رح 
صداقت و راستی انها می‌شدیم. 

مادرم‌هم‌از انهاخوشش آمده‌بودهر چند که 
کارهای غیر عادی این خانواده تمامی نداشت. 

ظاهر هیچ کاری در ان خان هبه قاعده‌انجام 
نمی‌شد.ساد گی به حدی بود که غیر عادی به نظر 


می آمد. بی‌برو بر گرد طرف پسرمان را می گر فت و به 
دخترها دشنامهای بدی می‌داد... 
ا 
سکوت و دندان به جگر گرفتن نداشتم. دخترهایم 
سعی می کر دند جای خالی مهر مادری رابا جیزهای 
زم آأن‌هرچه جلوتر می‌رفت دختره ابزر گتر 
می شد ند و تصورم این بود که اوضاع بهتر می شود. 
فشار کاری‌ام انقدر زیادبود که شبهادیر وقت به 
خانه برمی گشتم و نمی‌توانستم کنترلی بر اوضاع خانه 
داشته‌باشم.تااینکه دختر بزر گم شانز ده‌ساله شد و 
یک روز با صدای پر بغضی به من تلفن کرد و گفت: 
-باباء من دلم می‌خواهد درسم راادامه بدهم ولی 
مادر اصرار دارد هرچه زودتر شوهر کنم. راضی اش 
کن حداقل تا دیپلمم را نگرفته‌ام ازدواج نکنم. 
شوک زده‌شدم.سرآسیمه به خانه امدم که ببینم 
ماجرااز چه قرار است. دیدم همسرم یک خواستگار 
برای دخترم پیدا کر ده و پایش راتوی یک کفش کرده 
که دختر بزرگم باید شوهر کند. می گفت دختر چه 
معنی دارد درس بخواند, بهتر است هر جه زود تر برود 
سر خانه و زند گی خودش!! دعوای سختی با او داشتم 
وتهدی دش کردم‌اگر یک بار دیگر به دخترهافشار 
بیاورد او راطلاق می‌دهم. 
تهدیدم راجدی نگرفت. روزی نبود که 
خواستگاری‌برای نها پیدانکند...به اصرار من دختر ها 
دیپلم گر فتند. دختر بز رگم دانشگاه قبول شد. سال بعد 
پسرم کنکور داد و متاسفانه قبول نشد و همسرم اصر ار 
داشت دختر بزر گم باید از دانشگاه‌رفتن صر فه نظر 
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می‌رسید. همه انگار با دلشان زند گی می کر دند. به 
آدمهااعتماد داشتند و به دوراز هر قانونی ار تباط 
برقرارمی کردند.بعد از چند ماه‌باید جواب‌نهایی را 
می‌دادم. کار آسانی‌نبود.از یک طرف میدید م سعید و 
خانواده‌اش هیچ شیله پیله‌ای ند ار ند از طرف دیگر این 
بی‌قاعد گی‌هایشان گاهی ناراحت کننده می‌شد. 

انتخاب سختی بود. ولی بالاخره دل به دریا زدم و 
جواب بله را دادم... 

حالا یازده‌سال از ازدواج مامی گذرد. نمی دانم باید 
که کی رت هی این 
عروسهابا خانواده شوهر دارند رامن تجر به نکر ده‌ام. 
مادرشوهرم سر شار از محبت و ساد گی است. سعید 
هم عشقش رانثار من وبچه‌هامی کنداماامان از 
دست بدقولی‌هایشان... هر وقت قرار است جایی 
برویم من عزامی‌گیرم... باز دیر می کنند. بادلی آرام 
وبدون هیچ دغدغه‌ای کارهایشان راانجام می‌دهند. 
آهمیتی به اینکه سر ساعت به جایی بر سند نمی دهند... 
مادرش‌وهرم هر وقت حوصله کند خانه اش رامر تب 
می کند گر هم حوصله نداشته باشد ولواینکه میهمان 
داشته باشد. دست به خانه نمی ز ند.... ولی من باز ته 
دلم خوشحالم که باوجود همه این مشکلات با آدمهایی 
زند گی می کنم که قلبشان ساده‌وپاک وسرشار از 


مخت اس 
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کند تابه روحیه پسرمان لطمه نخورد. زنم می گفت 
وقتی پسرمان دانشگاه قبول نشد. نمی خواهم این دو 
دختر هم به دانشگاه بروند! 

حرفش کاملاً غیر منطقی‌بود.ولی باچنان عصبانیتی 
این رامی گفت که هیچ جور نمی شد اورا آرام کرد. توی 
چشم‌هایش خشم یک بیمار روانی را می‌دیدم. او اصلا 
رفتار متعادلی نداشت واز اینکه دخترها درسخوان‌تر 
از پسر مان شده‌بودند چنان عصبانی بود که انگار راجع 
به دشمنانش حرف می‌زند. می گفت دخترها از سر لج 
بااو اینقدر درسخوان شده‌اند!! 

خان هام تبدیل به جهنم شده بود. دیگر طاقت 
نداشتم. مدام دخترها را تهدید می کرد. کار به جایی 
رسیده‌بود که دختر هااز هر بسری نفرت داشتند و 
احساس حقارت می کر دند. 

یک روز وقتی به خانه آمدم.دیدم بهترین لباسهای 
دخترهاراتوی حياط دارد اتش می‌زند ودخترها 
گوشهای کز کرده‌اند واشک می‌ریزند... دیگر حال 
خودم رانفهمیدم. دست زنم را گرفتم و کشان کشان او 
رابه خانه پدرش بردم و گفتم باید طلاق بگیریم... 

امروز امده‌ام طلاقش بدهم.اینجوری دختر هااز 
یرش خلاص می‌شوند. دختر کوچکم آنقد باهوش 
است که می توانست به مدرسه تیزهوشان بر ود ولی 
همسرم اجازه نداد او در امتحان ورودی شر کت کنر!! 
می‌دانم حرفهايم برایتان غیر قابل باور است ولی این 
رنج بز رگ زند گی من است... ظلمی که به دخترهایم 
شده‌غیر قابل جبران است ولی می‌خواهم از حالا به 
بعد به آنها آرامش بدهم و بگذارم به دور از این مادر 
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شرکت نفت توجه کند 
آشپزخانه اداره تلمبه‌خانه شر کت نفت ناحیه 
دشت بلوط واقع در گجساران دجار مشکل است. 
البته مشکل مربوط به کار کنان شیز خانه است. 
برنامه کاری و ساعت فعالیت این کار کنان با 
اصول و مقر رات اداره کار مطابقت ندارد. آنها به طور 
شبانه روز اگر اغراق نباشد بی‌وقفه کار می کنند. 
ناحیه دشت بلوط صحرایی است و به مشکلات 
اضافه کر ده‌است. کار کنان قادر به رفتن به خانه نیستند 
و هر ۲۶ روز ۴ روز استراحت دارند. دوری از خانه و 
خانواده مشکلات عدیده بخصوص روانی و تربیتی را 
برای خانواده این کار کنان فراهم کر ده است. 
امضا محفوظ 


استفرار نیروی انتظامی دربارک 
انتقال کانکس نیر وی‌انتظامی از چهارراه آب مو تور 
به پارک ابیانه واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران. 
موجب تامین آمنیت بیشتر این محل شده است. از 
رئیس و معاون کلانتری ۱۱۰ شهدا که توانسته‌اند 
در حوزه استحفاظی‌شان به ویژه در خیابانهای تکیه 
اکبرآبادی شمالی و شهید جمال تاجیک (قوامی) 
امنیت لازم رافراهم کنند, قدردانی می کنیم. 


عرفان -ف 
شیرهای سنگی 

اهواز یک فلکه بزرگ و يا همان میدان دارد که 
اسم سابقش چهارشیر است. اما نام فعلی آن شهید 
بندر است. 

این میدان بسیار پر تر دد است چون از جنوب به 
بندر امام خمینی(ره) از شرق به داخل شهر. از غرب 
به آبادان و خرمشهر و از شمال به مسجدسلیمان راه 
دارد. 

چهار شیر سنگی از قدیم دور این میدان نشسته‌اند. 
را یو زا ای ی 
ترافیک سر و سامان بدهند. بعضی می گویند شیرها را 
بردارید بعضی می گویند میراث فر هنگی است دست 
به آنها نزنید بعضی نیز می گویند باید خرابشان کرد. 

آنچه مسلم است به هر تقدیر باید فکری به حال 
ازدحام در این میدان کرد. 


خواجات 


سکنج رآببینید 

سکنج یکی از روستاهای هدف گردشگری است 
که در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی ماهان و شمال 
جاده بم - کرمان قرار دارد. سکنج تا شهر کرمان 
۰ کیلومتر و تا ماهان ۱۵ کیلومتر فاصله دارد. این 
منطقه کوهستانی و خوش آب و هواست و دو آبشار 
زیبابا حدود شش متر ارتفاع دارد. کوههای مجاور آن 
مناسب کوهنوردی است. 

در این آبادی در امتداد نهری بز رگ به طول چند 
کیلومتر جنارهایی سر به فلک کشیده وجود دارد که 





پاره‌ای از آنها جنان تنومندند که بیننده را مبهوت 
عظمت و قد مت خود می‌سازد. از جمله امکانات منطقه 
رستورآن و مجتمع تفر یحی است. امید است این منطقه 
دیدنی مورد توجه گر دشگران قرار گیر د. 
محمود جعفری کوهبنانی 
گلایه از افز اي کر ایه‌ها 
افزایش قیمت بلیت مترو و اتوبوسهای ریالی که با 
تصویب مسوولان‌شورای‌شهر انجام شد ه‌است با توجه 
به مشکلات اقتصادی و در آمد یایین مردم. منصفانه 
نیست. امیدواریم چاپ درددلهای شهر وندان باعث 
کاهش نرخهای به تایید رسیده شود. 
شعیب اشراقی 
انجمن ادبی شهر اندیشه با هماهنگی‌های لازم 
فرصتی ایجاد کرد تا از کتابخانه ملی بازدید داشته 
خانم راهنما شرح داد. در سال ۱۳۱۲ مهدی بیانی 
را به علی اصغر حکمت وزیر وقت معارف پیشنهاد 
کرد. زمینی به مساحت ۰ ۰ مترمربع شمال موزه 
ایران باستان واقع در خیابان ۲۰ تیر کنونی برای این 
کار اختصاص پافت. 





با اين اقدام سال ۱۳۱۶ کتابخانه ملی تاسیس 
تهران به شکل نو و الهام گر فته از معماری سنتی ایرانی 
در هشت طبقه مجهز به کلیه وسایل و امکانات روز 
طراحی و ساخته شد. مقاومت ساختمان آن تا درحه 
در مقیاس ریشتر زلزله است. 

کتابخانه ملی با پیشرفته‌ترین کتابخانه‌های جهان 
می گیرد. 

این کتابخانه از بخش‌های نابینایان. کو د کان, 
اه رالوت اور کل دراس کے اع 
است که باعث افتخار هر ایرانی است. 

عباس عابد 
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وادبیات فارسی‌هم جز و رشته‌های قابل قبول‌برای 
استخدام در وزارت آموزش و پرورش می‌بود ند. 
© چه خوب بود اگر حقوق استخدامی‌های سال 
۸ وزارت مهدا شت ود رمان دزیر خی شهرها 
اتوق انتخا امی‌های قل ار این سال فاو 
نمی کرد و همه کارمندان به یک چشم نگریسته 
می دل 
( چه خوب بود اگر برای همه جوانان بیکار کشور 
اال شا سته رام میدق دزد کی رادت 
و شایسته ادامه دهند و اگر خواستند به تشکیل 
خانواده اقدام کنند. 
© چه خوب بود اگر وزارت آموزش و پرورش 
همچنان به عر ضه شیر رایگان در مدارس ادامه 
دهد تا دانش آموزان دستکم روزی یک نوبت به 
این غذای مفید دسترسی داشته باشند. 
( چه خوب بودا گر سازمان تامین اجتماعی اف ودن 
تروق بای ان اسان داعم دا 
تا زند گی بازنشستگان این سازمان از روال عادی 
خارج نشود. 
^ چه خوب بود اگر همه‌ی قنات‌های قدیمی 
ورامین را مرمت و بازسازی می کردند تااین شهر 
چهره عادی و مورد قبول خود را هرچه زودتر 
بازمی‌یافت. 
-« چه خوب بود اگر هر جه زودتر سد «ساردان» 
ایرانشهر مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت تا 
۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه 
مورد کشت قرار گیرد. 
۶ چه خوب بود اگر بر ای احیای بافت‌های فر سوده 
استان یزد آثار ارزشمند تاربخی این استان از بین 
نمی‌رفت. البته سازمان میراث فرهنگی مثل 
یت اتن ی تاریخ اه 
نمی گذارد از بین بر وند. 
> چه خوب بود اگر پروژه انتقال اب الموت رود 
هرچه زودتر اجرایی می‌شد و آب این رود به 
قزوین هم می‌رسید تا مشکل آب این منطقه به 
ویژه مشکل آب زراعی قزوین حل شود. 
( چه خوب بود اگر مسوولان |ذربایجان شرقی 
صنایع مادر این استان را که زمینه توسعه این گونه 
صنایع را دارد هر چه زودتر توسعه می‌دادند. 
٩‏ چه خوب بود اگر حالا که تولید کارخانه 
آسفالت شهرداری گر گان سه برابر افزايش 
یافته است خیابانها و کوچه‌های این شهر که نیاز 
به اسفالت‌ریزی دارند هرچه زودتر مرمت و 
باز سازی می‌شد ند. 
0 چه خوب بود اگر چه خوب می‌شد اگر در 
شهرستان تنکابن هم جایگاه سوخت گاز طبیعی 
0 دایر می‌شد تا مشکل مردم این شهرستان 
هم حل می‌شد. 
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اوه عزیزم گفتم که چشم من شور نیست اخیش جیگرم حال آومد 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 





«دک بسشن‌یاد شقابخش 4 داستانی است نیمه حدی و 
نیمه فکاهی و ژور نالیستی از «(سعید ر حمان نیا» کذبه شیوه‌ای 
کنایی. بک مشکل به ظاهر ببجید او در آمده از عقب ماند کک 


0 
wv‏ ده مه 


فر صت طلبی و سود یر ستی کور کور انه رامطر ح ساخته است. 
البته از ابن نوبسنده کتایی طنز نیز با عنوان «دختر تاپ 
نهر انی »منتشر شده است. 


خدا هیچکس را مریض نکند.خدا به هیچکس درد 
یدزمان اوت خدا کد همه یران قفا بیدا کنر و 
من هم از شر این بیماری ناجورم خلاص شوم مرضی 
که سالها است مرا رنج می‌دهد دیگر مزمن شده است. 
نه. فکر نکنید که من خدای نکرده سرطان -آلزایمر یا 
هموفیلی دارم! حتی میگرن و یا از این بیماریهای روحی 
ل ا ای ار وا او سور 
هم ندارم. بیماری من «اسهال» است که دیگر مزمن 
شندهومرااز کار و زند گی انداخته است. بلة من سالها 
است با بیماری اسهال دست و پنجه نرم می کنم. پیش 
همه پزشکان حاذق این مملکت رفته‌ام ولی گفته‌اند 
درمانی ندارد. طول و تفصیل نمی‌دهم. من یک کشاورز 
موفق بودم با کلی زمین زیر کشت و حاصلخیز و کلی 
گله‌های گاو و گوسفند و بز. ولی خب. می‌دانید که این 
بیماری همه رقم مرا گرفته بود. مخصوصاً در این چند 
سالی که خشکسالی شده و دیگر قوز بالای قوز شده 
است. چندین بار برادرم که در شهر تهران کاسب 
است آمد و مرانصیحت کرد که «برادر جان تو با وجود 
این بیماری نمی‌توانی کشاورزی و دامداری کنی. مثل 
من همه چیزت را بفروش و به تهران بیا و مثل من یک 
کار و کاسبی راه بینداز.» ولی من زیربار نمی‌رفتم و دلم 
نمی مد روستا را با ان اهالی خوب و باصفا ول کنم و به 
تهران بیایم ولی کم کم دیدم چاره‌ای ندارم. از یک طرف 
این بیماری اسهال مرا زمین گیر کرده و از طرف دیگر 
خشکسالی هم مزید بر علت شده بود. این بود که تصمیم 
خودم را گرفتم وبابرادرم تماس گرفتم تا به روستا بیاید 

وقتی آمد. روراست گفتم: 

ادرا ا اتیب ناس 
خواب ندارم و بايد چندین دفعه به دستشویی بروم. 
صبح‌ها هم وضع به همین ترتیب است. فکری برای من 
بکن و چاره‌ای بیندیش.» 

برادرم گفت: «حالا به حرف جند سال پیش من 
رسیدی.ماهی راهر وقت از آب‌بگیر ی تازه‌است. تو بايد 
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شغلی داشته باشی که با این بیماریت ساز گاری داشته 
باشد. حالا هم که خشکسالی است همه خانه و زمین و 
دامها را بفروش و پول نقد کن و بیا تهران پیش خودم تا 
برایت یک کار و کاسبی راحت راه بیندازم. خدا را چه 
دیدی. یک وقت دیدی فرجی شد و درمانی هم برای 
بیماریت پیدا شد.» اولش خیلی می‌ترسیدم و هی این 
دست و آن دست می کردم ولی برادرم به من دلگرمی 
می داد و می گفت:«نتر س من پشتت هستم.» این بود که 
دست به کار شدم و خانه وزمین‌ها و کلیه گاو و گوسفند و 
بزهارافر وختم وپول نقد کردم.بااینکه دلم برنمی‌داشت 
که از روستا بروم اما دست زن و بچه را گرفتم و همراه 
با برادرم راهی تهران شدیم. زن برادرم به گرمی از ما 
استقبال کرد و با آتکه آپارتمان کوچکی داشتند اما مارا 
هم در آن جا دادند. از طرفی بچه‌ها هم خوشحال بودند 
که به تهران پیش پسر و دختر عمویشان امده‌اند و 
همبازی پیدا کر ده‌اند. چند روزی در خانه بودم چون با 
وجود این مریضی نمی توانستم زياد از خانه دور شوم. 

تااینکه برادرم گفت: «برادرجان, روزها با من به در 
مغازه بیا. انجا دستشویی دارد. نترس. راحت هستی و 
توی خانه هم حوصله‌ات سر نمی رود.» بر ادرم یک مغازه 
مشاور املاک داشت و کار و کاسبی‌اش بد نبود. جند 
روزی در مغازه می‌رفتم و چون آنجا دستشویی داشت 
ناراحتی نداشتم تا اینکه یک روز بر آدرم به من رو کرد و 
گفت:«اینطوری نمی شود بر ادر جان.درست است که تو 
مریض هستی ولی بالاخره یک سر مایه‌ای برای خودت 
داری و باید با آن یک کار و کاسبی راه بیندازیم.» گفتم: 
«بر آدرجان.من که کاری بلد نیستم.ریش و قیچی دست 
خودت است. تو مرا راهنمایی کن.» بر ادرم گفت: «من 
چند سالی است توی کار ملک هستم وخوب وارد شدهام. 
سرمایه‌ات راتو کار بساز و بفروشی سرمایه گذاری کن. 
نمی‌دانی چه سود خوبی دارد.» گفتم:«بر ادرجان, هر چه 
توبگویی ولی فکر سرمایه مرا هم بکن که یک وقت از 
دست نرود و حواست به بیماری من هم باشد. من هر 
کاری رآ نمی‌توانم انجام بدهم!» 

برادرم گفت: «حواس من جمع است. من توی این 
چند ساله کار کشته شده‌ام و نمی‌گذارم سرمایه‌ات از 
بین بر ود. در ضمن هرجا هم برویم دستشویی دارد. 
ران مرت ات اش انوس هدکهد خن 
از یک کار کوچک در جنوب شهر شروع کنیم. من 
پيشنهاد مشار کت در ساخت را می‌دهم. زمین از انها 
سرمایه از تو. باور کن ظرف چند سال سرمایه‌ات چند 
برابر می‌شود. من هم چند تا ملک خوب سراغ دارم 
که اماده مشار کت هستند و دنبال یک ادم مطمئن 
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می گر دند. خلاصه» چند روزی بر آدرم پر س وجو کرد تا 
یک ملک مناسب ییدا کر د.صاحب ملک در مغازه | مد و 
پس از چند ساعت گفت و گو به نتیجه رسیدیم و قرارداد 
امضاء شد. صاحب ملک از من پر سید: «شما جرا | نقدر 
دستشویی می‌روید؟» برآدرم گفت: «ایشان بیماری 
اسهال مزمن دارند که لاعلاج است ولی شما نگران 
نباشید. من همراه او هستم و از پس کارها برمی آیم.» 
بعد. از هم خداحافظی کردیم و برادرم با او قرار و مدار 
گذاشت که به محضر بروند و و کالتنامه‌ای از او به نام 
من بگیر ند تا من دنبال کارهای شهر داری و غیره بروم. 
چند روز بعد به یک دفتر خانه مر اجعه کر دیم.اول از همه 
من به دستشویی رفتم. بعد دیدم دفتر دار و کالتنامه‌ای را 
تنظیم کر ده و صاحب ملک که با بر ادرم اشناو دوست 
قدیمی بودند به من وکالت داد. جند روز گذشت و 
برادرم گفت: «فردا من هم باهات به شهرداری می آیم 
که برای جواز ساخت اقدام کنیم. من راه و چاه را بلدم 
و آنجا دوست و آشنا زياد دارم. در ضمن نگران هم 
نباش. شهرداری چند تا دستشویی دارد.» صبح روز 
بعد با برادرم راهی شهر داری شدیم. چقدر او را تحویل 
می گرفتند! برای مدتی بیماری‌ام را فراموش کردم و تا 
مدتی که توی شهر داری بودیم احتیاج به دستشویی پیدا 
نکردم. بر ادرم مدارک راارائه داد و گفت:«هوای بر ادر 
مراداشته باشید. از خودتان است. 

کمی تازه کار است ولی راه می‌افتد.» آنها پس از 
بررسی مدارک گفتند: «همه جیز درست است و تا 
جند هفته دیگر جواز ساخت صادر می‌شود.» ما هم 
ضمن تشکر از آنها خداحافظی کردیم و از شهرداری 
خارج شدیم. برادرم پرسید: «چطور به دستشویی 
نرفتی؟» گفتم: «برادرجان. محیط شهرداری انقدر 
گرم و دوستانه بود که مریضی‌ام را فراموش کردم. 
چه انسانهای خونگرمی بودند. چه با محبت بودند. چه 
ساختمان قشنگی بود!» برادرم گفت:«حالا کار که شروع 
شود می‌بینی جه لذتی دارد. دیگر وقت سر خاراندن 
هم نداری.» گفتم: «بر آدرجان تا اینجاش که بد نبود.» 
برادرم گفت: «عده زیادی از این کارمندان شهرداری 
هم بیماری تو راداشتند ولی پس از چند سال کار کردن 
در شهرداری مداوا شدند. گفتم: «راست می گویی؟» 
برادرم گفت: «دروغم چیه؟ من همه اینها را می‌شناسم. 
به من که دروغ نمی گویند!» خلاصه, از شهر داری خارج 
شدیم و چون نزدیک ظهر بود دیگر یکراست به خانه 
رفتیم. اول از هر چیز من به دستشویی رفتم و خیالم که 
راحت شد سر سفره نشستیم و ناهار خوردیم. بر ادرم 
به من دلداری می‌داد و می گفت: «برادر. جواز را که 


گر فتیم دیگر باید هر روز سر ساختمان بروی و بالای سر 
کار گرها باشی. نگران دستشویی هم نباش گوشه‌ای از 
زمین یک دستشویی می سازند. آخر کار گر هاهم احتیاج 
به دستشوبی دارند.» بعد از جند هفته به شهرداری 
مراجعه کردیم و جواز ساخت آماده بود. با همه سلام و 
احوالپرسی کردیم و ضمن کلی تشکر. آنها شغل جدید 
مرا به من تبریک گفتند و اضافه کردند از حالا به بعد 
فا شمارا زیادمی‌بيتيم بادفان باشد رر ارا 
شهردازی زاازبرادرتان باد کر ن هم از آتهاتشکر 
کردم وبابرادرم از شهر داری خارج شدیم. بر ادرم گفت: 
«برادرجان از فردا کار راشروع می کنیم.ابتداساختمان 
کلنگی را تخریب می‌کنیم. بعد گودبرداری می‌کنیم 
و شروع به ساخت می کنیم. از ان بابت هم که بهت 
گفتم خیالت راحت باشد.» صبح زود فردا سر ساختمان 
بودیم. کار گرها هم شروع به تخریب کردند. ولی من 
همچنان حالم خراب بود و دائم به دستشویی می‌رفتم. 
بعد از یک ماه کار تخریب تمام شد و نوبت به 
گودبرداری رسید. سه شب گودبرداری طول 
کشید و توی این سه شب هم من بیدار بودم و 
یکی از همسایه‌ها لطف کرده بود و در حیاطش 
E Ss‏ 
استفاده می کر دم. گودبرداری تمام شد. اول از 
همه گفتم یک دستشویی سرپایی کنار زمین 
بسازند تامن راحت باشم. 

دیگر پی‌ریزی شروع شده بود و من هر روز 
رون ها عر یی ادم کارا تک 
رل اور نصا ها کیا فر 
و صدا و کار کی ا حت رد دول ری آنها 
اس وی e a‏ 
خاطر بیماری به این کار روی آورده‌ام با من همدردی 
می کردند. کار ساخت ساختمان تمام شد و در مدت 
کمی چهار طبقه ساختیم و دو طبقه به مالک زمین دادیم 
ودوطبقه دیگر رافروختیم. پول خوبی نصیبم شد. بر اد رم 
گفت: «راضی هستی ؟» گفتم: «آره برادرجان» گفت: 
«حالا که سر مایه‌ات بیشتر شده و وارد هم شده‌ای یک 
زمین بزرگتر در مر کز شهر برایت می‌خرم و آنجا را 
شروع کن.» گفتم: «باشد برادرجان, هر جه تو بگویی.» 
این بار یک ملک کلنگی دیگر خریدیم و دیگر چون 
خودم وارد شده بودم به شهرداری رفتم و کارهایش 
را انجام دادم و تراکم خریدم و جواز گرفتم و شروع 
به ساخت کردیم. یک سال و نیم گذشت و این بار هم 
یک چهار طبقه دیگر ساختم و سریع فروختم. سر مایه‌ام 
خوب شده بود. برادرم این بار گفت: «برادرجان این 
دفعه دیگر باید به شمال شهر بر ویم و یک قواره‌مناسب 
در شمیران برایت پیدا کنم و انجا شروع به ساخت و 
ساز کن.» من هم قبول کردم. بر آدرم گفت: «شمیران 
اب وهوایش بهتر است وبرای مزاجت هم خوب است.» 
کار در شمیران را شروع کردیم. چون راهم کمی دور 
شده بود یک موتور برای رفت و آمد خریدم. وقتی با 
موتور به سر کار می‌رفتم یا برمی گشتم هر وقت احتیاج 
به دستشویی پیدا می کردم یکراست به شهرداری 
می‌رفتم. کم کم متوجه شدم این مرض من تنها نیست 


بلکه خیلی از بساز و بفروشهای دیگر هم دچار همین 
بیماری هستند و از سر ناچاری روی به این کار آورده‌اند 
و پاتوق همه آنها هم دستشویی شهرداری است. سر 
خودم را درد نیاور م. برادرم گفت: «برادرجان. اینجا 
شمیران است و مردم کلاس بالا هستند. باید برای 
ساختمان استخر و جکوزی و سونای خشک و بخار هم 
بسازی.» گفتم: «باشد برادرجان. هرجه تو می‌گویی.» 
کار در شمیران دو سال طول کشید و این دفعه یک 
پنج طبقه ساختم و آن را هم سریع فروختم. دیگر همه 
«اقای مهندس» صدایم می‌زدند. حتی بر آدرم هم بهم 
می گفت «مهندس!» ساختمان شمیران را که فروختیم 
برادرم گفت: «مهندس جان, حالا که وضعت بهتر 
شده صلاح نیست با موتور سر کار بروی. بهتر است 
برایت یک ماشین صفر کیلومتر بخرم. عقل مردم به 
چشمشان است. خوب نیست مهندس مملکت با موتور 
سر ساختمان حاضر شود.» 





حرف او را قبول کردم و یک ماشین پژو ۰۵ ۴ صفر 
کیلومتر خریدم. برادرم گفت: «مهندس, باید کارت را 
ری کهيم دک شر کت قوب پزایت بیدا من کم 
و این دفعه یک ده واحدی می‌سازيم.» گفتم: «باشد 
برادرجان. هر چه تو بگویی.» مقدمات کار فراهم شد و 
یک شریک مطمئن پیدا کردیم. این بار هم یک ملک 
کلنگی در شمیران پیدا کردیم و کار را شروع کردیم. 
کار ساخت و ساز دو سال و نیم طول کشید. برای هر 
واحد سه دستشویی ساختم تادلم خنک شود و تافروش 
نرفته بود از همه آنها استفاده کردم. چند ماهی گذشت 
وهمه آپارتمانهارا اب کردیم. سرمایه‌ام حسابی خوب 
سده بود. 

این دفعه‌باشریکم تصمیم گر فتیم یک بیست‌واحدی 
بسازیم. روزی شریکم بهم گفت: «استعداد خوبی در 
ساختمان سازی داری. امیدوارم بیماریت هم خوب 
شود. من تصمیم دارم بعد از این ۰ ۲ واحد دیگر کارهای 
کوجک را کنار بگذاریم و برج‌سازی کنیم.» گفتم: «تا 
اینجا که بخت با من یار بوده است. کسی جه می‌داند ؟ 
شاید این بیماری لاعلاج هم روزی علاج شود.» کار را 
شروع کردیم. هم من خوب وارد بودم هم شریکم. این 
بود که کار راسه چهار ساله به پایان رساندیم. برای هر 
واحد چهاردستشویی ساختیم.شریکم گفت:«چرا انقدر 
به دستشویی آهمیت می‌دهی ؟» بهش گفتم:«من عذاب 


زیادی کشیدم. این است که دوست دارم مشتریانم 
راحت باشند.سر خودم رادرد نیاورم.ساخت این بیست 
واحد هم با وجود مشکلات زیادی که برای من داشت 
به خوبی و خوشی تمام شد و همه آپارتمانها راظرف یک 
سال آب کردیم. دیگر تقریبا در تمام محلات تهران 
ساختمان‌سازی کرده بودم و همه کارمندان شهرداری 
مرا می‌شناختند و چون آنها را خوشحال می کردم دیگر 
روی کارهای من زیاد سخت گیری نمی کردند. این بود 
که در هر کوچه و خیابانی و در هر بن‌بستی و هر جا دلم 
می‌خواست ساختمان می‌ساختم. حالا دیگر وقت کار 
بزرگ رسیده بود. با شریکم یک زمین بز رگ گرفتیم 
و جواز ساخت اولین برجمان را گرفتیم و دست به کار 
شدیم. کار گر ان درسه شیفت کار می کر دند وبرج بیست 
طبقه ما بعد از سه سال تمام شد. از اینکه جز و انبوه‌سازان 
شده بودم خوشحال بودم. این بار هم تمام آپارتمانها را 
فروختیم. دیگر سرمایه‌دار کلفتی شده بودم. شریکم 
بهم گفت:«مهندس.بهتر است ماشینت رادیگر 
عوض کنی. حالا سرشناس شده‌ای و خوبیت 
ارد این ما شین رارسا وق 

یک بنزالگانس بخر که توی چشم بیاد!» روی 
شریکم را زمین نیانداختم و ماشینم را عوض 
کردم. مدتی بیکار بودیم ومن هم از بیکاری بد م 
می‌اید. چون دائما باید به دستشویی بروم و توی 
دستشویی آدم فکر و خیالات می کند.این بود که 
دوباره به سراغ شریکم رفتم و گفتم: «مهندس 
جان. نمی خواهی یک برج دیگر بسازیم ؟» او هم 
جواب داد: «بدم نمی اید. حالا که بخت با ما یار 
است!» پس دوباره زمین بزرگی گرفتیم و چون 
در شهرداری اشنا داشتیم و همه را خوشحال 
می کر ديم وهمه از مار اضی بودند. جواز ساخت راسریعا 
برایمان صادر کردند و چون زمین بزرگ بود و برج 
دوقلوراشروع به ساختن کردیم.یکی از روزهایی که سر 
زمین بودیم شریکم آهسته در گوشم گفت: «می‌خواهم 
حقیقتی را برایت بگویم. قول بده این راز بین خودمان 
بماند.» گفتم:«باشد. خیالت راحت باشد.» گفت:«من هم 
روزی روزگاری مریضی تو را داشتم. از سر ناچاری سر 
اين کار آمدم چون کار دیگری نمی‌توانستم انجام بدهم. 
بعد از جند ساعتی که تو گوشه و کنار تهران ساخت و ساز 
کردم مرضم خوب شد. حالا تو هم غصه نخورا» گفتم: 
«عجب! پس تو هم اسهال داشتی ؟!» او گفت: «خیلی از 
بساز و بفروشهاهمین مر بضی راداشته‌اند. منتهی شدت 
و ضعف داشته است. 

تک متل توخیلی تبما روش a‏ 
ضعیف بوده, ولی این بیماری بر خی از ما بساز و بفروشها 
است. نمی‌بینی شهر تهر آن جه شکلی شده است ؟! خب: 
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بر گزیده دوره چهارم مسابقه داستان نوبسی 
منتشر خواهد شد. 
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راهی برای کاهش کمر درد 

کمر درد در دوران بارداری. بسیار شایع است 
امااین بدان معتی يست که شماباید آن ,۱۱ ۲ 
بگیرید. کمر درد ممکن است علامتی برای زایمان 
زودرس باشد.حتی کمر دردهای شد ید همراه‌با 
خونریزی و ترشحات واژن ممکن است مادر را 
| بامشکلات اساسی مواجه کند.پس لازم است 
" مواردی‌رادرباره کمر دردرعایت کرده‌ودر باره 
آن بیشتر بدانیم. 

شکایت از کمر درد در دوران بارداری بسیار 
شایع است و جای تعجبی هم ندارد چرا که شما در 
ال اه ایی وز ن هس هرس تفای ادرال 
ر اف ووا ر عات ر اها 
سراسر بدن رابه هم میزند .امامجبور به تحمل این 
درد نیستید چرا که باروشهای درمانی کمردرد در 
دوران بارداری وبایک استراتژی ساده‌می توانید 
از بروز آن تاحدی جلوگیری کنید . 

تمرین با یک وضعیت مناسب 

کود ک شما درحال رشد است و این مر کز 
تا یعس اس و 
برای اجتناب از جلو افتادن به عضلات کمر خود فشار بیاورید و همین باعث بر وز 
کمر درد میشود.سعی کنید پشت و شانه های خود رابه سمت یائین, راست کشش 
دهید و باز هم صاف بایستید این تمرین را چند بار تکرار کنید 

به زمان و وضعیت نشستن و ایستادن.دقت کنید 

زمانی که می نشینبد پاهای خود را کمی بالاتر از حد معمول قر ار دهید برای 
اینکار یک صندلی کوچک زیر پاهای خود و یک بالش کوچک پشت خود قرار دهید 
از ایستادن به مدت طولانی اجتناب کرده و حتماهنگام ایستادن یک پای خود را 
روی یک چهار پایه قرار دهید. 

بدنتان را هنگام خواب تنظیم کنید 

هنگامی که می خوابید خود راعقب نیندازید سعی کنید هر دو زانو را خم کرده و 
یک بالش بین آنها قرار دهید ویک بالش هم زیر شکم خود بگذارید. 

اشیای سنگین بلند نکنید 

بلند کردن یک شیء کوجک . جمباتمه زدن وخم کردن کمر خود رامحدود 
کنید اگر نیاز به کمک دارید از دیگران کمک بگیرید 

MS‏ راد ات کید 

پوشیدن کفش پاشنه بلند با قوس کم گزینه مناسبی است . همچنین سعی کنید 
ار یا د ۲ 

اندام خود را متناسب نگه دارید 

ورزش منظم می تواند شمارا از جلو افتادن بدن دور نگه دارد و قوی کند و 
همچنین تسکینی برای کمر درد باشد. خوب است بامشورت پز شک شنا و پیاده 
روی و دوچرخه سواری را در بر نامه روزانه خود قرار دهید. 

سعی کنید تمرینات کج کردن لگن خاصره را دنبال کنید 

زانوبز نید ودستهای خود راد ر پشتتان قراردهید سپس شکم و ستون فقرات 
خود رابه سمت بالا بر دهو ۵ثانیه تامل کنید.بعد از این مدت به شکم وپشت خود 
را تن مراقب باشیداز کشش 
بیش از حد بپرهیزید 

درمان با مکمل راهم در نظر بگیرید 

معلوم‌نیست نیست تاجه حد فن ماساز یاطب سوزنی در زمان بارداری در درمان 
ا ے اک به دبال آن‌هستیدبرای 
شما به ارمغان بیاورد . 


۳۲ 








ارم ۳۶۲۵ 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


رازهای کشمش 


کشمش منبع مناسب فیبر. آذ نتی اکسیدان و انرژی است. همچنین بین ۰ ۵ میوه 
حاوی بروم بوده و نیز حاوی ویتامین (1و هورمون استروژن است. 

د کتر عزیز ابر اهیمی متخصص تغذ یه گفت:فلاونولزی‌نوعی از فنول از خانواده 
فلاونوئید است که در کشمش وجود دارد وطی فر آیند تبدیل انگور به کشمش کمتر 
می‌شود. کش مش حاوی مقادیر زیادی از بروم است و بر وم ماده‌ای است که برای 
تبدیل استروژن‌وویتامین به شکل‌های فعال آ نها مورد نیاز است.بعد ازیائسگی در 
زنان. میزان استر وژن کاهش یافته و باعث حساس شدن استخوان‌ها می شود تا آنجا 
که هورمون پاراتیر وئید دستور به برداشت کلسیم از استخوان‌ها رآمی‌دهد. بر وم 
از آر تروز استخوان و پو کی استخوان‌ها جلو گیری می کند و تاثیرات مفید استر وژن 
درمانی در زنانی که به سن بائسگی رسیده‌اند را افزایش می‌دهد. 

دکت رایراهیم ی درادامه را 
جلوگیری می کند؛ افزود:همچنین مصرف کش مش میزان,1( ,یا کلستر ول بد را 
در خون کم می کند و باعث کاهش بیماری‌های قلبی نیز می‌شود. همچنین کشمش 
محتوی مقدار زیادی آهن است که ۶۰۰ گرم آن. ٩۰‏ درصد آهن مورد نیاز روزانه 
بدن را تأمین می کند. 

وی در ادامه گفت: افراد بهتر است در مواد مصرفی روزانه خود مواد حاوی جربی 
هیدرأت‌هاء فیبر ویتامین واملاح که در کشمش وخر ما به وفور یافت می‌شود رابا توجه به 
شیوع بیماری دیابت. قلبی و عروقی که ناشی از مصرف قند و شکر است را بگنجانند. 


۰ ۰ ۰ 
نوزادان حرف هارامی فهمند 

درست است که نوزادان قادر به صحبت کر دن نیستند. اما احساسات نهفته در 
حرف‌های طرف مقابل» برای آنها پنهان نمی‌ماند. تحقیقی درباره‌مغز کود کان نشان 
داده است که آنان حتی در ۷ماهگی به احساسات یک صدا پی می‌بر ند. 

در کنار کلم ات وواژه‌ها, ملودی یک جملهاطلاعات زیادی در باره‌وضعیت 
احساسی فرد سخنگو می دهد. این اطلاعات در بخشی از مغز جمع آوری می‌شوند. 
اماتا کنون مشخص نبود که مغز انسان از جه زمانی این توانایی راییدامی کند که 
داده‌های مر بوط به احساسات را رمز گشایی کند. 

محققان به این نتیجه رسیده‌اند که نوزادان از سن ۷ ماهگی می توانند صدای 
انسان واحساسات پیوسته‌با آن راتشخیص دهند.یک گر وه‌علمی بین‌المللی در 
دانشگاه لایپزیک. در این رابطه به دو آزمایش مختلف دست زده است. 

دراولین آزمایش, محققان برای نوزادان ۴ تا ۷ماهه. صدای انسان و سر و صدای 
عادی‌دیگر راپخش کردند. آنه افعالیت مغزی این نوزادان راباروشی خاص 
اندازه‌گیری کردند. در این روش, شعاع نوری نزدیک به مادون قرمز به جمجمه‌ی 
نوزادان تابانده‌می‌شود وبا اطلاعاتی که از این طریق به دست می اید.میزان اکسیژن 
خون مشخص می‌شود. این روش بر ای نوزادان خطر نا ک نیست. محققان در این 
تحقیق به این نتیجه رسیدند که تنها نوزادان ۷ ماهه توانایی تشخیص تفاوت صدای 
یک انسان‌باصداهای‌دیگر رادارند. برای مثال یک کود ک ۴ماهه‌هنوز توانایی 
یی بر دن به احساسات نهفته در یک صدا را ندارد. 

دومین آزمایش به وا کنش‌هایی می‌پرازد که کود کان به احساسات نهفته در 
ملودی یک جمله نشان می‌دهند. محققان بر ای کود کان ۷ ماهه صداهایی رابا لحنی 
خنثی.خوشحال یاعصبانی پخش کر دند. آنان دراین آزمایش مشاهده کر دند که 
بخش‌های مر بوطه در مغز کود کان, به صداهای دارای «احساس» وا کنشی متفاوت 
نشان می دهند تا به صداهای خنثی. 

در کل محققان معتقد ند که نتایج این تحقیقات می‌توانند به تشخیص سریع 
بیماری‌های مر بوط به اختلالات رشد کود ک کمک کنند. 
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یک جام» یک جهان» یک شیپور 

حتماً عزیزان فوتبالدوستی که این روزان وشبان 
گره خورده با نوزدهمین دوره مسابقات جام جهانی 
۰ آفریقای جنوبی تابوق سگ به تماشای فوتبال 
مرل موف اند یضار داد کوب یراز 
فیدای گر او یر طمطراق ارخ 6 اله رخات 
مسابقه می‌افزاید؛در قطب منفی قضیه» | نچه که از 
اول تا آخر مسابقه, در فضای استادیوم ژوهانسبور گ 
طنین انداز است؛ صدای گوشخراش و شدیداللحن 
شیپورهای مردم آفر یقا(جردن سابق)است که چنان 
هماهنگ و ممتد ومستمر می زنند که‌از هزاران کیلومتر 
راه, شبیه صدای وزوز داخل کندوی عسل است. 

برادران وخواهران آفریقایی ماچون یک عمر بوق 
وشییورمی زدند اختمالاً گوشسهای خودشان به این 
سروصداها عادت دارد؛ ولی تماشاجیان و بازیکنان 
تیم های فوتبال کشورهای دیگر که به این صداهای 
دیوار صوتی شکن عادت ندارند. بحتمل سفیل و 
سر گردان ماندند که چه کنند که حرمت میزبان هم 
نگهدارند که یک وقت از سر عصبانیت. همان شیپور را 
تاتا بر سر آنهانکوبند خذای نکر ده یکویتجاش تاجام 
جهانی دیگر باقی‌می‌ماند.  .‏ ۱ 

زان ها هفخ سار آنا کظام | یرادران 
«فیفا» نیز سر گرم بررسی این قضیه می باشند که بااین 
شیپورهای مردم | فریقاچه کنند که بازیکنان تیم ها 
سرسام نگیرند و به جای تیم حریف به دروازه خودشان 
گل نزنند؛ما نیز به سهم ناچیز خود و در راستای کمک 
به فد راسیون جهانی فوتبال, راهکارهایی چند به شرح 
زیر تقدیم می داریم: 

۱-جلب شیپورو شیپورچی:به تماشاچیان هميشه 
در صحنه اخطار بدهند که اگر با شیپور بيایند. همان دم 
در استادیوم شیپورش ان از بیخ گرفته و به نفع دولت 
اا ایم د در صورت ‏ ارسرات بت 
عمل نیز پیشنهاد می شود که خود شیپورچی هم جلب و 
به شیپورش الصاق شود. جام جهانی که مسابقات بین ده 
بالا وده‌یایین نیست.باید جدی بود تاحساب کار دست 
فما پاد .الم الب فی ارساراست. 

۲ اصلاح ساختاری شیپور:مسۇولان فیفابه کمک 
مهندسان کارخانجات شیپورسازی, اقدام به طراحی و 
در اختیار قرار دادن شییورهایی کنند که دارای صدایی 
نرم وملایم و مخملی باشند. به طوری که وقتی زده 
می شوند. همه خوش خوشانشان شود. انگار که نسیم 
گوشنواز سحری می وزد. 

۳سزدن شیور از سر گشاد: بر ای کاستن از حجم 
صدای‌تولیدی و حواشی آن.به خصوص از ناحیه کسانی 
که قبل از آمدن به استاد یوم غذاهای باد دار و ناخ میل 





کرده‌اند؛به آنها پیشنهاد شود که شییور بز نند اما از سر 
گشادش بزنند. این طوری هم آنها به تکلیف خود عمل 
کر دند و ارام شدند.هم بقیه ناراحت وناا رام نمی شوند 
واگر مثل استرالیاء چهار تا گل از آلمان بخورند. به 
پای شیپورچی ها نمی اندازند. البته آنها نینداختند؛ ما 
همچین تصور می کنیم. 

۴-فرو کردن چوب پنبه:چون مردم آفريقا میزبان 
جام جهانی این دوره‌هستند و حر فشان دررو دارد؛ا گر 
به هیچ وجه حاضر نشد ند دست از شیپور شان بر دار ند 
وجایی دیگر بگذارند؛چاره‌ای‌نیست.باید از دیگران 
خواست که در گوشش ان پنبه یاج وب پنبه بگذارند 
و تا ته فشار دهند که هیچ سیگنالی دریافت نکنند. 
سوالی اگردر این زمینه داشتند می توانند از مسوّولان 
ما رات ها نیو سد 


۰ ی > 
مانور آلودگی‌هوا 

ماتابه حال همه جور مانور زمینی وهوایی ودریایی 
شنیده و دیده‌بودیم؛الا همین یک فقره‌مانور آلود گی 
هوا که همین دیر وز شنیدیم. البته شنیدن کی بود مانند 
دیدن تابه چشم خودمان نبینیم.باورمان نمی شود. 
ظاهر آ بحران آلود گی هوا( که این روزها بحران آلود گی 
هوای نفس هم بدان اضافه شده‌است) چنان بالا گر فته 
که بنا به گفته رئیس ستاد توسعه پایدار و محیط زیست 
شهرداری تهران. میزان تلفات آلود گی هوا در شسهر 
تهران. بیشتر از تلفات جنگ تحمیلی است. 

بیت هوآیی: 
هوای تو گر از جنس غبار است 

ا گوس کت ارت 

تصورات‌هوایی:از | نجا که‌در کمال صداقت عرض 
کردیم هیچ شناخت خاصی از چگونگی انجام مانور 
آلود گی‌هوانداریم:واز آنجایی که به صرف همین یک 
دلیل جزتی و ماهوی نمی شود جلو تخیلات و تصورات 
ذهنی خودمان رابگیریم؛ فلذابه نظر مان رسید که شاید 
مانور آلود گی هوا_در غیاب و فقدان راهکارهای اساسی 
برای از بین بردن این آلود گی-شامل بر نامه هایی از اين 
قبیل باشد که ذيلا فرض وعرض می کنیم: . _ 

اسدر خانه ماندن:علا وبر خانم های خانه دار. اقایان 
خانم دار نیز طوری برنامه ریزی می کنند که در طول 
روزاز خان ه بی رون نیایند وبغل عیال یاسایر خانواده 
بمانند واز هوای سالمتر داخل منزل استفاده کنند.به 
خصوص که در چنین محیطی.همه هوای هم را دار ند. 

۲-اس‌تفاده از کپسول: هر شهر وند شر کت کننده 
در مانور. یک کپسول بز رگ حاوی اکسیژن خالص را 
در یک فرغونی, چهارچرخی, چیزی گذاشته و سعی می 
کند هر جاأمی رود. ان رابا خود ببرد. 

هت غد ماقت بقل هقی وازفاع کول 
افز وده‌می شود. ربطی به آارزش آفز وده ندار د! 

۴سرفتاربی‌هوازی:همزم آن با پیش بردن پروژه 
سئلول های بنیادین روی کاشت. داشت وبرداشت 
سلول های بی هوازی هم می شود کار کر د. در مانور 
آلود گی هواء عده‌ای به عنوان نمونه می توانند موجودات 
بی هوازی را در سطح شهر بگر دانند که خلق الله بفهمند 
بدون‌هواهم می شود زند گی کرد. فقط باید از روی‌این 
موجودات کم مصرف. کپی بر داری و نظیره‌سازی کر د. 


حق کپی رایت هم مثل سایر موارد سر جایش محفوظ! 

۴-فیلترینگ هوا:علاوه بر فیلتر کردن برخی 
سایت ها و تارنماهای غیر مجاز که عزیزان مخابرات 
واطلاعات.بخش عظیمی از وقت وان رژی و بودجه 
خود رابر سر این کار خوب گذاشته‌اند؛ بخشی از این 
بودجه رامی شود به شهر داری یا سازمان محیط زیست 
تزریق کرد تابه کمک آن اقدام به نصب دستگاههای 
فیلتر دار هوا در ادارات و مّسسات و مدارس کنند. این 
دستگاهها آلود گی های ول در هوارااز فیلتر عبور می 
دهند تا حساب صاف شود. 

E EY 
استفاده های دیگری‌هم می شود کرد.همه‌اش که برای‎ 
تماشای شهر نیست.اگر سر آن‌یک یا چند پنکه بسیار‎ 
کی وو رر ع ا عر ی هرای اران‎ 
مقداری‌از الاینده‌های | ن رابه سمت شهر های اطر اف‎ 
پراکنده کنند. خون آنها که از مال مارنگین تر نیست.‎ 


اجاره نشین ناخوش نشین؛ 

روز گار لا کردارخیلی مفاهیم نسبی رامی زند بالکل 
عوضشان می کند. مثلاً سابق بر این جوانداخته بودند که: 
«اجاره نشین, خوش نشین است.» این مطلب را خودمان 
می گفتیم.نه رسانه های غربی که جایاماو گر در میان 
باشد. اما در حال حاضر جه؟....قیمت مسکن در تهران 
پس از سالها افزایش جهشی.فی الحال کمی خسته شده 
از نفس افتاده‌تار و کمانچه اش وعجالتاً در سرجایش به 
حالت, کودمتوقف گر دیده؛اما | نچه به‌عوض آن‌دارد 
الامی رود -گوش سکه کر-اجاره پهاست. یعنی دقيفً 
همان چیزی که خوشهاولی ها(قشر آسیب پذیر سابق و 
مستضعف اسبق!) با آن سر و کار دار ند. 

بیت اجاره‌ای: 
بشر گر به حیلت ببندد دری 

به غفلت گشاید در دیگر ی! 

الان گزارش های شفاف مر دمی(البته به استثنای 
بنگاهی سر کوچه ما که معلوم نیست بعضی آمارهایش 
رااز کجاش در می | ور د!)تماما حاکی از ان است که در 
فصل نقل وانتقال جماعت مستا جر, در بر خی مناطق 
تهران‌بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته‌است.مالکان 
خانه ه‌انیز با عنایت به احتمال ایجاد تورم ناشی از 
هد فمند شدن قریب الوقوع یارانه ها وایضا پایین امدن 
نرخ سود سپرده‌های بانکی و فشار صاحب سیر ده ها؛ به 
عوض افزایش رقم رهن خانه خود سعی می کنند تااجاره 
بیشتری از مستاجر آنی در یافت دارند که در افر ینش ز 
یک گوهرند....و الی آخر! 

خواهش‌دوستانه:لطفاً کسی به نر خ رهن واجاره 
دست نزند؛ جون ممکن است قیمت خود خانه بر ود بالا! 
شاید خودش همینطور سر خود درست شد.بالاخره 
بنی آدم اعضای یک پیکر ند /به هر قیمتی خانه ای 
می خرند! 

آگهی اجاره:اين جانب یک سرایدار افغانی» نصف 
اتاق خود در طبقه زیر همکف یک مجتمع آپار تمانی 
دارای پار کی نگ وانباری وبرق و آب و گاز و تلفن رااز 
خود به شکل اجاره در می کنم.علاقه مندان می توانند 
مراجعه کنند. زنگ هر کدام از واحدهارا که بزنید, بنده 
راصدامی زنند. مگر برق نباشد که جیغ می زنند! 


ند 


تخب 


ادییزت 


حص ت محمد(ص) 





از داخل یک موج! 


تاکنون همه گونه تصویری را مشاهده کرده بودیم. مگر ۳ 





از داخل یک موچ ۹ برای اینکه توانید در نزدیکی‌های | 
دوربین ضد اب نیاز ندارید. بلکه به اعصابی پولادین هم احتیاج 
پیدا می کنید! جرا؟ برای اینکه بنا به گفته یکی از مشهورترین 
باید آنقدر ضیور باشید تا موح ما شما رااخاطه کند و آنگاه 
ناگهان نفس خود را حبس کرده و سپس تصوی برداری کنید. 
موجی که در تصویر مشاهده می کنید. در داخل, در حدود دومتر 
ارتفاع دارد. ضمن آنکه عمق آب هم در بخشی که تصویر بر دار 
ایتتاده‌آنست بیش ازتین ستر نیست. کلار کالیتل نام موجسوازی 
ان را در تصویر مشاهده می کنید. متعلق به بخشی از سواحل 
است.اشتهار امواج در هاوایی به دلیل نز دیکی غار ی الاد آنهابه 
ساحل است که جلوه‌های بسیار زیبایی به وجود می |ورند. 








زمانی که سن زیا بازدارنده ليست 





چه بسیار زمانها بوده که تعداد زیادی از عملیات ورزشی و با تفریحی و 


سایر اعمال رابرای سنین بالا مسخ می کر دند و یااصولا اجازه انجام برخی از 
عملیات را به کسانی که بالاتر از محدوده سنی لازم را داشتند. نمی‌دادند. 


۵سال داشتند تاسیس شد که این شر کت برای داوطلبانی که در عملیات 
مسافرتی / تفریحی شر کت می کر دند. امکانات سوار شدن بر گلایدر و 
سپس سقو ط ازاد بر روی کوهستان آورست در هیمالیا را فراهم می آورد. 
و تنها محدودیتی که وجود دارد این است که داوطلبان سقوط آزاد بر روی 
داشته باشند در تصویر اریک ا ون ون 
داوطلبان برای ی ی 
پزشکی قبل از انجام عملیات تاسلامت کامل شخص یا اشخاص تایید شود. 
امایک موضوع کاملاً مورد قبول قرار گرفته شده و آن هم این است که سن 
زیاد (تا ۷۵ سال) به هیچ وجه تنها عامل برای صدور نکردن مجوز نیست 
و انسانهای سالم علیرغم سن زیاد می‌توانند همانند تصویر در انجام چنین 


۳۴ تس ارو ۳۶۲۵ 


باز گشت پره‌های بر هنه 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید. درواقع و به نوعی باز گشت به شیوه قدیمی 
و ی ی 
سای اه ات ای دف سای مرا ان سر 
هواپیما متوجه شده‌اند که استفاده دوباره از پره‌های برهنه که آخرین بار در سال ۱۸۹۰ 
در موتور جت از آن بهره گر فته شد. بدون تردید به معنای کاهش حداقل ده درصدی در 
پره‌های برهنه) جذب می شود ویک مانع بزر گ در بر ابر هوا که همان سقف پره‌ها بود. دیگر 


تن پره‌های پرهته و بدون 


وجود ندارد تا کار جذب هوا به سختی انجام شود و در نتیجه مصرف سوخت را افزايش 
دهد .آزمایشهای مربوط در دانشگاه منچستر در انگلستان انجام مه که تسه | ن 
به یکی دو تولید کننده بزر گ موتور جت. از جمله بوئینگ گزارش داده شده است 
پس. در طراحی موتور خود از پره‌های باز (بدون سقف) بهره گيرند. 


ت تا از این 











مناهده پلنگ تیر ه! 


جندی پیش شکار جیان در جنگل‌های انبوه بور نئو, 
در کمال تعجب پلنگی رامشاهده کر دند که رنگ پوست 
و خالهای آن کاملاً مطابق با محیط و متفاوت با آنچه که 
در مورد رنگ پوست پلنگ تجربه کرده بودیم است. 
در ابتدا تصور شده بود که این یک اتفاق تصادفی است 
و پلنگ مذ کور یک استثناء به حساب می آید. اما پس 
او که شکارحنان هه لاه بلک هل کور ف یادها 
رسیدند. متوجه شدند که اینگونه رنگ پوست یک 
استثناء نیست بلکه متعلق به یک گونه پلنگ است که 
در جنگل‌های بورنئو, محیط زیست خود را تشکیل 
داده است. 

همانطور که در تصویر هم مشاهده می کنید. پلنگ 
مذ کور دارای‌خالهای‌بسیار درشت و تیره‌می‌باشد که‌در 
مقایسه با نمونه‌های دیگر, کاملاً تیره به نظر می‌رسد. 








جراغ در شب و کره‌در روز 





نمونه زیبایی که از کره زمین ساخته شده. در روز 
همچون کره‌ای که قسمتی از ان زیر نور | فتاب است دیده 
می رد انا ری ای این کر دراد ر نے وکام اند ماهد 
کرد چرا که مانند یک مر کز نور شروع به تابیدن می کند. 

نکته جالب اینکه هر کدام از قاره‌ها به رنگ ویزه خود 
نورانی می‌شود و به راستی گویی در پهنه آسمان کره‌زمین 
که با تابیدن نور آفتاب» کاملاً زنده به نظر می‌رسد. در 
حر کت است. چرخش کره هم دقيقا براساس زمان و 
سرعتی که کره زمین در آسمان دارد. انجام می‌گیرد و 
علاوه‌بر قابلیت تماشاو یا یافتن نقاط روی آن.از نظر مسائل 
مربوط به چرخش و حر کات علمی آن هم قابلیت تحلیل 
را دارد. کره مذ کور که از نظر اندازه‌ها هم دقیقاً متاثر از 
نسبت‌های واقعی در کره زمین است. توسط کمپانی لیزی 
بانکو ک طراحی شده و برای آن قیمتی معادل ۵۰ دلار 
تعیین شده است. 


نمایشی زیااز قوه جاذیه 

یی لب از توه جا 

آ تخ را کے در تدر مر مغ افد وی کد نگ انش راک از ھکل کرت نک ک کان انیت که فا ملاع 

در حقیقت ستاره‌شناسان در دانشگاه دورهام واقع در انگلستان موفق به کشف تعدادی کهکشان شده‌اند 
که به شکل غیر منتظره‌ای به زمین نز دیکند. زمانی که نور به کهکشانهای مربوطه تابید. شکل‌های ایجاد 
هآآ e‏ ان موفق 
ODT TT‏ از تلسکوپ بسیار عظیم که 
O‏ 
آنا ا از 
تلسکوپ موجود 
در رصدخانه 
هاوایی موسوم 
تصویر برداری 
از آن استفاده 
این تلاشهارادر 
تصاویر بسیار 
زیبا از کهکشانها 
مشاهده می کنید. 








یک هفنه حادثه 






تلاشی سخت بر ای یک لقمه نان حلال 


صدها کار گر اهل کره جنوبی که از بیکار 
ماندن خسته شده بودند. برای تصاحب ده‌ها فرصت شغلی 





در چند پیمانکاری جاده‌ای به ناچار مسابقه قدرتی بر گزار 
کردند. 

این کار گران باید 
با برداشتن گونی‌های 
برنج ۲۰ کیلویی ۰ 
متررابابالاترسن 
سرعت و در کمترین 
زمان‌می‌دویدندو 













قرار شد برنده‌های 
شا تا از تقایل سود 

به گفته کارفرمای آنها فقط چند جای خالی برای استخدام 
کار گران و جودداشت و ا نهاباید ثابت می کردند که‌ازاستقامت 
بالایی ب رخوردارند. بر گزاری این مسابقه که رقبای زیادی هم 
داشت بالاخره توانست افرادی را به عنوان کار گر به استخدام 







این شر کت‌ها در آورد. 





جدایی عروس و داماد به خاطر 
ازدواج مادرزن 


EXE‏ به خاطر اینکه مادرزنش بدون اطلاع وی دوباره 
ازدواج کر ده بود. همسرش را طلاق داد. 

چندی پیش زوج جوانی با حضور در دادگاه خانواده 
درخواست طلاق توافقی خود را به رئیس این شعبه ارائه 
کردند. 

مرد جوان به رئیس داد گاه گفت؛ سالها با همسرم به خوبی 
زندگی کردم. ولی در این مدت موضوعی مرا عذاب می‌داد 
و آن این بود که احساس می کردم همسرم مرا در برخی از 
مسائل محرم نمی‌داند و با من مشورت نمی کند. با همه این 
مسائل با همسرم زند گی می کردم تااینکه مدتی قبل موضوعی 
در خانواده همسرم پیش آمد و آنها بویژه همسرم این موضوع 
رااز من ینهان کردند. 

به طور مثال اینکه چند سال پیش پد رزنم در گذشت و بعد از 
آن مادر همسرم به تنهایی زند گی می کر د. تا اینکه مدتی پیش 
متوجه شدم مادر همسرم دوباره ازدواج کرده است و انها مرا 
درباره این موضوع باخبر نکردند و حال این رفتار همسرم و 
خانواده‌اش برای من که چند سالی است با آنها زند گی می کنم 
ار وه فون دال سم ا 
کر ده‌ام چرا که او نتوانست دلیل این پنهان کاری‌هارابرایم فاش 
کند و به ناچار مجبور به جدایی از او شدم. در پایان همسر مرد 
جوان گفت: تمام ادعاهای شوهرم دروغ است او مردی پولدار 
و بیکار است و پدرش سرمایه‌دار است همسرم با وجود داشتن 
سرمایه هیچ خرجی به من نمی دهد و حال این موضوع را بهانه 
کرده و خواستار طلاق من شده است. 

قاضی داد گاه بعد از شنیدن اظهارات زوج جوان ضمن 
صدور حکم طلاق. مرد را محکوم به پرداخت مهریه کرد. 


۳7۶ 
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روباه مکار این دوقلو 


ارم ۳۶۲۵ 





















عاقبت شک داشتن تماس تلفنی یک مرد ناشناس,زند گی زوج جوانی را که 

به همسر عشق و محبت آنها زبانزد تمام اقوام بود به هم ریخت! 

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به پلیس ‏ گاهی خراسان 
رضوی گفت؛ ۷ سال است که با همسرم ازدواج کرده‌ام و عشق و محبت ما زبانزد همه اقوام و 
حتی اهالی محل بود. چون شوهرم «اسد» مردی منظم. خوش اخلاق و دوست داشتنی بود و تنها 
ایرادی که او در این مدت داشت این بود که هميشه به شوخی می گفت. من باید دوباره زن بگیر م 
و این شوخی بیجا مرا عذاب می‌داد و من هم به این حرفها حساسیت نشان می‌دادم, تا اينکه چند 
روز قبل زنگ تلفن خانه ما به صدا در آمد. گوشی آیفون را که برداشتم مرد ناشناسی گفت؛ خانم 
محترم شما خیلی ساده‌هستی و شوهرت را به حال خودش رها کر ده‌ای اما هیچ می‌دانی که او با زنان 
خیابانی رابطه دارد؟ با تعجب و ناراحتی گفتم مثل اینکه اشتباه گرفته‌اید. ولی مرد ناشناس ادامه 
داد:اگر تصاویر ارتباط شوهرت رابا زن غریبه‌ای ببینی قانع خواهی شد؟ بدین تر تیب او ادرسی داد 
و گفت؛ اگر می‌خواهی تصاویر و فیلم شوهرت را ببینی» بدون اینکه به کسی چیزی بگویی بیا و فیلم 
شوهر دوست داشتنی‌ات رایبین .من با عجله به راه افتادم و خودم رابه محل مورد نظر رساندم و در 
آنجا با مرد غریبه‌ای روبرو شدم. او مرا سوار خودروی د پیکان خود کرد و ما به راه افتادیم. ,اما داخل 
یک کوچه دو نفر دیگر نیز سوار خودرو شدند و وقتی به راننده اعتراض کردم .ناگهان ۲ جوان حیوان 
صفت با توسل به زور و تهد ید به جاده‌فر عی پیچید ند تأمرامورد | زارواذیت قرار دهند که خوشبختانه 
خودرویی که از دور شاهد در گیری من و آن سه جوان بود آنها را به ترس انداخت و مجبور شدند مرا 
از خودرو به بیرون پرت کنند و متواری شوند. وی با گریه ادامه داد: من ساد گی کردم و باید 
موضوع راباشوهرم یایکی از نزدیکانم درمیان‌می گذاشتم!باشکایت این زن 
جوان ماموران پلیس ا 













راخورد! | 


دو کود ک ٩‏ ماهه انگلیسی که در منزلشان هدف حمله 
یک روباه قرار گرفته و به شدت مجروح شده بودند. از 
مرگ حتمی نجات يافتند. 

به گزارش پلیس انگلیس. نیمه‌های شب دوقلوهای 
انگلیسی در اتاقشان خواب بودند که هدف حمله یک روباه 
که ظاهراً از پنجره وارد منزل شده بود قرار گرفتند و 
a os‏ ای اس و ون 
محض شنیدن جیغ فر زند آنشان به اتاق خواب | نهار فته واز دیدن این صحنه وحشتنا ک شو که شد ند. 
ان انار ات کو وسال غا ام مار ارا ایوا ساب 
دست و صورت بچه‌هایش به شدت زخمی شده بود به این تر تیب آنها را به بیمارستان انتقال داد ند و 





تلاش پزشکان برای زنده نگه دا شتن دو کود ک خوشبختانه نتیجه داد و آنها بعد از دو هفته بستری 
بودن در بیمارستان به خانه باز گشتند ظاهرآً منزل وبلا یی این زوج که در شرق لندن واقع شده باغ 


بزر گی داشته که این حیوان به راحتی وارد آن شده بود. 





طلاق به خاطر قد! 





۱ 

زنی جوانی با حضور در داد گاه خانواده گفت؛ شوهرش قد کوتاه است و تحمل دیدن قيافه او را 
ندارد و طلاق می‌خواهد! 

هفته گذشته زن ۲۴ ساله‌ای با مراجعه به داد گاه خانواده‌مدعی شد که شوهرش قدی کوتاه‌دارد 

و می‌خواهد از او جداشود. وی گفت: شوهرم قدش ۵ ۰ سانتی‌متر است ومن ۵ سانتی‌متر هستم 

وبعد از یک ماه‌زند کی کردن بااین تفکر که شکل ظاهری اصلاً مهم نیست حال به مشکل بر خور دهام 

وانگشت نمای مردم و حتی اعضای فامیل شده‌ام ودیگر تحمل این زند گی راندارم و طلاق می‌خواهم. 


مرد ۲۸ ساله هم که در داد گاه حضور داشت ست کته ؛ ما حدود یک ماه است ازدواج کرده‌ايم و همسرم 


دائم بهانه می گیرد در صورتی که من جیزی رااز او ینهان نکر ده و مشکل ظاهری من عینی بود و همه 
گفت: شوهرم باید این موضوع را در ک کند که ادامه زند گی با او غیر ممکن است و از وی می‌خواهم 
که مرا طلاق بدهد تا بقیه عمرم را با آرامش زندگی کنم. مرد در پایان افزود: با خواهش و تمنای 
همسرم و علیر غم میلم این موضوع را قبول می کنم و به خاطر او زند گیم را خراب می کنم و از او جدا 
می‌شوم. بدین تر تیب قاضی داد گاه حکم طلاق زوج جوان را صادر کرد. 























جر ا کک اع ارت با ادر 
طاقت فرساست.ولی ٩۰‏ دقیقه بازی یک تیم فوتبال 
مثل باد می گذره! 

جقدر تلخه که صد هزار تومان کمک در راه‌خدا 
مبلغ بسیار هنگفتیه اما وقتی که باهمون مقد ار پول به 
خرید ! می‌ریم کم به چشم میاد! 

جقدر تلخه که یک ساعت عبادت در مسجد 
طولانی به نظر میاد امایک ساعت فیلم دیدن به 
سرعت می گذر ه! 

چقدر تلخه که وقتی می‌خوایم عبادت و دعا کنیم 
هر چی فکر می کنیم چیزی به فکر مون نمیاد تابگیم 
اماوقتی که می خوایم باادوستمون حرف بز نیم هیچ 
مشکلی نداریم! 

چقدر تلخه که وقتی مسابقه ورزشی تیم محبوبمون 
به وقت اضافی می کشه لذت می‌بریم و از هیجان تو 
پوست خودم ون نمی گنجیم اماوقتی مراسم دعاو 
نیایش طولانی تر از حدش می‌شه شکایت می کنیم و 
ازرده خاطر می‌شیم! 

چقدر تلخه که خوندن یک صفحه و یا بخشی از 
قر آن‌سخته اما خوندن صد سطر از پر فروشترین کتاب 
رمان دنیا آسونه! 

چقد رتلخه که‌سعی‌می کنیم‌ ر دیف جلوصند لی‌های 
یک کنسرت‌یامسابقه رورزرو کنیم امابه | خرین صف 
اتداز شا عت‌نک مس تمایل ارو 

چقدر تلخه که برای عبادت و کارهای مذهبی هیچ 
وقت زمان کافی در بر نامه روزمره خود پیدا نمی کنیم 
اما ابقیه برنامه‌ها رو سعی می کنیم تا آخرین لحظه هم 


در شسهر کوچکی در اسپانی. مردی به نام 
جورجیوباپسر جوانش پا کو.مشاجره‌سختی 
کرد . فردای آن روز متوجه شد که یا کو از خانه 
فرار کرده است. 

جورجی و کمی تامل کرد و فهمید که 
هیچ س برای او در دنیاعزیز تر از پسرش 
نیست.می خواست همه چیز رااز نوشروع 
کند. به مغازه معر وفی در شهر رفت واطلاعیه 
بزرگی روی دیوار آن زد. 

«یا کو به خانه بر گرد. دوستت 
صبح همین جا به دنبالت می آیم» 

صبح روز بعد. جور جیوبه آن مغازه رفت ودید 
که هفت پسر به نام پاکو که آنها هم از خانه شان 
فرار کرده بودند TT‏ 

همه آنها به نوای عشق پاسخ مثبت مبب ار 
E NT‏ 
باز به استقبالشان بیاید و آنها رابا خود به خانه 
ببر د. 


تت دارم .فر دا 


سمیه داوودبیگی beigi_somayehN@yahoocom‏ 





Ri 


که شده انجامپدیم 

چقدر تلخه که شایعات روزنامه ها رو به راحتی 
باور می کنیم اما سخنان بزر گان روبه سختی باور 
ی 

چقدر تلخه که همه مردم می خوان بدون اینکه 
به‌چی زی اعتقاد پیدا کنندویا کاری‌در راه خداانجام 
بدند به بهشت برن! 

چق در تلخه که وقتی جو کی رو از طریق پیام کوتاه 
ویاایمیل به دیگران ارسال می کنیم به سرعت تشی 
ری ج ترا رای 
وقتی سخن و پیام الهی رو می‌شنویم دوب ر ابر در مورد 
گفتن یا نگفتن اون فکر می کنیم! 

تلخه اینطور نیست؟ دارید می‌خند ید ؟ دار ید فکر 
می کنید؟ 

این حرفا رو به گوش بقیه هم برسونید و از خداوند 
سپاسگزار باشید که او خدای دوست داشتنی ست. 

آیااین خنده‌دارنیست که وقتی می‌خواهید این 
حرفارابه بقیه بزنید خیلی‌هاراازلیست خود پاک 
می کنید؟ به خاطر اینکه مطمئنید که اونا به هیچ چیز 
اعتقاد ندارند. 

امااین اشتباه بز ر گیه‌اگه فکر کنید دیگران 
اعتقادشون از ما ضعیف تره. 


صدفی به صدف همجوارش گفت:من در درون 


خویش دردی بسیار بز رگ دارم و آن چیزی سنگین و 
مدور است که از دستش همواره در رنج و عذابم. 


از آسمانهاو دریاها سپاسگزارم که هیچ دردی در 


درونم احساس نمی کنم و از درون وبیر ون خوب و 


در آن‌هنگام خر چنگی آبی که‌از کنار آنهامی گذشت 


صدای صدفها را که با هم سخن می گفتند شنید و به 
صدفی که می گفت در ظاهر و باطن شاد وسالم است 
گفت: 


آری توسلامت وسرخوشی امادردی که صدف 


جر را 





مریم ll‏ -ساری 
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۲ ك 

در هنك مر دم زیرنظر:ف -گویش 
چیستان گوگانی 

ددیم ای قوش هار دان گلیرسن 

ددی قان ولایتینن 

ددیم نيه قان باتمامیسان 

ددی الله قدرتینن 

ب رکردان: گفتم ای پرنده از کجا می ایی ؟ 

گفت: از قدرت خداوند ۱ 1۳9 

فرستنده: حبدر حجاری گو گانی از: گوگان (آذربایجان شرقی) 


از ترانه‌های گیلکی جهاردهی 
ریزه ریحون بکشتم بابه شکر 
دل بر تو بزم بوشوم به سفر 
ای خیاله نکن خیاله دیگر 
مو تی‌یر نی‌یم صد ساله دیگر 
اه 
تو بستم رفتم به سفر /اين یک خیال است نکن خیال 
دیگر /من یار تو نیستم تا صد سال دیگر 
راوی: رقیه حسین‌زاده چهاردهی 
گرد اورنده: اعظم حسن‌دوست 


اکن 


دخهوا 


فقط الا دکت 


مه 4 
عبت 
مه 


از دهستان چهارده (استان گیلان) | / 
از تعارفات‌مردم‌بلوچستان | ر 
-بفرمای برین لو گان. 3 
برکردان: بفرمایید برویم منزل. ٤‏ 
-لوگ وتی گین, مدامکن. 
ب رکردان: خانه خودتان است. تعارف نکنید! 4 
-سلامت ببی. منت وارین. 
رن سا انیب درد نکند. چ 
-سمی گوراء مدا نکنین, د گه بری کاین. ج 
برگردانسالم باشی, دستت درد نکند, روز 9 


a‏ فرستنده: محمد دهقان 
از: روستای جوزدر شهرستان نیکشهر | (47 
(استان سیستان و بلوچستان) و4 
از ضرب‌المئل‌های جیرفتی 
-چشی که لایق کور به. 3 


ب رگردان: جشمی که لایق کوری است. 

این ضرب‌المثل در مورد کسی به کار می‌رود 
که به پند و اندرز و راهنمایی بزرگتران عمل نکر ده و 
es‏ 

- شیر غم به بچت نده. 

ب رکردان: شیر غم به بچه‌ات نده! 

این ضرب‌المثل که تقریبا شکل توصیه رابه 
خود گرفته. به مادرانی گفته می‌شود که‌اگر کود ک 
خر خرس در ا و ربا ,جرا 
که غم و اندوه در ت شیر آنهاتاثیر گذاشته و موجب 
کندی رشد نوزاد می‌شود. 

- زبونی سیاهه. 

ب رکردان: (فلانی) زبانش سیاه است. 

معادل.سق سیاه. کنایه از کسی که معمولاً آهو 
۱0۳ 

فرستنده: محمود جعفری از حیرفت (کرمان) 


CY 


@ د کت ر مز انصاری 


ری تص. ا 





داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکاک ۸ 


وقتی «بیلی» تلفن زد.ساعت چهار ونیم 
بعداز ظهر بود.من داشتم صفحه ور زشی روزنامه 
عصر رامی‌خواندم. او با همان لحن نامطمتّن, اما کمی 
هیجان‌زده گفت: محموله الان حر کت کرد. 

«فرانکل» شنیدی... چی گفتم ؟ 

خیلی ‌سعی کردم شادی خود رابر وز ندهم لذا تا 
آنجا که می‌توانستم آرام جواب دادم:البته... بگوا 

مکث طولانی پد ید | مد.من‌می‌دانستم که‌نمی‌توانم 
«بیل جونز» رابه شتاب وادارم.پسره | نقدر کندذهن 
بود که گاهی اوقات حر فهایی را که می خواست بگوید. 
قبلاً روی ورقه‌ای می‌نوشت و حالا هم مطمئن بودم که 
از روی کاغذ صحبت می کند. 

من وبیلی در زندان ایالتی با یکدیگر آشناشده 
بودیم.اوپسر صاف وساده‌رک گووبی آزاری به نظر 
می‌رسید و برای همین وی رازیر پر وبال خودم گر فتم. 
«بیلی» در محیط زندان به کسی احتیاج داشت که از او 
مواظبت کند. ما خیلی زود دوست شدیم و من همیشه 
و همه جا پشتیبان او بودم. حالا هم می‌دیدم زحماتم 
بی‌نتیجه نمانده چون پسره خنگ و بی عقل می‌رفت تا 
مرابه بزرگترین آرزوی زند گی‌ام برساند. 

(بیلی» پرسید: خوب. دیگر چی بگویم 
«فرانکل»؟ 

گفتم: محموله کی رفت؟ دقیقا 





























- ساعت چهار و بیست دقیقه! 

- آه, ده دقیقه پیش جه جوری حمل شد؟ 

-توی دوتاصند وق جنگی مفتول پیچ؛عیناًهمینطور 
بهت گفته بودم... 

با اتومبیل زره‌پوش؟ 

- آره یک نیمچه کامیون ضد گلوله و ضد آتش. 

-ومقصدش خارج از کشور بود «بیلی»؟ 

]سا تفه | لمدان غربی می‌فر ستند. گیرنده 
یک بانک کذایی هامبور گ است.و محموله با کشتی 
می‌رود! 

ارم ام ای باس 
«بیلی»! فهمیدی که اتومبیل زره‌ی وش صند وقها را 
کجامی‌برد؟ 

پس رک خندید: بله. من شنیدم که مدیر بانک به 
راننده گفت انهارابه اسکله شماره ۶۲ در نزدیکی 
خیابان بیست و یکم هودسن ببر د! 

نفس آسوده‌ای کشیدم و گفتم: جانمی «بیلی» تو 
پسر زرنگی هستی و یک دوست واقعی! 

آ یواست کمن شمش هی خواست 
باشم «فرانکل»...رفیق تو... چون تو در زندان به من 
خیلی خوبی کردی. 

-متشکرم «بیلی» حالا گوش کن. من امشب با 


ماشین می آیم در خانه تو. ساعت یک بعد از نیمه شب. 
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وتو بايد وقتی من می ر سم بارت را بسته و آماده‌رفتن 
باشی»خوب؟ ماامشب در اسکله شماره ۶۲رودخانه 
هودسن دو صندوق محموله بانک راربوده و آن وقت 
ناپدید می‌شویم! 

-عالی|.. امامن نمی‌خواهم در این ماجرا کسی 
سیبی ببیند. مابه کسی صد مه نخواهیم زد.هان 
«فر انکل»؟ 

- چنین احتمالی نمی‌رود. طبق نقشهای که من 
ریخته‌ام. هیچ کس طوری نخواهد شد قول می‌دهم. تو 
ماه ا 

-خیلی خب «فرانکل». 

گوشی را گذاشتم و فورآ به بررسی ماسک‌های 
جورابی و چمدانها: تپانچه مخصوص و فشنگ‌های 
نیزه‌ای محتوی داروی بیهوشی و بقیه لوازم پر داختم. 

سپس مختصر چیزهایی را که در اتاق هتل داشتم 
داخل چمدان کوچکم ریختم وروی تخت دراز کشیدم 
تاچند ساعتی بخوابم. 


سرقت تقریباً مطابق نقشه انجام شد. ورود به 
اسکله هیچ مشکلی نداشت ماصبر کر دیم تامامور 
کشتی شبانه پلیس بندر آمد ونگاهی کرد ورفت. بعد 
مابی‌سر و صدادر ناحیه فوق‌العاده محفوظ بار گیری 
وانبار کالا خزیده و در پناه‌سایه‌ها پیش رفتیم. هر دو 
نقاب جورابی به صورت داشتیم. «بیلی» علیر غم جثه 
بز رگش چابکانه عمل می کر د. من هم که مادرزاد دزد 
به دنیا آمده‌بودم. در تمام اطراف جایگاه بار گیری 
نورافکن‌های قوی روشن بود. سه گارد مسلح از آن 
قسمت نگهبانسی می کر دنسد.یکی از آنه سا تفنگ به 
دست دور دیوار تور سیمی محوطه نگهداری کالاها 
می گشت. دو نفر دیگر داخل آنجانشسته بودند. یک 
جفت صند وقچه جنگی محکم و سیم پیچ شده. کنار 
نزدیکترین درانب ار کالا به چشم می‌خورد.«بیلی» 
|| در گوش من گفت: خودشان هستند... 

قفل دروازه محوطه بار گیری گشوده و خود آن 
کمی باز بود. این هم از شانس خوب ما... وقتی نگهبان 
کشتی به فاصله دوقدمی کمینگاه‌مارسید. من تپانچه را 
بالا بردم و یک نیزه بیهوش کننده کوچک رادر گودال 
پشت او نشاندم. از سلاح. صدایی مثل «تپ» شلیک 
یک هفت تیر صداخفه کن‌دار معمولی بر خاست و... 
همین نگهبان چرخی به دور خود زد تفنگ از دستش 
افتادوباهر دودست پشتش را گرفت وبیشتر از سر 
حیرت. نه ترس گفت: هی!... من تیر خوردم! 

مرد حین ادای این کلمات نقش زمین شد. داروی 
بیهوشی به سرعت تأثیر خود را گذاشته بود. دو نفر 
دیگر هم صدای رفیق‌شان را شنید ند و ناگهان از جا 
جستند و به طرف دیوار سیمی دویدند. اما من به 
ا ا ودرک شف مرک 


+ هه ۰ھ 


تسسبت.. 
نگهبان فریاد خفه ووحش تآلودی کشید وقبل 
خطر راروشن کن! «جو» 


۳ 


نگهبان سوم تلاش کرد تااعلام خطر کند.امامن 
نیزه‌ای هم میان شانه‌های او نشاندم. «جو» نفسش 
رابه تندی فر و خورد و دهان گش ود تافریاد بکشدا! 
اما«بیلی جونز» جلودوید ودست روی‌دهان مرد 
گذاشت و جز یک غرش ناله مانند صدایی از گلوی 
نگهبان خارج نشد. این پایان کار بود. مادست وپاو 
دهان سه نگهبان داخلی رابستیم. دارو تایک ساعت 
آنهارابیهوش نگه می‌داشت.یکی -دوساعت هم طول 
می کشید تا آنهاخودرا آزاد کنند و گزارش‌سرقت 
رابدهن دوتاآن‌وقت من و«بیلی» حتی از آمریکا هم 
خارج شده بودیم. 

در انبار. کالاهای گر انقیمت فراوان بود امامن به 
هیچ چیز غیر از همان دو صند وقچه‌ای که می‌بایست 
به آلمان غربی حمل می‌شدند توجهی نداشتم. برای 
همین من و«بیلی» هر کدام یکی از انها را چسبیده و به 
سرعت از محوطه روشن بارها بیر ون رفتیم. در تاریکی 
نسبی اسکله نقابها را از صور تمان بر داشتیم. من تپانچه 
بیه وش کننده رادر قاب مخصوص‌اش در زیر ژاکتم 
جادادم! آن وقت متوجه شدم که نگهبان اولی تکان 
می خور د!انگار داشت به هوش می | مد.او چند قدم آن 
طرف تر افتاده‌بود و در روشنایی نورافکن‌هادیدم که 
دستش جنبید و سیس ناله‌اش بر خاست... حيرت ز ده 
به سویش دویدم و فهمیدم درحال به هوش آمدن 
است... حيرت زده جلو دویدم و متوجه شدم علت 
به هوش آمدن زودهنگام آواين بوده که نیزه کوچک 
درست از وسط کمربند یهن مرد عبور کرده و فقط 
مقدار کمی داروی بیهوشی وارد خونش شده است و 
حالاداشت از تاثیر آن هم بیرون می آمد.هنگامی که 
روی‌او خم شدم پلک‌های نگهبان لر زید. من نقاب به 
صورت نداشتم و می‌دانستم اگر آن مرد چشم باز کند 
و مرأببیند لورفتنم حتمی است به همین خاطر سریع 
وارد عمل شده‌مثل یک دم ماشینی تپانچه‌ام رابیرون 
کشیدم وبا قبضه آن ضربه سختی به پشت سر نگهبان 
کوبیدم و این بار درست و حسابی بیهوش شد. 

وقتی قد راست کردم «بیلی» کنارم ایستاده بود. 
اونگاهی به نگهبان انداخت. قیافه اش درهم رفت وبا 
لکنت زبان گفت: تواورازدی «فر انکل» جرا؟ مگر به 
من قول ندادی به کسی آسیب نزنی. 

خشمناک ولی آهسته گفتم:ساکت باش!مجبور 
بو 

صدایش به شیون تبدیل شد:اما«فرانکل» تو 
گفتی کسی آسیب نمی‌بیند... این مر د بیچاره گناهی 
نداشت. 

جخ می تست کرد لے در کود کی آنقدرازغمویق 
یهن کک خو رد یود که صلا سینت به هر 
خشونتی حساسیت داشت. سعی کردم اورا آرام 
کنم بالاخره‌هم ساکت شد ودیگر حرفی نزد ودنبال 
من راه افتاد. اما در تمام طول مسیر اسکله تا خیابان 
بیست ویکم «جایی که اتومبیل راپار ک کرده‌بودم» 
سرش را آن‌طرف گرفت تامن اشک‌هایش رانبینم. 
ان موقع ساعت ۲/۵ صبح بود و تا ۳/۵بامداد مااز 
نیویور ک خارج شده‌بودیم.باسرعت صد کیلومتر 


در اتوبان «ترووی» به سمت شمال می‌رفتیم. جعبه‌ها 
در صندوق عقب ماشین بودند.«بیلی» هم ساکت و 
غمگین کنار دست من نشسته بود و تظاهر به جرت 
زدن می کر د. یک ساعت بعد اتومبیل رااز جاده‌بیرون 
کشاندم و وارد کوره‌راهی دردل تیه‌ه ای خاموش 
حومه «بوفالو» شدم و بالاخره در یک پار کینگ خلوت 
زیر درختی توقف کردم. بیلی چشم باز کرد و از پنجره 
به بیر ون نگاه کرد: برای چه اینجا ایستادیم؟ 

-باید در صند وقه اراباز کنیم وببینیم چه چیز به 
دست اورده‌ایم؟ 

از اتومبیل پیاده شدم.بیلی هم بد ون هیچ حرفی 
پیاده‌شد دوتایی صندوقچه‌هارا از صند وق عقب 
ماشین در آوردیم ومن با انبردست مفتولهای یکی 
از انهارابریدم...همین که‌در جعبه‌بالارفت در زیر 
نور تیرهلامپ صندوق عقب ماشین,دههابسته تمیز 
پیچیده پول به رویم چشمک می زدند. صند وقچه دوم 
هم پر از ببسته‌های پول بود... دوتا چمدان خالی را 
درآوردم ومشغول شمارش و چیدن بسته‌های پول 
در آنها شدم. نمی‌توانستم شانسم راباور کنم. بیست و 
یک هزار قطعه اسکناس و جک مسافر تی» ده بیست. 
پنجاه و صد دلاری... پیش خود حسابی کردم وسوتی 
از تعجب کشیدم‌با آن پول که در هر نقطه از جهان 
قابل تبدیل بود جه کارها که نمی‌شد کر داهیجان‌زده 
گفتم: من خیلی ثروتمندم «بیلی». 

«بیلی» گفت:خب | یامن | نچه را که تو خواسته 
بودی درست انجام دادم؟ 

گفتم: عالی انجام دادی رفیق! از این به بعد من مثل 
اشراف زند گی می کنم. 

چشم‌های«بیلی» تیره شد:تسومی گویی «من 
ثروتمندم»!«من مثل اشراف زند گی می کنم.» پس تو 
نمی خواهی مراهمراه‌خودت ببری. من واقعاً دوست 
تو نیستم. هان «فرانکل»؟ 

یسر ک تقر یبا داشت هق هق می ز د. در دل فحشی 
به خودم دادم: 

-۱ه!حالا بچه نشو رفیق. البته که تو دوست واقعی 
من هستی. از این به بعد عالی زند گی خواهیم کرد. 

اما او انگار حر فهای مرانشنیده بود ادامه داد: 

-و تو نگهبان اسکله راز دی؟ درحالی که قول داده 
بودی کسی رانزنی؟ 

-آه... گفتم که چاره‌ای نداشتم. «بیلی» او 
می‌توانست کارمان راخراب کند. دست از نگرانی 
بردار ودر آن چمدانها راببند وبگذار داخل صندوق 
عقب. خوب؟ 

خودم صند وقهای جنگی راشکستم و بعد هم آتش 
زدم. مفتولها راهم زیر خاک پنهان کردم. 

یک ربع بعد دوباره‌در اتومبیل حر کت می کر دیم. 
«بیلسی» دهد قیقه حر فی نزد عاقبت من سکوت را 
شکستم و پرسیدم: خب تو به رئی س ات در بانک 
«کلمبیا | کسپرس» جه گفتی ؟ 

- گفتم رفیقم از خارج شسهر آمده ومن چند روزی 
سر کار نمی‌آیم. 

-بسیارخب.این خوب است. پس کسی از غیبت 


۸۹۸2۹٩ 


مه 


تودر بانک نگر ان ویامش کوک نخواهد شد.اماوقتی 
فهمید ند جکها دزدیده شده جه اتفاقی می‌افتد ؟ 

- آنها شماره چکها رابه یک کامپیوتر می‌دهند و 
هر وقت کسی بخواهد آنهاراخرج کند پلیس بانک رد 
او رامی گیرد و دستگیرش می کنند. 

من برای اینکه خوشحالش کنم گفتم: نترس رفیق. 
هیچ کامپیوتری از من و توزرنگتر نیست.ما آن‌ماشین 
لعنتی را شکست خواهیم داد. باور کن! 

بیلی بدون توجه گفت: جه طوری «فرانکل»؟ 

-مامی گذاریم یک نفر دیگر نگران کامپیوتر باشد. 
خودم ان پول نقد می گیریم و از زیر کار درمی‌رویم 
خیالت راحت باشد. من می‌دانم چه کار می کنم.دم 
به تله نمی‌دهیم! 

از«بوفالو» که گذشتیم من دریک پمپ‌بنزین 
شبانه توقف کردم. چون بنزین کمی داشتیم و تاببست 
مایل دیگر هم پمپ بنزین دیگری نبود. 

وقتی متصدی پمپ.باک بنزین رآپر می کرد. 
«بیلی» گفت: من گرسنه‌ام «فرانکل»! 

گفتم «خب آن رستوران کنار جاده‌باز اسست,چرا 
نمی‌روی‌یکی -دوتاساندویچ ونوشابه‌بگیری و 
بیاوری ؟ 

«بیلی» سری تکان داد و رفت. من در تاریکی 
ا تست که 
دقیقه بعد که «بیلی» بر گشت من پول بنزین راپر داخته 
وفشنگ بیهوشی جدیدی در تپانچه‌ام گذاشته وسلاح 
رازیر پایم روی صندلی مخفی کر ده‌بودم. اوبا دو 
ساندویج ودوقهوهآمدو کنارم نشست ومابازبه اه 
افتادیم. من چند کیلومتری باسرعت صد و ده راندم 
تاساندویچ‌هاو قهوه‌مان تمام شسد.بعد به جایی که 
انتخاب کر ده‌بودم رسیدیم. کنار جاده نگه داشتم. 
«بیلی» پر سید: جرا ایستاده‌ای ؟ 

خمیازه‌ای کشیدم و گفتم:من خسته شدم. چطور 
است کمی تو رانند گی کنی «بیلی»؟ 

«بیلی» که عاشق رانند گی بود فوری پذیر فت و 
ر ل ی 
که بیلی بر گشت و دست به طرف دستگیر هدر بر د. 
تپانچه رااز زیر پایم کشیدم ویک نیزه بیهوش کننده 
پشت او نشاند م... «بیلی» خشکش زد و سپس رو به 
من کر د ودرروش‌نایی ضعیف چراغ داشبورد ديدم 
که اصلا متعجب به نظر نمی رسد... نه فریادی کشید. 
نه آخ گفت ونه فحش داد. فقط آرام گفت: تو... مراهم 
انداختی «فرانکل»؟ 

گفتم: شب طولانی و سختی بود بیلی» شاید تو به 
قدری خواب احاح داشته باشی... 

-می‌دانستم تو واقعاً دوست من نیستی. 

- من تو را مجروح نکر دم. یادت باشد. 

زیر لب نامم راصدازد و بعد بی‌هوش روی صندلی 
مچاله شد.اتومبیل راروشن کردم واین بار از اتوبان 
در جاده باریک و اسفالته‌ای پیچیدم و به سمت ناحیه 
درخت‌دار و اشنای کنار رودخانه هودسن راندم. یک 
کیلومتر جلوتر پل خمیده‌ای روی رودخانه بود که جاده 
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این شماره کامبیز جمالی: 





داود غرانوش 


فراموش شده فوتبال را 








خط بز رت 

کامبیز جمالی, متولد سال ۱۳۱۷ تهران, دارای 
همسر و دو فر زند پسر ودختر. تحصیلکر ده قدیم. یعنی 
در سفر. و گرنه د کترایش رانیز گرفته بود. اوروزها هم 
کرهی وف فا رس e‏ 
دور او می گشتند تا اینکه... البته یک مدتی در باشگاه 
مصدر کار بود (اواخر دهه ۰ سریرست استقلال 
بود) و حتی مربیگری هم کرد.اما مدیران استقلال آن 
زھان د هال کن ودد مان هرس 
نبود. به همین خاطر پس از کنار رفتن از فوتبال» دور 
ان رایک خط بز رگ کشید و خلاص. 


٦‏ سالگی 

...سالهای کود کی رادر محله‌امان سپری می کر دم. 
دبستان را تمام کردم و بازی در کوچه با همسالان یکی 

از سر گرمی‌های ما بود. فوتبال و گر گم به هوا و... 
خلاصه دوران دبستان هر جوری بود برای کامبیز 
کوچک به پایان رسید و وی پا به دوران دبیرستان 
گذاشت. در د بیر ستان هم فوتبال بازی می کرد و خوبش 
راهم. ۱۶ ساله بود که پایش به باشگاههای فوتبال رسید 
که ان هم خود داستانی بکر دارد. داستانی که ممکن 
است همین الان هم برای هر نوجوان فوتبالیستی روی 





# جمالی:من به عنوان باز یکن یکه ۵ ۱ 
سالی د راستقلال بودم» یک ریا ل ا زاين 
باشگاه نگ رفتم 


دهد.اما آن موقع نه کلاس فوتبال بود مثل حالاونه فیلم و 
مربی مخصوص. و می‌بایست خود. خودش را بسازد. 
آن داستان 

اما آن داستان چه بود؟ کاملاً اتفاقی. روزی او 
داشت از مقابل باشگاه استقلال(قاج سابق) در خیایان 
ایرانشهر می گذ شت که داد و فر باد عده‌ای نوجوان 
توجه او راجلب کرد. به پشت میله‌ها رفت و مشاهده 
کرد عده‌ای مشغول دویدن دنبال یک توپ هستند. 
خودش رابه کنار زمین رساند و نزدیک بچه ها شد و 
مشتاقانه به بازی آنها نگاه کر د: 

آن موقع ۶ ۱سالم بود وجالب آنکه تیمی که داشت 
بازی می کرد.بازیکن کم داشتند. خیلی مشتاق بودم که 
در کنار آنها باشم و زیر توپ بزنم ویا دنبال توپ بدوم. 
چون در محله‌امان خوب فوتبال بازی می کر دم. 


همبازی پیر 
در میان ان بازیکنان. فردی مسن بود که به انها 


سال ۱۳۴۰ - تیم ملی 
فوتبال ایران: 
ایستاده از راست: مرحوم 


منصور آمیراصفی, مرحوم 
محمد رنجبر فلامحسین 
8 | نوریان. محمد برزمهری 
8 | عرب و کامبیزجمالی. 

۽ | نشسته از راست:ناظم 

گنجا پور بیو ک جدیکار 
حسین مدنی بو مرحوم 
حمید شیرزادگان و حسین 





دستور می‌داد و آنها رادر فوتبال به نظام پاس دادن» 
شوت زدن و استپ کردن راهنمایی می کرد. او حتی 
گاهی هم همبازی می‌شد و چه خوب هم با آن سن و 
سا بل فوتبال بازی می کرد. آن شخص مرحوم «علی 
دانایی‌فرد» بود: ...مربی ان موقع تیم فوتبال استقلال 
با دیدن اشتیاق من و کم داشتن بازیکن درون زمین. 
به من آمر کرد: جوان بازی می کنی ؟ گفتم: بله ... گفت: 
پس برو لباس بپوش. وارد بازی آنها شدم و چنان بازی 
کردم که در همان جلسه اول متوجه بازی من شد و از 
من خواست روز بعد به آنجا بروم و بازی کنم که من 
۵سال 

او وقتی عضو تیم فوتبال استقلال شد. همپای سایر 
بازیکنان آن موقع استقلال مثل ایرج حاتمی. محمد 
نجاری. کارنیک مهرابیان, کوزه کنانی, جد یکار. محمود 
بیاتی» محمد بیانی. حسن حبیبی, علیزاده و... بود. 

۵ سال برای این باشگاه در مسابقات باشگاهی 
تهران. کشوری و تیم ملی بازی کرد و آن هم چه 
بازی‌هابی پست تخصصی « کامبیز خان» در آن دوران 
هافبک بود واوچه خوب در وسط میدان جاافتاده و آن 
خط را خوب و محکم مدیریت واداره‌می کرد و سالها با 
این تیم روبروی تیم‌هایی چون شاهین. دارایی. شعاع. 
تهران جوان, کیان و... بازی کرد و قهرمانی‌ها به دست 
آورد وحتی ستاره‌هم بود که برای عضویت در تیم ملی 
انتخاب شد: باشگاه اول و آخر من استقلال بود. 


نقش مربی همبازی 

بازی‌های درخشان او در زمینه باشگاهی چنان 
خوب و گیرا بود که توسط «مساروش» مجاری مربی 
آن موقع تیم ملی بزر گسالان ایران به اردو دعوت و 
عضو تیم ملی شد. سفر تیم استقلال ایر آن به بازی‌های 
جام باشگاههای |سیادر سال ۱۹۶۰ به شهر سئول کره 
جنوبی (دومین دوره) زمینه حضور در خشان او را مهیا 
کرداماتیم استقلال ایران باشکست از تیم‌های حریف 
نتیجه‌ای حاصلش نشد و بدون نتیجه از کره جنوبی به 
وطن باز گشت. همبازیان او در این مسابقات مر حوم 
محمد رنجبر. بیو ک جدیکار. منوچهر حبیبی. حسن 


المییک ۱۹۶۴ 


توکیو. کامبیز 
جمالی نفراول 
نشسته سمت 
راست عکس 


انتیت: 





یاه ار 
کاراپتیان. محمد بیاتی (دروازه‌بان).منوچهر طیور چی. 
فریبر ز اسماعیلی, مهدی کشاورز و... بودند. 

نخسین گل او نیزدر بازی با تیم پا کستان به سال 
۸ در کرالا و انهم در بازی‌های مقدماتی دومین 
جام ملت‌های اسیا در هند به ثمر رسید. تیم ایران با ۲ 
گل دیگر عباس حجری بر حریف پیروز شد. 


المییکت ۱۹۶ تو کیو 

چهار سال از حضور او در جام ملت‌های آسیا (سال 
درخشان او در بازی‌های مقدماتی توانست با شکست 
تیم های هند.عراق و پا کستان و مر بیگری مر حوم حسین 
فکری به بازی‌های المییک ۱۹۶۴ تو کیو ژاين راه یابد. 

جمالی در این باره می گوید: اون ایام کشورهای 
شرق آسیا و کشورهای عربی چندان در فوتبال فعال 
نبودند. مربی ما مرحوم حسین فکری بود... 

تیم ملی فوتبال ایران وقتی پا به زمین‌های تو کیو 
کارا یر وال غتوان ااصالت رین 
هافبک وسط زمان خود مقابل تیم مکزیک قرار گرفت 
که نتیجه این بازی تساوی ۱-۱ بود. سپس در بازی 
دوم برابر تیم المان شرقی حاضر شد که یک بر صفر 
به این تیم باختند و در بازی سوم نیز به تیم رومانی 


خاطره تلخ 

خاطره تلخ کامبیز جمالی از آن دوران برمی گردد 
به ناقص رفتن تیم ملی فوتبال ایران به بازی‌های 
المییک ۱۹۶۴ توکیو. وی در همین رابطه گفته است: 
پس از باخت به آلمان (۴ - ۰) و یک بر صفر به 
رومانی و تساوی ۱-۱ با مکزیک و حذف از بازی‌های 
المپیک. بسیار بر اعضای تیم بد گذشت. اگر آن 
شش بازیکن محروم نمی‌شدند (منظورش مرحوم 


سال ۱۳۲۸ - تیم فوتبال باشگاه استقلال: ایستاده از راست: محمد رنجبره بیوک جدیکار» پرویز کوزه کنانی؛ 
منوچهر طیور چی» امیر ابری» نادر افشار. نشسته از راست: اونیک کاراپتیان» فریبرز اسماعیلی» حسن حبیبی» 
مهدی کشاورزء کامبیز جمالی و منوچهر حبیبی. 








حمید شیرزاد گان. حمید جاسمیان. مرحوم محراب 
شاهرخی, بیو ک و رضا وطن‌خواه و همایون بهزادی 
است) و انصراف کاپیتان رنجبر از سفر به توکیو ما از 
گروه خود به قطع یقین بالا می آمدیم. اما به خاطر آن 
دعوای الکی سازمان تربیت بدنی و فد راسیون فوتبال و 
باشگاه شاهین و دارایی ...تیم ایران نتوانست موفقیت 
خود رادر ان المییک تثبیت کند. چون همه بازیکنان 
حاضر و محروم شده از جمله بهترین‌ها بودند. 


ازدواج با یک عاشق واقعی 

او دير ازدواج کرد و آن هم به خاطر فوتبال بازی 
کردنش بود. چون آن زمانها چنان در فوتبال غرق شده 
بود که به فکر ازدواج نبود. اما بالاخره در سال ۰۱۳۵۰ 
یعنی زمانی که در سن ۳۴ سالگی بود با دختری که 
سالها دنبالش بود ازدواج کرد. کامبیز از این ازدواج 
یک پسر و یک دختر داشت. البته هم اکنون هر دو 
فرزندان کامبیز ازدواج کرده‌اند. شغل آنها مهندسی 
رایانه است و نوه‌هایی هم برای مرحوم کامبیز دارند 
که در سلامت و صحت هستند. خودش که اعتقاد 
داشت فراموش شده بود اما همسری مهربان داشت 
که در دوران‌بیماریاش مثل پر وانه د وراو می چر خید و 
جقدر از این همسر راضی بود و قدردان. جمالی دو ماه 
پیش براثر بیماری در ۷۲سالگی در گذشت و در قطعه 
نام آوران بهشت زهرا(س) دفن شنک 

رمز موفقیت 

رمز موفقیت او هم در کار و تحصیل و هم در رشته 
فوتبال که تا رده ملی‌پوش هم رفت و بعدها در سال 
۹ نزمانی که هادی طاووسی رئیس فدراسیون 
شد. او عهده دار مسوولیت دبیری این فدراسیون 
شد - یپشتکارش بود. خانواده او با اینکه او ورزش کند 
موافق بودند. اما به او تذ کر و توصیه می کردند که 
حتماً باید درس هم بخوانی. البته جمالی درسخوان 
بوت اما فوتبال ملی در آن دورن بسسیاری 
رااز درس دور کرد. 

جمالی در این باره می‌گوید: انگیزه من 
برای فوتبال در درجه اول عشق و علاقه به 
این رشته بود و خصوصاً احتر ام مر دم به ما. 
قدیمی‌هاعشق و علاقه خاصی به قهر مانان 
ملی داشتند و همین احترام آنها به ماحس 
قوت و قدرت می‌داد تا در تمرینات قوی 
باشیم و به هنگام مسابقات نیز پیروز. 
هیچ تیم فوتبال اسیایی توان مقابله با ما 
را نداشت. اما خالا بحرینی‌هاء اماراتی‌ها و 


قطر ی‌ها رقیب ما شده‌اند! ٩‏ 


از آنجا که صنعت توریسم اکنون به عنوان یک کانون 
مهم کسب در آمد و کار آفر ینی در جهان تبدیل شده است؛ 
کشورهای بسیاری می کوشند تا سهمی هر چه بیشتر را از 
این در آمد کسب نمایند و مطلب حاضر یکی از رازهای 


رونق صنعت تور یسم را برای شما آشکار خواهد ساخت. 


به نقل از سازمان توریسم جهانی در آمد توریسم 
در جهان در سال ۲۰۰۴ میلادی به ۶۲۲ مبلیارد دلار 
رسىده است. ابالات متحده آمریکا با درآمدی بالغ 
بر ۷۵ میلیارد دلار در رده اول و سیس اسیانیا با ۴۵/۲ 
میلیارد دلار و فر انسه با ۴۰/۸ میلیارد دلار در رده 
را 

مایا گاهی به [مار فوق کته ااا 
این است که کشورهای را بسیار قابل توجه 
توریستی تنها به علت داشتن جاذبه ها و اماکن تاریخی 
وباد یی خودو اا ساحهای تور سس ی ما1 
هتلها. رستورنها؛ حمل و نقل مناسب و ... نیست که 
مورد توجه جهانگر دان قرار می گیر ند بلکه در کنار آن 
موضوع روادید و فرآهم نمودن آمکان ورود به کشور نیز 
نقش بسیار مهمی را در این زمینه ایفا می کند اگر چه 
شاید این امر مهم کمتر به چشم امده و کمتر در مورد 
آن سخن گفته می شود. در این مورد چنانچه کشورهایی 
مانند جین در دهه های گذ شته با سیاست سخت صد ور 
ویزا برای جهانگردان را با سیاست همین کشور طی 
سالهای اخیر مقایسه می کنیم آن گاه‌به وضوح می توان 
به این تفاوت پی برد زیرادر حالیکه چين در سال های 
دهه ۱۹۷۰و ۱۹۸۰ میلادی و سال های قبل از آن با 
سیاست سخت گیرانه در مورد صدور روادید برای 
اتباع خارجی از تعداد کمتر و در نتیجه در آمد کمتری 
در بخش جهانگردی بر خوردار بوداما با تغییر این روش 
و تسهیلاتی که در صد ور روادید به ویژه برای تورهای 
جهانگر دی ایجاد کر ده است|کنون این کشور از در امد 
سر شاری در این زمینه بهره مند است به طوری که در 
سال های اخیر با بیش از ۰میلیارد دلار از راه توریسم 
در رده ۵ یا ششم در جهان قرار داشته و به تدریج نه 
تنها به قطب توریستی | سیا تبدیل شده‌است بلکه طبق 
برخی پیش بینی ها در سال ۲۰ ۲۰ در صدر کشورهای 
پر در آمد در این زمینه قرار خواهد گرفت. 

رابطه تنگاتنگ توریسم و روادید را می توان 
با مقایسه درامد توریسیتی کشورهای مختلف با 
یکدیگر به ویژه کشورهایی که تا حدی از نظر جاذبه 
های توریسیتی دارای تشابهاتی با هم هستند به ساد گی 
مورد مقایسه و ارزیابی قر ار داد. بدیهی است نتیجه ای 
که از این مقایسه به دست می آید خود بیانگر اهمیت 
نقس ویزا به عنوان یکی از مولفههای تعیین کننده در 
سهم هر کشور از در آمد سرساز صنعت جهانگردی 
در جهان است. 

صابره فرجی 








کسی که مايل است 


خر 


مه 


ادگ 


ان دا امین کند 
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خر خو 


دش راح تاجن کر ده است 


۵ کنفه سیوس 












نمونه شع رکلاسیک 
ارغنون عشق 
و نات سس | 
کز جهان با جان من آهنگ داشت 
دسته ای گل بود کز دورم نمود 
چون بدیدم اتش اندر چنگ داشت 
صبر بیرون تاخت در میدان دل 
دس لمر زان که مندان تنک 215 
وان که نام عشق او بر من نشست 
" از حفاتااو جهار انگشت بود 
از وفا تا عهد صد فرسنگ داشت 
دل بماند از کاروان وصل او 
زان که منزل دور و مر کب لنگ داشت 
ناله «خاقانی» از گردون گذشت 
کارغنون عشق تبز آهنگ داشت 
خاقانی شیروانی 





قبول کن 
قبول کن که دلم جز تو تکیه گاه ندارد 
۲ نخواه عذر مراو نگو که راه ندارد 
مگیر خرده به هر سهو و اشتباه که کردم 
کدام دیکته دیدی که اشتباه ندارد 
به زیر پای تو دل صادقانه از مژه‌ام ریخت 
نگاه خیس دلم اب زنر کار 
کدام شادی خود رابه یاد آورم ای دوست 
کویر. خاطره‌ای از گل و گیاه ندارد 
ol‏ 
که سنگ, حرمت ابینه رانگاه ندارد 
محمد پیرانی - آبدانان 


سیر وی 


مر کِِ رس 
اس 





زیر نظر: ا و 





ا 





و ۳ ۰ 








شوق دیدار 
...مشب اما بی قراری کردنم بیهوده نیست 


نمونه شعر نو این غزل آتش نگاری کردنم بیهوده نیست 

دعای باران تا که بشکوفد گل از گل در دل باغ امید 
ور ۳ کرت‌ها را ابیاری کردنم بیهوده نیست 
در آفتاب می گذارم | در سکوتستان باغ بی‌بر و برگ خیال 


دوق آواز قناری کردنم بیهوده نیست 


س 
زیر سقف آسمان ابری و تار خزان 


اما وصف یک صبح بهاری کر دنم بیهوده نیست 
برها فر نهایی از پیو : 1 ent‏ 
۳ مخ جار | اد ۲ 
انها ا گوش جان بر کوبه این کومه دادنهای من 
من غمناکم و مرطوب دم به دم لحظه‌شماری کر دنم بیهوده نیست 
ات ۳ م می‌تید دل تاپ تاپ از شوق دیدار کسی 
جوسی مر آ2 ۱ 
تنم رابه اد تش ساقه‌های خیزران ِ تون ۲۰ 
محمد 
طاهره صفارزاده 
بر کرد 
خیال بر گرد نوبهار قشنگم سلام کن 
قطار را دیگر تواین حدیث جفاراتمام کن ر 
دوست دارم عمریست در هوای تو پر می‌زنم مدام 
که تو رابا خود نبرد ۳ 
به من داد e‏ ده برد 
یادم نبود ی A‏ 
در ان خیال رخوتناک بر گرد عشق. باز مرامست و خام کن 
دست تکان بدهم این باغ بی تو فرصت پاییز شد عزیز 
برای تنهایی قطار اری بتاز لشکر غم قتل و عام کن 
ریلهاء ما رک و9 زند ز نو 
مانده‌اند سر گشته عشق وحشی دل راتو رام کن 
و هنوز سهم من از سلام. خداحافظی نبود 
بوی غریب رفتن می‌دهند بر گرد این حدیث جفاراتمام کن 


رضا پنبه کار جویبار طاهر جمشیدزاده -سرابله ابلام 


ارو ۳۶۲۵ 


چهار رباعی از شبنم فرضی‌زاده "اردبیل 
دفتر دل 
بگذار دوباره عشق راسر بکشم 
تا اوج سپید اسمان پر بکشم 
در دفتر دل, دوباره یک باغ بزرگ 
یک دشت پر از لاله و شبدر بکشم 
زیباتر از آیینه 
بیجبده به دور تاک جشمان ۳ 
دیوانه سینه جاک جشمان شما 
me‏ 
ابینه شده هلاک جشمان ی 
حس لطیف 
تصویر کسی در آینه افتاده 
یک حس لطیف و پاک. یک سجاده 
شاید که خود خود خودم باشم او 
اسلا ها رف ا 
قاصد ک سیید 
یک قاصد ک سپید را می‌مانی 
فانوسکی از امید را می‌مانی 
با باغ و بهار نسبتت معلوم است 
شادابی روز عید را می‌مانی 


۳ ۱ [ 


بعد از تو 
بعد از تو دارم شعله, شعله, شعله می‌نوشم 
بعد از تو مثل سایه‌های گم فر اموشم 
می‌خواهم از تو با جنونی تازه بنشینی 
مثل صدای ناگهان عشق در گوشم 
آن شب که با من می‌نشستی شعر می‌خواندی 
جشمان غمگین تو باری بود بر دوسم 
من خسته‌ام. از خستگی‌هایم چه می‌پرسی 
در مقدمت ای مهربان. ای عشق اغوشم 
بعد از ت می‌خواهم بگویم ای صدای پاک 
در عشق تو چون عاشقان شهر بی‌هوشم 
هر شب من و این خاطراتی که تو می‌دانی 
بعد از تویعنی: من چراغی کور و خاموشم 
تاسر زند ققنوسی از خاکستر شعرم 
دارم تورامثل ردای شعله می‌پوشم. 
کت کر 
بعد از تو وامانده‌به کار خویش؛ یعنی من 
افتاده در گر دابی از تشویش, یعنی من 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


جوانه های‌ادبی 


# ناهید کبیری -کرج 

تقطیع درست بیت مورد نظر شما چنین 
است: 
دوست دارم شمع باشم در دل شبها پسوزم 

روشنی بخشم میان جمع و خود تنها بسوزم 

وزن این بيت «فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن» است: 

دوست دارم - فاعلاتن 

EE 

در دل شب - فاعلاتن 

روشنی بخ - فاعلاتن 

شم ميان - فاعلاتن 

جمع و خود تن -فاعلاتن 

ها بسوزم -فاعلاتن 

* کورش مقیمی ‏ شهرری 

شاعران مورد نظر شما در قید حیات 
نیستند: نادر نادرپور فر یدون مشیری؛ 
فر بدون توللی. طاهر ه صفار ز اده. 


باغ و بهار 
پایم به باغ نمی رسد 
ابرهای آسمان سنگین و 
دی رگذرند 
بهار را همان حوالی تقسیم کن 
پایم به باغ نمی رسد 
چشمم به ماه و ستاره‌ها 
قر ص ماهت را 
ببخش به حوض کسی 
که بساط مهربانی اش 


پهن کر ده است چ 


و ستاره‌هایت را 
هدیه کن به چشمانی 
در انها 


حسین پنبه کار جوببار 





# بگانه ابراهیمی -شیراز 

ال تا ار 
ی 

برای تو 

رک ی ی 

و از فردایی روشن 

حرف می‌زنم 

حرفهایم 

بوی اميد می‌دهند 

#علی اکبر خواجوی -تهران 

رباعی از قالبهای رایج شعر فارسی است 
و در سه دهه اخیر جانی دوباره گر فته است. 





۱۳ 


کر 
2 


# مریم عباسی ‏ "ساری 9 
شب با کلماتی چون رب. لب و تب قافیه | 2" 
می‌شود. درحالی که شما شب رابا ژرف 3 
قافیه کرده‌اید. 
0 ق 
یا 3 
۹ ۳ 4 
1 
4 
س 
4 
شاید ض 
شاید 
فر دا 2 
روز تو باشد 2 
٤ :‏ 6 
روزی دیگر و بهتر 7 
روز خورشیدهای تازه 3 
3 ۱ 9 
روز چشمهای تو سم( 
پری‌ناز سلامی - کرج 7 
1 
2 
ے 
۰ ار 
O‏ 
کحاست؟ 3 
Ca : ۰‏ 
از چشمهایت می‌پر سم 8 
خاطرات کهنه ما 
و باغهایی که پر از 
لاله وگل سرح بودند 
چشمه روشن عشق 
و بارانهای معطر دیدار؟ 


حمید ایز دی -تنکابن 


۲ 


کت ۲ 
7 مس ۳۳ س ہے مت سس 


اج سا 
انکه بر چشم پر از ناز تو دل باخته است سالها باغم 
توسوخته وساخته است. کاش راز دل بی حجم مرا 
می‌دانست. آنکه بین من و تو فاصله انداخته است 
عاشق 
امام علی(ع):دنیاتمام شدنی و آخرت همیشگی 
تسم برس ای 
۶+ که بود آن آهوی وحشی. چه بود آن سایه م زگان. که 
تاب از من ستاند آمروز و خواب از من ربود امشب یلدا 
##زندگی اگر با حرف بود و بااون شروع می‌شد چقدر 
راحت می‌شد عوضش کرد لیدا خوش خلق 
##سلامت بگویم که در خاطری گر از چشم دوری به دل 
حاضری سیروس 
##در کوچه بن بست هم رآهی به آسمان هست سعی کن 
پرواز را بیاموزی فیصر 
دوست داشتن بعنی برستش بدون جشمداشت. 
نیایش بدون خواهش.ستایش بی صد ار فاقت بی جفاء 
صداقت تی راا پریزاد(۳) 
ر وی زمین مال منی» تو آ سمون ماه منی» ستاره و شمع 
منی» همیشه در قلب منی محدثه ملک پور 
#+عشق از کویر بیاموز که دریابودنش رابه گرمی 
خور شید بخشیده‌است Memol‏ 
ما کشته عشقیم. محبت کفن ماست. پر ور ده رنجیم. 
رفاقت هدف ماست آسیه 
#+عشق خطای فاحش یک فر د در تمایز یک آدم معمولی 
از بقیه ادمهای معمولی است 
ای مهربان من بدآن بی لطف چشم عاشقت هر جای دنیا 
می روم احساس غربت می کنم 6 
مت رسک به گندم گفت: مرا برای ترساندن آفریدن.اما 
من تشنه عشق پرنده‌ای شدم که سهمش از من گرسنگی 


اک 


لعیا سراب 


بود کوروس.ام.ای.اس 
دنه نشستم که 1 جنین خار شدم رانی 


#«گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد. ناله کر دم 
ذره‌ای از دردهایم کم نشد. در گلستان بوی گل بسیار 
بوییدم ولی, از هزاران گل. گلی همچون خدا پیدا نشد 
زهرا برمکی 
#«مثل درخت باش, رشد کن, میوه بده و پابر جابمان 
رضصی 
بین رویای شبانه جستجویت می کنم ان ر گس عشق 
منی هر لحظه بویت می کنم من تمام غصه‌ها را در دلم جا 
داده‌ام, ناز دنیا رافدای تار مویت می کنم مائده بابایی 
##نفسم می گیر د در هوایی که نفسهای تو نیست 


زهرا و احمد 
#+سععتها رابگذارید بخوابند. بیهوده زیستن نیاز به 
شمارش ندارد سحجاد نظری 


کلید داشتن روابط خوب با دیگران, پذیرش آنهابه 
همان صورتی است که هستند گلبرگ 
ادت کم کر فرآمو ی موم چرق مم رز عاط ر ر 
خاموش شوم یادم نکنی, تو راز یادم نبرم تادر ره عشق 
تو کفن پوش شوم شقایق جام 
٤ز‏ ند گی قافیه باران است من اگر پاییزم و در ختان امیدم 
بی‌بر گ تو بهاری و به اندازه باران خدا زیبایی 

شهره توکلی 


کے ی 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


#«+حضرت محمد(ص):ر وی باز و جهر ه‌خندان کینه را 
نابود ند شبکده 
۶هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد دل نفرین 
شده ماست که تنهاست هنوز سنگ زمینی 
##می گن وقتی خدا می‌خواد بزرگی آدمهار و اندازه‌بگیره 
متررو به جای قدشون دور قلبشون می گیره موسم باران 
##همچون باران باش, رنج کت تن اسان رادر سبز 
کردن زند گی جبران کن ساحل 
#«در نبرد بین انسانهای سخت و روزهای سخت این 
انسانهای سخت هستند که می‌مانند نه روزهای سخت 
نازنین 
از زند گی سه چیز آموختم. از عشق رسوایی, از دوست 
بی‌وفایی, از شب تنهایی عاشق تنها 
خوشبختی مثل پروانه است که اگه دنبالش بدوی پر واز 
می کنه ولی اگه بایستی میاد آروم روی سرت می‌شینه 


رضا حسینی 
##صورت آدمی راهیچ زینتی به اندازه‌ی لبخند صادقانه 
دلنشین نمی‌سازد ۳۸۸۸ 


#«داشتن دوست بهتر از دوست داشتن است زیر ادوست 
داشتن لحظه‌ای است ولی داشتن دوست تداوم لحظه‌های 
هیچکس. ۰۶۶۳ 
هنر مندانه تر ین تابلوهستی.انسان است‌وهنر مندانه ترین 
تابلوی اسان | سمانی زیستن ملیحه.ف 
#انیشتن: آنجه در مغزتان می گذرد»جهانتان را 


دوست داشتن اشت 


می آفریند N.BECHA‏ 
می خواهم اندیشه‌های خدا را بشناسم... مابقی جزیی 
است تنهای ۲۰۱۱ 
#نلسون: کوچک باش وعاشق.. عشق می‌داند آیین 
بز رگ زیستن را شیشه نشکن 
##هیجان جوشش احساسات در ونی انسانهاست نه هیچ 
چیز دیگری دختر ایرونی 
پر ورد گارامرافهمی ده‌تامتوقع نباشم که دنیاو مردم 
ان مطابق با میل من رفتار کنند حامد مجدی 
##نتوان ترک توای قبله دلها کر دن. که محال است د گر 
مثل تو پیدا کردن امیرمن 


می خندید تا وقتی برای گریه کردن پیدانکنید . . 

بغض 
نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به د لایلی کار نشد: 
تهمینه سحر غریبه‌عشق‌من بهانه سعیده شیوا. 
احسان -نیلوفر و امیر - ۸114 امیر حمزه -محرم حاتمی 
"خالدراعی بهنام‌عزیزی قاصدک مهین مهرناز 
دوراندیش -مهتاب خط خطی ‏ گیتار شب "مهدی ٩10‏ 
0 --شهره تو کلی -ملینا 1۷1 یاس عاشق -۱۱1112 
"بهار -نسیرین (1-سپیده ۷۳" توبه "زری‌خانم "شیرین 
اسدی پر سپولیس زلزله ساحل بی موج "مریم خاموش 
-شان -خزان زاد -مشکات -علی حسینی -1۸- یلد ا- 
محیا سمانه فر جی -شر اره -پاییز خزان ۱ -افی 1۷1-یکه‌تاز 
"بهزاد.س فرعون فرامرزس "رز آبی ‏ محا تیلوفر 
-MN.N.A-تهران‏ -داوطلب عشق حسن بابایی -مهتاب 
زند گی ملک پور شبنم شب "1۷16۳0-عاشق تنھا- 
کابلی-مسافر شهر عشق -مژ گان -ترنم -سبب‌ساز -نیلوفر 
رضوی نفس پر پرواز ۸۴ -ساده محمد نوید جعفری 
"واتوواتو -فرشته برخورداری 10081117 "سلطان قلبها 
"مهدیس "فرداد "عاشق‌منتظر "رضاحسین‌پور "سمیرا" 
سعید آجانپور -یکه‌تاز "سیروس احسان کاییدی "شقایق 
داغدیده-زهره‌ارجمند -01010۷76 ۲۸۵۸۰۹۵۸-012 -عروس 
دریا(۲)-"داوود دهنو "یاس کوچک -خاکستری جوجه‌ی 
حامد -یلدا -سارا گل‌سنگ -ققنوس 


ارو ۳۶۲۵ 


۳ 

× طلا کوچولواگر این پیامهایی که گفتی به دستم 
بر سه حتما انجام می‌دم. چون من بنده آن دمم که 
ساقی گوید یک جام د گر بگیر و من نتوانم. مهر داد جان 
چشم. . نفس جان دوست دا شتن فقط با پیام دادن کامل 
نمی‌شه به طور مثال ما خیلی وقت‌ها خدارو فراموش 
می کنیم.اما اون مارودوست داره نیلوفر آبی(قبلی) 
چه می‌شه کرد اونقدر دوستای عزیز ما کم لطف شدن 
که علاوه بر ارسال پیغامهای تکر اری همدیگه, اسم 
همدیگه‌رو هم استفاده می کنن نیلوفر آبی ۱.نیلوفر 
اتی سک سھائی ۱ سک شمان ۲ اید تا تد 
وقت دیگه سنگ آسمانی ۱۶ و نیلوفر آبی ۱۵ هم پیدا 
می‌شن, در ضمن مد تیه انگار بعضی‌ها این صفحه رو 
جلوشون می گذارن و از روش پیام می‌فرستن! ساحل 
خوبم.دنیات کوچیک نیست قلب مهر بونت بز ر گه! 
فریمای مهربون. همه مشکل ماهمینه که گفتی. کاش 
ان ایا دمر فی تر مقا ین که ارب 
نیستم !سوته دل از رشت مگه می شه اهل پارتی‌بازی 
نباشم؟ حر فی می‌زنی‌ها!در ضمن نوشته بلند توعزیز 
تکراری بود. مرجان نازم. خداوقت صرف ساختن ما 
نکرد.عشق صرف کر ده‌بر ای خدا که وقت معنی نداره 
در ضمن خدابرای تمام مخلوقاتش عشق گذاشته حتی 
سنگ‌ها!آ دمیرال جات اور کن خود منهم از تکرار 
اینهمه پیغام خسته شد م اماچه کنم که منهم مخلوقم 
وجایزالخط و ح_ذف کردن تمام پیغامهای تکر اری 
بدون خطا کار TE‏ 
من سنگم. یعنی بی‌آر زش‌ترین چیزی که زیر پاهاته. 
اونوقت می خوای پیغام تورو به فرشته‌ها بر سونم. تو 
خود فرشته‌ایی از طرف من خودت رو ببوس!هومن 
عزیزم. منظور من پس گرفتن حرف نبود قرار نیست 
توی این صفحه کسی محکوم یا حا کم باشه همینکه 
عاشق باشه جاش توی قلبه!ابچه سوسول عشق من. 
نبینم دلگیر بشی‌هر کسی توی زند گی فقط می تونه جای 
خودش رو بگیره مابقی تلاش بیهودس حیف نازنینی 
مثل تونیست که من و بقیه دوستاش رو تحویل نگیره! 
لاف عاشقی نوشته‌های تکراری. طولانی. بی معنی‌هاء 
یانوشته‌های باامضای بی‌معنی و نوشته‌های جلف و 
بچه گانه قابل چاپ نیستن بقیه اونهاروی چشم من جا 
دارن! یل شکسته این جمله قابل جاپ نیست چه بر سه 
به‌اینکه به تمام بچه‌ها هدیش بدم خوب من دوباره 
اون‌روبادقت بخون! پسر خورشید اولاً تورو هر کاری 
کنیم داغی داغ. در ضمن کمی بیشتر راجع به کارت 
توضیح بده سوماً آخرین شعر ارسالی تو خوب بود و در 
نوبت چاپ چهارماً خیلی باحالی! سروش نصرتی عزیز. 
قبول می کنم. قبلا هم اعتراف کردم.هر کسی حق گفتن 
هر جمله‌اییرو درباره من داره, اماامن حق پاسخگویی 
به هیچ شکلی رو ندارم. چون سنگم و اگر به عذرخواهی 
اعتقاد داری. منهم پوز ش می خواهم. پس من سکوت 
می کنم ودر نیم گشوده‌برای همیشه بسته می ماند!! 
کسری قشنگم به پاسخ لاف عاشقی رجوع کن!الهه 
جان منهم به اون خانوم که گفتی‌ارادت دارم اما باور 

کن اون شخص نیستم. 





دک شسهادآسفادصل بقیه از صفحه ۳۱ 
مه ۰ مس ۳ص ص ۳ 
دیگران هم با بیماریشان در این زیباسازی تهران سهم داشته‌اندا» کار برج دوقلء 
هم خوب پیشرفت کرد و در عرض ۴سال تمام شد. این بار شریکم گفت: «مهندس, 
این برجهای دوقلو خیلی شیک هستند «پنت‌هاوس» یک برج راتو بردار و در ان 
سکونت کن و «پنت‌هاوس» برج دیگر راهم من برمی‌دارم و به این ترتیب با هم 
همسایه می‌شویم. تا کی می‌خواهی خانه برادرت زند گی کنی؟» کمی فکر کردم و 
دیدم بد نمی گوید. گفتم ِ_ فقم!» شریکم گفت : «یکی از واحدها را هم به برادرت 
بده چون هر چه باشد او دست تو را گرفت و راهنماییت کرد. یک مغازه هم در بالای 
شهر برایش بخر تا برادرت هم راحت باشد.» من هم قبول کر دم. 

شریکم ادامه داد: ریک دفتر ساختمانی هم برای خودمان می‌خریم و اسمش را 
هم می گذاریم شر کت ساختمان و مهندسین مشاور! روزها می‌رویم آنجا می‌نشینیم 
تا کم کم آ پار تمانهای برج رابفروشیم. خدابز رگ است. بعد فکر کار جدید می کنیم.» 
گفتم: «مهندس, من موافقم. ریش و قیچی دست خودت باشد. یک اپارتمان 
سوپرلوکس‌برای دفتر بخ 6 ۱ ۱۱ 
کنیم.» از هم جدا شدیم و من به خانه برادرم رفتم و کل قضایا را با او درمیان گذاشتم 
و او هم از نظر من استقبال کرد. چند روز بعد به برج نقل مکان کردیم 

من در طبقه آخر در پنت‌هاوس مستقر شدم و به برادرم هم یک آپارتمان بز رگ 
دادم. شریکم هم به پنت‌هاوس برج بغلی رفت. مغازه‌ای شیک برای برادرم در 
شمیران خریدم و اوهم در آنجا یک دفتر مشاورین املاک راه انداخت. بعد از چند 
هفته شریکم گفت:«یک واحد تجاری سوپر لو کس پیدا کر ده‌ام. بیا بر ویم ببینیم توهم 
نظرت رابگو» من گفتم:«سلیقه توراخوب می‌شناسم. قبولت دارم. کار راردیف کن 
به محضر برویم.» صبح روز بعد به محضر رفتیم و آپار تمان جدید را به عنوان محل 
کار خریدیم.یک هفته‌ای طول کشید تامیز و مبلمان و اثاثیه راهم خریدیم و در انجا 
مستقر شدیم. یک منشی هم استخدام کردیم که جواب تلفن مشتریان را بدهد. 


رکو ھر( عغت 2 قوط م من 


بقیه‌ از صفحه ۲۳ 


شروع کر دیم به مظنون گیری. تابالاخره‌طر ف رادستگیر کر دیم.بعد از دستگیری 
متوجه شدیم او کر ولال است. گفتند ما از آدمهای زبان‌دار نمی‌توانیم اعتراف 
بگیریم اینکه لال است. گفتم: با من! او خودش را خیلی مظلوم و معصوم جا زده 


بود.لباسی موقر وباریشی بلند!بچه‌ها هر کاری کر ده‌بودند نتوانستند اعتر اف 
بگیرند. خودم با شیوه‌های روانی خاص خودم, شروع کردم و طولی نکشید که 
همان آدمی که خودش رابه کر ولالی زده‌بود. زبان باز کرد واز سیر تاپیاز 
ماجرارا گفت.اما آهی از ته دل کشید. آهی که تصور می کنم آتش آن دامنگیر 
من و خانواده‌ام شد. بعد ها فهمیدم طرف شهر ستانی بود. یک بچه علیل و بیمار 
داشته و برای تامین هزینه درمان او دست به این کار می‌زده. خودش در تهران 





اسر ر ضا سلسمانی دانش آهوز کلاس چهارم ابتدایی 


قدرسة فلاستر از الشهر دس 
دږ سال تحصیلی ۸۸-۸ باعتدل ۲۰ سا د معا 
ستاتته سل د است 
پانشقر از او لاه مختر م مدر مه مخصو ها آموز هار فذاقار 
اي شان سوز و پر سل ز فعض مدر سه با تدرا 





e‏ : «مهندس کر 
«نه, اصلاً فراموش کرده بودم!» شریکم گفت: «در خانه هم همینطور هستی؟» گفتم: 
«آره, دیگه شبها راحت تا صبح می‌خوابم و به دستشویی نمی‌روم.» شریکم گفت:«پس 
خوب شده‌ای! دیدی گفتم؟ بساز و بفروشی درمانت می کند. باید جشن بگیریم!» 
فوری به برادرم تلفن زدم و جریان را گفتم. برادرم گفت: «مهندس, بهت گفتم که این 
کار درمانت می کند. باید سور بدهی!» دردسر به خودم ندهم. ان شب همه خانواده 
می‌توانستم خوردم. دیگر سلامتی خود رابه دست | ورده‌بودم. ان شب را تا صبح بیدار 
بودیم و می گفتیم و می‌خندیدیم. 

صبح که شد صبحانه مفصلی خوردیم و با شریکم به دفتر رفتیم. منشی گفت: «چند 
E GT aS‏ .والان در 
سالن انتظار ند از صبح که آمده‌اند جلوی دستشو 
می ر وند. 

خیلی خوشحال شدم 9 گفتم: «دعوتشان کن توی اتاق من.» حدود ده بانزده نفر 


ستسویی صف کس وان و دائم دستشویی 


مجاور هم آمده بودند. 

نشستیم و از هر دری صحبت کردیم. ناگهان چند نفرشان بلند شدند و گفتند: «با 
اجازه ما به دستشویی می‌رویم.» وقتی از دیگران قضیه را پرسیدم گفتند: «جند وقتی 
است ما هم به مرض شما دچار شده‌ایم. گفتیم بهتر است بیاییم خدمت شما تا گر شما 
دوا درمانی کرده‌اید مارا هم راهنمایی کنید...» 

خندیدم و گفتم:«خوب جایی امدید!» درس و شماره تلفن برادرم رادادم و گفتم: 
«بر وید پیش او که همه شما را درمان خواهد کرد. جاره کارتان در تهران ماندن و مثل 
e‏ ی .اواز تمام د کترها 


کار تن خواب بوده و... اما آه آن روز او هنوز هم مو به تن من راست می کند! 

به هرحال این کل ماجرای من بود از اول تا امروز. و در تمام این مدت شما دومین 
فردی هستید که من اینطور خالصانه و صادقانه همه انچه برایم روی داده بود را 
برایتان گفتم. دفعه قبل فر د دیگری که می گفتند معاون دادستان است آمد و همه 
حرفهایم را شنید به امیدی که احقاق حقی گردد و این بار هم شما. 

امیدوارم گره‌ای از کارم باز شود. من از هیچ کس گله‌ای ندارم. حتماً این هم 
امتحان الهی بوده واز اومی‌خواهم صبر و تحمل این آزمایش رابه من بدهد. خیلی 
دوست دارم شرایطی مهیا شود تا باز هم بتوانم مثل گذشته خدمتگزار نظام و مردم 
باشم. نمی گویم کسی هستم. اما بر ای اندوختن این تجارب عمری رفته و مویی سپیده 
شده حیف است که من بمیرم و آنچه برای این اب و خاک آموختم. همراه من دفن 
شود. من موظفم آنچه را آموخته‌ام به نسل بعد منتقل کنم.اما... صدافسوس که 
حالا فقط یک قربانیام| 





داتش آموزکلاس اول ابتدایی 
هر ضة ثار ااا 
در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ شاگرد ممتاژ 
شناختة شد داست 
اضر از اولما: مختر م بر سه مفو ا سر قار شات تاجیک 
سلو تر تاحو گ دانش آدوزگلاس پنجم ابتدایی 
فر مت لار اا 
در سال تحعلی ۸۹ ۸۸ شاک د مناز 


سناخته شد داست 
با اسر از اولسا: محترم مدر سه بتع تسا سر طار شانم اا مس 


دیبا مبرزانیان 
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گفنارعاشقان 


باغ هاو سبزه هااندر دل است 


عکس آن پیدا در این آب وگل است 
مولانا 





الهی! نسیمی دمید از باغ دوستی. دل رافدا کر دیم. 
بویی یافتیم از خزینه دوستی,به پادشاهی بر سر عالم 





خواجه عبدالله انصاری 


پند فیثاغورن 
از فیثاغورث پر سید ند:چه کسی از دشمنی مرد م 
درامان است؟ 
گفت: آن کسی که خیر و شر از او سر نزند. 
گفتند: چطور چنین چیزی انجام می‌شود؟ 
گفت: چون اگر خیر باشد. افراد شرور با او دشمنی 
کنند و اگر شر باشد اخیار به دشمنی با او بر خیزند. 


روزی سلیمان گنجشکی رادید که به ماده خود 
می گفت: جرا خود را از من باز میداری, درصورتی 
دریااندازم. 

سلیمان که‌از انجامی گذشت به طور اتفاقی این 
سخن شنید و خندید و سپس پرسید: | یا به راستی 
توانی چنان کرد؟ 

گفت:ای پیامبر. نه اما گاه شسود که مرد خود را 
در چشم زن خویش آراید.عاشق راسر زنش نشاید. 
سلیمان به گنجشک ماده گفت: او که تورادوست 
دارد و جرااز او دوری می کنی. 

گفت:اوعاشق من نیست.بل مدعی عشق است؛ 
دارد. دل ارام ندارد. 
افکند و وی سخت بگریست و جهل روز مستمر در 


خود بازدارد. ۲ 
کشکول شیخ بهایی 


لطف حق 
فرچه داری در دل از مکر و رموز 


۰" پیش ماپیدابود مانند روز 
95 یمس ز بنده پروری 


۱ و جرا رسوایی از حد می‌بری؟! 


جون که از حد بگذری رسوا کنر 
مولوی 


که 


اگر خواهی بدانی که مرد مال خویش از کجاحاصل 
کر ده است. بنگر در جه جیزی مصر فش می‌دار د! 


۳۶ 2 سور 











goftare_asheshan@yahoo com . ازدس.ا.شهایی‎ 


علت مرگ ما جیست؟ 
مرد حکیمی را گفتند: حال برادرت جگونه است؟ 
گفت: در گذشت! پر سیدند: علت مر گش جه بود؟ 
گفت: زند گانیش !! 


پادشاهی وزیر خویش راروزی گفت:پادشاهی ا گر 
جاودانه بودی, چه نیک بودی. 
وزير پاسخ داد:اگر جاودانه بودی, به پادشاهی 


نمی ر سید ی. 
۰ ۷ 
شر مساری جچیست؛ 
سفارش کن! 


گفت:شر مسارم اگر سفارش بنده خدابه غیر 
خدا کنم! 


e 

نام آوری گفت: خداوند دو چیز رادر مقابل هم 
افریده است. 

یکی نفس است که فر مانده‌است و به بدی‌ها 
کشش دار د و دیگری نماز است و بازدارنده‌است یکی 
از پیامبر ان مناجات می کر د که خداوندا راهبسوی تو 
کدامین است؟ وحی آمدش که نفس خود را بگذار و 
به سوی من آی. 

#۴سوره‌یوسف آیه ۵۲.همانا نفس بسیار بدفرمان 
بود. 

#«سوره‌عنکبوت | یه ۵ ۴.همانانماز اهل نماز رااز 
هر کار زشت بازمی‌دارد. 


پند ابوذر 
ابوذر می‌فر ماید: دنیا سه ساعت است. ساعت 
گذشته.ساعت موجود وساعت آینده که خبر نداری 
به آن می‌رسی یا نه! 
پس درحقیقت بیش از یک ساعت نداری زیر 
مرگ ساعت به ساعت نزدیک می‌شود و تو... 


ماز که وام دار یم ؟ 

گر وهی بد هکار خود رانزد والی بر دند وادعا کر دند 
که هزار دینار به ایشان بدهکار است. 

ا 

گفت:اینهاادعایشان درست است.امامن مهلت 
می‌خواهم تا زمین و شتر و گوسفندان خود رابفروشم 
وادای دین کنم! 

گر وه طلبکار فریادشان بالارفت که این والی دروغ 
می‌گوید از کم تا زیاد وی مالی نیست که بفروشد و 
وام دهد. 

بده کار ب البخند به والی گفت:شهادتشان رابه 
مفلس بودن من شنیدی ؟! یس جطوری از من مطالبه 

والی مکثی کرد و بعد دستور داد رهایش کنند. 


ارم ۳۶۲۵ 


با جه کسی باید رفاقت نکرد 
گویند: دو نفر برای شکار به ج نگل رفتند. 
بود فرار کرد و از درختی بالا رفت. ولی دیگری که 
نمی توانست به سوی درخت بر ود و شنیده بود که 
خرس با مر ده کاری ندارد. به سرعت روی زمین 
دراز کشید و خود رابه مردن زد. خرس نزدیک او 
آمد و قدری در اطراف او گشت واو راحتی بو کرد 
غایت ترس رفیق خود راتنها گذاشته بود وبه بالای 
درخت فرار کرده‌بود پایین آمد و جون شرمنده 
بود شوخی با دوست خود کرد و گفت: راستی بگو 
ببینم آن وقتی که خرس سرش رابه گوش تو 
نزدیک کرد. جه می گفت: 
رفیقش نگاهی عاقلانه به او کرد و پاسخ داد: 
گفت. با آدم ترسو رفاقت نکن... 
پندهایی از تاریخ 
محمد محمدی اشتهاردی 


سخنی با خدا 
خی وان کهاریی خامان 
کشیدی نصیب من بینوا کو؟ 
اگر می‌فروشی, بهایش که داده؟ 
و گر بی‌بها می‌دهی, بخش ما کو؟! 
سنابی 


۵ ۵ 6 ۵ 6 
و ° ۶ 


۹ 2 یفام ی 
امامسجاد(ع) ‏ . 
و" حسن‌بصری.امام‌علی‌بن‌حسین  ٣‏ 
۰ زین‌العابدین(ع) راملاقات کرد.امام‌ وی ۶ 
E‏ ِ 
۽ ای‌حسن, از کسی که به تونیکی می کند. : 
۾ فرمان‌برواگرفرمانش‌نبری‌دست کم‌نافرمانیش : 

» مکن واگر نافرمانیش کنی, روزیش مخور. 
حالاگرنافرمانیش کردی,روزیش خوردی 

وبه خانهاش مسکن گزیدی پاسخی صواب ,° 

0 بهرش آماده دارد. 4 
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۰ 
تو دوستی با شاهان می کنی؟ 

زاهدی را پیرامون دوستی با شاهان و وزیران 
پرسیدند. گفت: آن شخص که باایشان نز د یکی 
ES‏ ۳ سب 
۱ روزه‌دارد و حج بگذارد ودر راه‌خدا 


نخسبدو روز 
کزر! 


جهاد کند و درعین حال باایشان اميزش 


52 
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کم نشین با قوم ازرق پیرهن 


بامکن با فیل‌بانان دوستی 
L‏ بنا کن خانه‌ای درخورد پیل 
8 سعدی 


جدول‌شر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


3 شنهاد و با انتقادی دارند می توانند بنجشنبه هااز ساعت ده و به دفتر مجله ارسال نمابند. یک زه 
اج جدولها:داود بازخو پیشنهاد و د ی دارند می دنوانند پنجسن, ر صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. بک نفر و 


۰ لی ۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و 
به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 





۱ ۱ مستعمره 
کامیون 
کوچک 


۳ | نشانه‌ها | 
| شگرد کار | کار 
تصد بو 
4 نوعي a‏ خداوند 
ورزشی 
اسمی 3 شهرروی آب آب 
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سانی. 
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باهوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار 














تصاو بر پنهان در تصو بر سور تمه 
در این تصویر که دو سور تمه به وسیله سگها در برف کشیده می‌شوند ۱۲ تصویر 
ا ار تههمر ی ی آنها راترای‌راستای د 


ا کک کک رای حفق ار 


r 


ذد 


های خو 


۰ 


د ثا اید 


۰ 


قت ند 


این خرس کوچولو با صدایی از خواب بیدار شد و بیرون از چادر راس رک 
کشید ولی گویا چیزی که موجب بیداری او شده در میان اعداد و نقطه‌های بالای 
جادر پنهان شده‌است.برای‌اين که موفق به پیدا کردن آن بش وید کافی است 
شماره‌های ۱ تا ۶۵ را از روی نقطه‌های سیاه با خط مستقیم به هم وصل کنید. 


۲ اختلاف در 
از 
بچه‌ها 

بچه‌ها در حال 
برف بازی در اطر اف یک 
آدمک‌برفی هستتند. در ۳ 
این دو تصویر به نظر هیچ 
اختلافی وجود ندارد و لی 
ما ۱۲ اختلاف در ميان 
آنها قرار داده‌ایم و از شما 
می‌خواهیم تااين اختلافها 
راییدا کنید. 


ار یم. ملت ما تاد مانی است که ابن جا 


مه 


دز ان ىلور 


مار پیچ مشکل ۴ پایان 
اگر یافتن راه در میان خطوط پر پیچ و خم برایتان لذت‌بخش است 
در اینجا یک مارپیچ سخت برایتان گذاشته‌ايم تا دقایقی را با آن سر گرم 
باشید. پس از نقطه بالا شروع کنید و تا نقطه پایان در پایین راه را بیابید. 














داستان‌ساخت‌این‌فیلم به سه سال 
پیش بازم ی کردد. آن زمان, «پیمان 
قاسم خانی». فيل م نامه ای رابه این نام 
نوشت وقرار بود که «مرضیه برومند» 
آنراکا رگردان ی کندامابنابه دلایلی این 
اتفاق نیفتاد وسرانجام «منیژه حکمت» 
این‌فیلمنامه راخر يده وبه‌همراه «علی 
سرتیپی» تصمیم‌به ساخت ] نگرفت. 
ای نگر وه پس از بررسی‌های‌مختلف 
به این نتیجه رسید که بهتر ین فرد برای 


کا رگردانی‌اين فیلم کسی نخواهد بودبه ا _ 


جزء «رامبد جوان»! 

زمانی که نام «رامبد جوان» رادر تیتراژ یک اثر 
مشاهده‌می کنیم.خودمان متو جه خواهیم شد که با 
یک اثر طنزی مواجه خواهیم بود که شاید از شدت 
خنده‌ماراروده بر نکند اما طنز خاصی که در آن به کار 
رفته. مارابه فکر فر و خواهد برد. 
۳ ۱ از بپتر است از بازیگر اصلی فبلم نیز نام 
خوب! خودتان این اسامی رادر کنار هم قر ار دهید تا 
متوجه شوید که این فیلم سینمایی برای فتح گیشه. 

حضور ستار گان دیگری مانند مانی حقیقی, ویشکا 
اسایش.فلامک‌جنیدی,پگاه | هنگرانی.ستاره‌یسیانی 

برای‌هماهنگی تهیه گزارش باد فتر خانم«حکمت» 
تماس گرفتم ووی نیز من رابه «جعفر عروجی» که 
مدیر تولید کار بود.معرفی کرد.«عروجی»به‌من 
گفت که کار در لو کیشن مدرسه دنبال می شود و 
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گزارش ی از پشت صحنه فیلم سینمایی ورود آقایان ممنوع: 


al a 


عطاران د ر این فیلم نه به خاط ر زرنگی»بلکه 
به خاطر دست و پا چلفتی‌بودنش مر دم رابه 


خنده خواهد انداخت 


اکذر خبرنگاران برای تهیه گزارش به آنجا آمده‌اند. 
به‌همین دلیل جند ر وزی راصبر کر ده‌و باهماهنگی 
مدیر تولید به لواسان رفتم تا گزارش پشت صحنه ما با 
گزارشهای دیگر تفاوت فراوانی داشته باشد. 

صبح یک روز خنک بهاری در تهرآن و بهتر است 
بگویم سرد در لواسان.به ویلایی که برای فیلمبرداری 
این کار اجاره شده بود. وارد شدم. به علت اینکه برق 
رفته بود چند دقیقه ای پشت در ایستادم تااینکه 
ار سا ۱ ۰ 

چند متری در مسیر ماشین روی باغ حر کت کرده 
ها ال ود رم ای ۱ 
ورودی بالا رفته وبامنظره ف وق العاده‌زیبایی روبر و 
امن سوال اسست که ترا ۱ ۰ 


ارو ۳۶۲۵ 


هم مجنوع دسست ! 


علی صادقی آخرین بازیگری 
بود که به این پروژه اضافه شد 


فیلمبر داری این سکانسھاء ویلایی رادر 
لواسان اجاره کنند؟ کمی صبر کنید تابه 
جواب بر سیم. 

استخری بز رگ در وسط حياط وجود 
داشت و در ضلع جنوبی این استخر باغچه 
ای کوچک به جشم می م۱ ا 


انا ر ا 


#8 استخر محوطه چمن کاری زیبایی وجود 


داشت ودرغرب استخر عوامل گروه‌برای 
فیلمبر داری خود را آماده‌می کر دند. 

ساکت در گوشهای‌از این ویلای 
زیباایستاده‌بودم تا کار فیلمبر داری 
این صحنه به پایان ررسیدهو با «بهرنگ 
توفیقی» د ستيار اول کار گر دان وبر نامه ریز کار صحبت 
کنم. چهار دختر مدرسه ای دور یک میز نشسته و 
درحال خواندن درس می باشند. کمی آنطرف تر 
نیز «رضاعطاران» و «مانی حقیقی» و چند نفر دیگر 
از عوامل بر روی صندلی های پلاستیکی نشست و 
مشغول تعریف کردن خاطرات خود می باشند. هر 
جند دقیقه نیز صد ای خنده‌بلندی از سمت آنهابه 
گوش من می رسید. 

در طبقه همکف ويلا که درهای شیشه ای داشت. 
میزهایی بر ای پذیر آیی عوامل وجود داشت. در قسمت 
دبگرنیزعوامل گروهگربم اا 
بودند. با یایان یافتن فیلمبر داری این صحنه. د ستيار 
اول کار گر دان به سراغ من که در پشت یکی از آن 
میزها نشسته بودم. امد و اطلاعات مورد نیازم را از 
وی ر 

«توفیقی» درباره‌این پر وژه گفت که حدود دو ماهی 
مشغول پیش تولید کاربودیم وسر انجام کار فیلمبرداری 
راازاواسط فروردین‌ماه‌سال‌جاری آغاز کردیم.اين 
کار دو لو کیشن اصلی دارد؛ یکی مدرسه. دیگری همین 


ویلایی که مشاهده می کنید. 

داستان‌این فیلم درباره آقای«جبلی». 
بابازی رضاعطاران. می باشد که یک 
دبیر شیمی است و قر ار است که چهار 
کاس امو ده در سهرایرای 
حضوردرالمپیادشیمی آماده کند.این 
جهار دانش آموز عبار تند از:«ریحانه» با 
بازی ستاره یسیانی, «ژینا» با بازی حد یث 
میرامینی, «پریا» با بازی پگاه آهنگرانی و 
«مهشید» با بازی مهر ناز بیات. 

مدير این مدرسه دخترانه» زنی بسیار 
سختگیر و عصبی می باشد که «ویشکا آسایش» نقش 
وی‌رابازی کرده‌است.«فلامک جنیدی» نیز نقش 
ناظم این دبیر ستان را ایفا می کند. 

این چهار دانش | موز به همر اه‌مدیر وناظم مد رسه 
و اقای جبلی به خانه ویلایی پدر یکی از دانش آموزان 
آمده‌اند تابرای المپیاد خودرا آماده کنند. پدر پریا 
که فرد پولداری است خانه ویلایی خود را در اختیار 
این گر وه اهل علم قرار داده‌است. «مانی حقیقی» نیز 
ایفاگر نقش پدر پریاست. پس از شنایی بانقش «مانی 
حقیقی» به جواب سوالی که ابتدای گزارش برایم پیش 
آمده بود. رسیدم که چرا گروه به لواسان امده است. 

پس از اینکه پاسخ های مورد نظرم را گرفتم. دوباره 
وارد حياط شدم. گر وه خود رابرای برداشت دیگری 
اماده‌می کرد.«پر ویز ابنار» که کار صدابر داری را 
بر عهده دارد. در گوشه ای نشسته و مشغول کار با 
وسایلش است. دستیار وی نیز بوم رابرای ضبط این 
صحنه | ماده می کند. پشت دوربین ۲۵ میلیمتری نیز 
«داوود امیری» رامی بینم که در حال قاب بندی تصویر 
از ویزور دوربینش است. رامبد جوان و دستیارش نیز 
پشت میز نشسته و مشغول راهنمایی باز یگر ان هستند. 

قراراست که«جبلی»بر روی تخته فر مولهای 
وی وبجه‌هانی زآنهارایادداشت کنند. در 
این حین نیز پدر پر یا برای کباب درست کر دن به حياط 
وارد می شود. در مجموع این سکانس نز دیک به دو 
دقیقه از فیلم رانشان می دهد. 

بسرای قیأمبرداری این صحنه.ابتدااز دختران 
فیمبرداری می شود و سپس نوبت عطارآن و در 
آخر نیز از مانی حقیقی فیلم گرفته می شود. به همین 
دلیل رضاعطاران در گوشه ای نشسته و 
کماکان مشغول تعریف کردن خاطره و 
جوک می باشد. 

رضا عطارانی که در این فیلم مشاهده 
خواهید کر د.بارضاعطاران های گذ شته 
زمین تا اسمان متفاوت است!عطاران در 
این فیلم نه به خاطر زرنگی, بلکه به خاطر 
دست و پا چلفتی بودنش مردم را به خنده 
خواهد انداخت.همین تفاوت باعث شد ه 
که عطاران. برای حضور در این نقش. 
رضایت دهد: «فیلم نامه قاسم خانی بر ایم 
بسیار جالب و جذاب بود. شخصیتم را نیز 
در این فیلم دوست دارم وبه نوعی نیز 


ستاره پسیانی پگاه آنگرانی» مهرناز بیات و حدیث میرامین 
در حال گوش دادن به درسهای رضا عطاران 


E 





«استخدام ح قالند ریسی‌ها درا موزش و 
پرورش» مدير مد رسه این فیلم با تعجب 
از ناظم مد رسه می پ رسد:« حقالتدریسی 


هستم یعنی معلم | زمایشگاه شیمی که از بخت بد. 
که سرم بیاید!» 

وی در ادامه درباره توصیف شخصیتش می گوید: 
«اين معلم آدمی ساده‌است که فقط به خاطر پول و 
دستمزد معلمی حاضر شده در یک دبیر ستان دختر انه 
درس بدهد و به مسائل مدرسه کاری ندارد. اماهمین 
ساده‌بودنش باعث می شود تاشاگردهای کلاس 
شیمی برایش نقشه بکشند و او را وسیله ای قر ار دهند 
تااخلاق مدير مدرسه که آدم بد خلقی است تغییر کند. 
چیزی هم بماند که در فیلم ببینید!» 
قرار می گیرد. گروه یک روز کامل کاری رابرای ضبط 
ی ار 
یک دوربین ضبط می شود و باید از زوایای مختلف یک 
صحنه رافیلمبرداری کر د. تازه‌اين اول راهاست جر | که 
به علاوه ضبط تصاویر از زوایای مختلف. بسته های هر 
کدام از بازیگران نیز می بایست گر فته شود. بهتر است 
که این موضوع را واضح تر بیان کنیم. 

بگاه | هنگرانی بر روی یک صندلی و پشت یک میز 





بخواند وهم در احظه‌ای سر ش رابالا 
گر فته و پدرش را که در حال ورود به حياط 
E ml‏ ۱ ۱ 
از درس خواندن پگاه‌فیلمبر داری می‌شود. 
پس‌از آنکهد ۱ ۱ ۱۳ 
ضبط شد. گر وه‌جند دقیقه ای استراحت 
کرده و به مر حله بعد می رسد. 

روز خارجی - باغ لواسان 

-سکانس ۳۸ -پلان ۱۷ 

دستیار صحنه مشغول خیس کردن 
زمین‌با آباست‌چرا که‌به دلیل‌باز خور دنور 
بر روی سطح موز اییک به کار رفته در حیاط. فیلمبر داری 
بامشکل مواجه‌می شود. جالب آنکه دستیار صحنه دنبال 
من کر ده بود و هرجا که می رفتم.وی نیز آنجا راخیس می 
کرد. سرانجام به چمن محوطه پناه بردم. 

رامبد جوان بشت مانیتور نشسته و دستیارش 
نیز گروه‌رابه سکوت فرامی خواند. جند ثانیه مانده 
بەضبط صحنه که صد ای یک موتور کار راخر اب 
می کند. گروه‌دوباره چند لحظه ای صبر می کنند 
ودوباره‌برای ضبط آماده‌م شون ۱۱ ۰ ۳۳۳۲ 
تخم مرغ کار گروه رامختل می کند. یعنی فروشنده‌ای 
دوره گرد در کوچه های اطراف مشغول فروش تخم 
مرغ شانه ای است و گر وه‌مجبور است تادور شدن 
وی» صبر کند. 

دراین بین‌ویشکا آسایش وفلامک جنیدی بر روی 


۱ محر رن 


حقیقی ورضاعطاران در وبلای لواسان 


صندلی کنار استخر نشسته و مشغول مطالعه روزنامه 
هستند. تیتر روزنامه, نظر آسایش رابه خود جلب 
کر ده است:« استخدام حق التدریسی ها در اموزش 
و پرورش» مدير مدرسه این فیلم با تعجب از ناظم 
مدرسه می پر سد:« حق التدریسی یعنی چه ؟1» 

دیگر سکوت همه جارافرا گر فته و گروه‌برای 
ضبط این پلان آمادهاست.پریانگاهی به دفترش 
انداخته, سیس به نقطه ای دور نگاه‌می کند و سرش را 
به علامت تایید تکان می دهد. دوباره وی سرش رابر 
روی دفترش می آندازد. 

«کات عالی بودا» این حرف رامبد جوان است که 
از بازی پگاه تشکر می کنند. در اصل پگاه در حین 
درسخواندن در حال تماشای پدرش بوده که به حياط 
آم ده‌است.تمام این صحنه‌هابه صورت تکه تکه, 
ضبط می شود. 

گروه خود رابرای ضبط تصاویر پختن 
کباب آماده‌می کنند. آنها در حال جمع 
کر دن دوربین و وسایل هستند تابه سمت 
دیگر حیاط رفته و این صحنه را ضبط 

من نیز کمی استراحت کرده و مشغول 
یادداشت برداری از کارهایم هستم. حال 
دیگر گروه‌برای ضبط این صحنه ماده 
ده ای 

صدابر دار با صدای بلند: سکانس ۳۸ 
يلان ۱ -برداشت ۲ -حرکت 

۳5 


۵۱ 


حصیی 
جم 4 


ښوخ 


دا شکار می کند و اقال و آسه د 


١ گی‎ 


آن دا دنمان می نمادد 


حور ی 


گفتگو: علی کیانی موحد -هادی نصیری 


گفتکو یی جنجالی با محمدعلی زم 


سرد ار سپا هز. شطب 9 





اسیت | 





مصاحبه با تهیه کننده فیلم سینمایی «دمو Ss‏ تو روز روشن»احتیاجی به مقد مه ندارد.بهتر 


است که هرچه زود تر به اصل ماجرا وارد شو یم... 





٭ابتداچند سوالی که منتقدانتان از شماداشتند. 
انقلاب و اسلام و ارمانهای امام خیانت کردید ؟! 

۴ (با] تعجب نگاهی به من انداخته وبا خنده 
به این نتیجه رسیدم که با ساخت فیلم می توان این 

#توهین مستقیم به جبهه و جنگ... ؟! 

(دوباره با خنده) بالاخره وقتی انسان سالها به 
جبهه و جنگ خد مت کرده‌وخیر ی ند یده‌است. مجبور 

#«چرااسم شهید آوینی رادر این فیلم آوردید؟ 
قصد تخر یب او راهم داشتید ؟ 

6 لابد به این دلیل از شهید آوینی اسم 
سالهاباوی دوست و همکار بودم و بیست سال نیز از وی 


خبر نداشتم. گفتم اسمی هم از او در فیلم بیاورم. شاید 
خودش رانشان بد هد! 


آوردم که 


#ٍ بعنی شما جواب منتقدانتان رابه این صورت 
می دهید؟ 

بله!اچه کنم وقتی نقدهاشبیه جو ک می شود. 
من هم باید با جو ک جوابشان را بدهم! 

٭بسیار خوب!بهتر است از شوخی دست 
برداشته و به سوالات جدی برسیم. در جایی از 
مسائل ضداخلاق در جامعه صحبت کر دهو گفته 
بودید که‌مسائل ضداخلاقی فراوانی‌امروزه‌در 
جامعه وجوددارد.باساخت‌آین فیلم.می خواستید 
کدام موضوع ضداخلاقی رادر جامعه نشان داده و با 
بخواهید برای رفع آن راهکار نشان دهید ؟ 

۴ مسوولیت و ماموریت فیلم. هنر و سینما نشان 
دادن راهکار نیست. وظیفه فیلم تلنگر زندن به ضمیر 
ناخود ‏ گاه مخاطب است وراه حل ها بر عهده محققین؛ 
دانشگاهیان, جامعه شناسان و دانش پژوهان است. 
آنچه فیلم مطرح می سازد این بوده که به انسانها تلنگر 
خور ده و متوجه شوند که درپس هر نیت. کلمه قلم 
وهر قدمی که برمی دارند ویابرنمی‌دارند. پرسش 
ی آنها باشند. 

اس ت‌صدها 








پرسش بی پاسخ دراین دنیا وجود داشته باشد امادر آن 
دنیاو در محضر الهی پرسش بی پاسخی وجود نخواهد 
داشت وبه تمامی سوالات باید پاسخ گفت .اگر با 
زبانمان نتوانیم پاسخ دهیم, (طبق آیات قرآن) خداوند 
جوارح و اعضایی که مر تکب خطا شده‌اند را به پرسش 
واداشته وهریک از انهاخود. به کرده‌هایشان شهادت 
می دهند که چه اعمالی راچرامرتکب شده‌اند؟ تمام 
اغات ماد زرا ایا سس وول هه یا 
مب دااعمال اخلاقی وضداخلاقی است. فکر کنم اگر 
انسان به خودش بیاید و به مسائلش توجه کند.مشکل 
فسات ل شید عات ەچ خر هداد 

#برای صحبت کر دن در این زمینه چر اوارداین 
خط قر مز شدید؟ می توانستید این سوژه راباافراد 
یا کاری که سروصدای کمتری‌داشتند.نشان‌دهید. 
یم 

84 اول اینکه موضوع جنگ موضوع خط قرمز 
ad‏ رسپاه‌نیز از جمله خطوط 
قرمز به حساب نمی آید. جنگ وسپاه‌افتخار دارند 
که از دل مردم بیرون آمده‌اند ومردمی هستند و 
هر نیرویی برای مر دم ماندنش نیازمند نقد شدن 
است. در جامعه اسلامی نقد درست درباره‌هر جیز و 
هر کسی آزاد است. پس بنابراین طرح چنین سوژه و 
کارا کتری‌هیچ مشکل قانونی ندارد. | نچه دراین باره 
گفته شده متاسفانه گسترش گمان بد و توهمی است 
که‌منشاء یک سری ش_ایعات می باشند.رابطه من با 
جمهوری اسلامی آ نقد ر شفاف بوده‌وهست که گمان 
نمی کنم پر داختن به این موضوعات شکستن خطوط 
قرمز جمهوری اسلامی تلقی شود. فیلمی که بخواهد 
خاصیت داشته باشد.باید دارای‌ویتامین باشد.اگر 
فیلمی فاقد ویتامین شد. به غذای بی مشتری تبدیل 
می شود. ویتأمین فیلم.انگیزش ایجاد گفتمان, راه 
انداختن گفتگو و نقد و نظر و افراد رابه وا کنش واداشتن 
است. دمو کر اسی می توانست یکی از اینهمه فیلم هایی 
که‌م ی آید ومی رودوهیچ کس دربارهشان‌حرفی 
نمی زند, باشد امااساخت جنین فیلمی در قدرت و توان 


#درباره صد ور پر وانه ساخت دچار مش کل 
نشد ید ؟ 


ارم ۳۶۲۵ 





۳ OF 


لبته از دید ماءاين صحنه ها اشکالی نداشت واگر بود. 


به جذابیت بصری و مضمونی فیلم کمک بیشتری 
می کرد. در پر وانه نمایش نیز مجبور به حذف یکی از 
صحنه‌های بسیار تاثیر گذار شدیم. 

# کدام قسمت؟ 

##قسمتی که آقای نیکزاد.فر شته پر سشگر 
ای یف ات ی 
مجبور کردی که در شش سالگی جادر سرش کند؟ 
چادر زیر پایش گیر کرده. زمین افتاد ولبش پاره 
شد؟!به خانمت گفتی که ناراحت نشو. خدااجرش 
رامی دهد. مگر قرار ماباشما.سن ٩سالگی‏ نبود؟ 
چرا کاسه‌داغتر از آش شدی؟ نمی دانستی که این 
فشارهای مذهبی بر روی آینده کود کانتان تاثیر منفی 
می گذارد و آنهارااز مذهب دور می کند؟» 

#همین یک قسمت رادرآوردید؟ 

# بله, صحنه دیگری هم بود که با توضیحی 
که‌داده‌شد. مر تفع شد. به عنوان فر دی که در حوزه 
فره نگ نگاهی داشته و کاری کرده‌ام.معتقدم که 
بسیاری از روانپریشی های دینی موجود در نسل جوان: 
براثر فشارهایی‌بوده که‌در کود کی ومد ر سه به انهاوارد 
دة انیت بت ان وقت‌ها که بچه‌ها رآمجبور می کر دیم 
در سرمای زمستان موهای سر شان رابا نمر ه ۲ بزنند و 
در حياط مدرسه مجبورشان می کر دیم که حتماً بايد 
شعار بدهند و سرود بخوانند. طبع |دمی چنین است. 
وقتی از فشار خارج شود. وا کنش نشان می دهد و 
کارهایی راانجام می دهد که ما نمی خواهیم. 

٭ کمی‌هم درباره‌فر وش صحبت کنیم.ازفرروش 
فیلم راضی هستید ؟ 

#۴ خیر .کر آن این فیلم. شرایط خوبی نداشت. 
فیلم ما می توانست مخاطبین مذهبی فراوانی داشته 
باشد امافیلم بادهه فاطمیه شروع شد که‌معمولاً دراین 
دهه» مذهبی ها به سینما نمی روند. بعد از ان امتحانات 
مدارس آغاز شده و مصادف با ایام ار تحال‌امام و 
بعد نیز جو روانی منفی سالگر د ۲ خر داد وسپس هم 
بازی‌های جام جهانی و بعد از آن هم شروع امتحانات 
دانشگاه. در طول این دو ماه حدود ده روز تعطیلی 


پراکنده‌داشتیم که آسیب زیادی به فیلم وارد کرد. 
#پس بااین حساب. به اعتقاد شما فیلم فروش 
خوبی داشته است... 
بله»د مو کر اسی در مقایسه‌با ۱ افیلم‌هم عرص 
خودش که بر خی از آنهاصرفاً برای فتح گیشه آمده 
فیلمی چون دمو کر اسی و جامعه مدعی دینی و اخلاقی 
بودن‌این مقدار فروش, خوب‌نبود. گر شرایط اکران 
ماس وس اف اس 
#باقیمت بلیطهای ۴ هزار تومانی,مخالفید یا 
موافق؟ 
بوده‌است!دولت وظیفه اش این گونه کارها و دخالت 
نرخ بلیط باید طبق توافق تهیه کننده‌وسینمادار صورت 
پذیرد. شرایط جغر افیایی محل اکر آن و زمان اکر آن و 
سانس ووضع حال اقتصادی مر دم در تعیین نرخ بلیط 
باید در نظر گرفته شود. متاسفانه تقریبا امروزه‌تمام 
سینماهای ما به شیفت بعداز ظهر کشیده شده‌اند در 
داشتند. در بر خی از شهر ستانها تنها در یک يادو سانس 
فیلم پخش می شود. سینما در ایران به خاطر دخالتهای 
ناراواو غیر تخصصی ونساختن فیلمهای خوب. به یک 
شوخی تک رآری و بی مزه تبدیل شده است! اف زایش نرخ 
بلیط.پس از رعایت این نکات کلید ی وبه صورت شناور 
خوب است وبه نفع سینماست اما به شکل فعلی کاملاً به 
راباید صاحب فیلم و سینما بدهد. 
چراباید سینمارا گران کنیم تا مجبور شویم ساز و کار 
شنبه که سینمانیم بهاء است. تمام فیلمها در تمام 
تومان تفاوت دار د. حالب است که پس از گذشته ۱۲ 
هفته نتیجه این تصمیم غلط مسوولان | کر ان سینمارا 
بیدار نکر ده‌است. آن دسته از مردمی که روزهای سه 
شنبه نمی توانند از فرصت نیم بهاء بودن سینما استفاده 
کنند. در بقیه ایام هفته نیز نمی توانند به دلیل گرانی 
به سینما بروند.عملا | نها رااز سینمارفتن محروم می 
کنیم. داد و فغان صاحبان فیلم و سینما در امده‌است 
شرایط ارزانی. بخش بیشتری از هزینه‌های فیلم و 
سینما به نسبت شرایط گرانی -تامین خواهد شد! 
#«شماخود تان‌ باسینماداران تعاملی دراین 
بل ها کثریت آنها از وضع فعلی ناراضی‌اند. 
ببینید. شر ایط فعلی سینما شبیه خیابانی است که‌سر آن 
خیابان,چراغ قر مز گذاشته‌ایم وافسری‌نیز آنجاایستاده 
ماشین وارد آن خیابان شوند. آیابعد می توان گفت که 








سینما را تعطیل و خلوت کرده‌ایم. 
اکران.راهی سینمای خانگی می شود. من خودم به 
شخصه می گویم که‌بهتر است ۴هزار تومان‌ندهم 
و به سینمانر وم. چند ماه بعد با ۵۰۰ ۱تومان سی دی 
فیلم را گر فته ودر خانه آنراتماشا کنم.نظر شمادر 
این زمینه چیست؟ 

## وضعیت فیلم و سینما در کشور ما به گونه‌ای 
است که تفاوتی بین دیدن آنهادر خانه وسینماوجود 
ندارد. در سینمای خارج از کشور بسیاری از فیلمها 
شش از آنکه در س نما نه نمانش درا تشدرس که قان 
خانگی به نمایش درمی آیند.درایران به دلیل اینکه به 
سینمای با کیفیت نمایش خوب نداریم وشر ایط اکران 
رادر فصل و زمان رعایت نمی کنیم و سینماهای مادر 
جغرافیای جمعیتی شهر واقع نشده‌اند. مردم می گویند 
نه اتصال ز مان نمایش خانگی به ا کر ان. 

#سینمارفتن درایران تبدیل به یک تفریح 
شده‌است. چندی پیش که می خواستم فیلم شما 
راببینم. فردی آمده بود و می گفت که کدام سانس 
نزدیک تر است. چهار بلیط از آن فیلم بده! یعنی 
برای بسیاری از مردم مهم نیست که چه چیز اکران 


می شود. تنها می خواهند فیلم ببینند. به نظر شمابه ‏ 


عنوان یک تهیه کننده چه کاری بایدانجام‌داد 
که مر دم متوجه شوند برای سینمارفتن بايد 
وقت گذاشته و مطالعه کر د؟! 

#۴ ریشه تمام این مسائل 
باز گشت به دو جیزدارد: کمبود 
سینمای خوب و کمبود فیلم خوب. 
درباره مثالی که شمازدید. باید 
بگویم که مخاطب به این باور رسیده 
که چهار فیلمی که اکرآن می شوند. با 
هم هیچ تفاوتی ندارند! همه مشغول 
رج زدن هستند. از نظر او تولیدات 
سینمای ایران همه کلیشه‌ای و شبیه * 
هم هستند وهمه از دست هم کپی 
می کنند. از این رو برای یک نفر چه 


# کمی زاین بحث‌هاخارج شویم.در فیلم شما 
اسپانسر ینگ به وضوح مشخص بود. این اسپانسر ها 
به شماچه کمکی کرده‌اند؟ 

#شر کتی که ساعتش رادر فیلم استفاده کردیم و 
مشاهده کر دید هر کدام‌به‌ما ۰ ۱ میلیون تومان کالا دادند. 
یعنی یکی به ما کامپیوتر داده‌و دیگری نیز ساعت! 

#و آن شر کت معروف تولید ماشین چطور؟ 

ار بود که به ما کمک کنند اما اصلاً از آنها 
خبری نشد! 

#درباره باز یگران نیز صحست کنیم. 
این همه فوق ستاره‌سینمای ابر ان در یک کفه‌قر ار 
داشته و کار گردانی ناشناس در کفه دیگر. کفه 
ستار گان سینمابسیار سنگین تر از کار گر دان به 
نظر می ر سید... 

مخالف حر فتان‌هستم .(باخنده‌وشوخی‌می گوید) 
عنوان یک تهیه کننده‌در کنار او حضور داشتم! 

#شماباعلی عطشانی از کجا اشناشد ید؟ 

فیلم «پوست موز» را دیده بودم. از این کار 
نسبتا خوشم آمده‌بود و گفتم که | گر در این حال وهواء 
کاری‌دارید.باهم کار کنیم.اونیز سناریوی دمو کر اسی 
راپیشنهاد داد. با نویسنده کار جلسه‌ای گذاشتیم واو 

#+چند در صد فیلمنامه عوض شد ؟ 

+ خط اصلی فیلم با فیلمنامه اولیه تفاوت زیادی 
نداشته ودر بازنویسی خط فیلمنامه سر دار جنگی 
که م رگ سراغ وی آمده‌واو توسط مرگ مورد 
پرسش واقع می شود. خلاصه فیلمنامهاولیه بوده 
است.بیش از هفتاد در صد دیالو گها راعوض کردیم. 
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بقیه از صفحه قبل 
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در فیلم.زن وجود نداشته که به فیلم اضافه شد. 
شخصیت اول ستوده بسیار سفت و خشن بوده‌و در 
فیلم وی دوست داشتنی تر شد. 

#اسم شمادر تیتراژ فیلم به عن_وان بازنویس 
فیلمنامه دیده‌می‌شود. شمادر بازنویسی کدام 
قسمتهای فیلمنامه نقش داشتید ؟ 

#6 بله...! بازنویسی فیلمنامه و طنزها و دیالوگها 
تقریبأبامن‌بود. یکی از برداشتهای متفاوت من و 
کار گر دان برسر مقدار و میزان جدی و طنز بودن کار 
بود.اودوست داشت که فیلم جدی تر باشدومن 
بر خلاف او دوست داشتم فیلم در عین جدیت از فضای 
طنز بیشتری بر خور دار شود.در واقع موقعیت های طنز 
می‌تواند منافاتی با جدی انگاشتن موضوع فیلم نداشته 
ی کا کوان بامردم فیلم را 
بر روی پر ده دید نظر من رادرست تر دانست و نقطه 
ا کت و1 آنسته است. 

#در انتخاب باز یگران دخالت داشتید ؟ 

#٭# بله. بازیگر ان با مشورت انتخاب شدند. 

#درباره بر خی از بازیگران فیلم شما جنجالهای 
زیادی‌به وجودآمد که گلزار سر آمد آن‌بود.به 
علت تکراری بودن بحث, وارد آن نمی شوم. سوال 
من درباره‌نیکی کریمی ونیماشاهرخ شاهی است. 
حضور این دو نیز به خاطر کسب گیشه بود؟ 

درک فیلم سینمایی باید به مدت نود دقیقه 
بامردم صحبت کرد.عده‌ای‌منلا تیترآژراجزءعزمان 
اد کنند که‌چراهشت 
میلیون تومان خرج یک تیتراژ کرده‌اید ؟! می توانستید 
با ۵۰هزار تومان یک تیتراژ بسازید. من کم فروشی 
درحق مخاطب ومردم راگناه‌می دانم. مر دم با توجه 
به شناختی که از هنرپیشه ها و محمد علی زم داشتند. 
باه کف 2 گر تاطب از چند 
۱ ۰ ۱ ۱۱۱ که (بادست 
اشاره‌ای به هندوانه روی میز کر ده و ادامه می دهد) 
شمایک هندوانه پنج کیلویی خریده‌وبه خانه می برید. 
پس از بریدن متوجه می شوید که یک کیلوی ان خراب 
است.دراین صورت مگر شمابه فروشنده فحش و 
ناسزانمی گویید؟! مخاطب فیلم نیز اگر چند دقیقه 
فیلم رانیسندد. احساس می کند که در حقش اجحاف 
شده‌است.یکی از دلایل قهر مردم باسینماهمین 
کمبودهایی ست که مردم در فیلمها احساس می کنند. 
در«دموکراسی توروزروشن» خواسته ایم از لحظه 
لحظه زمان فیلم استفاده درست شود. گر امکان داشتم. 
تمامی‌سیاهی لشگرها را نیز به چهره تبدیل می کردیم. 

#«حمید فرخ نژاد در مصاحبه ای به شدت از شما 
انتقاد کرده‌بود.وی گفته بود که‌به آقای‌زم حق 
می دهم که برای تبلیغات فیلم از گلزار استفاده کند 
امابااین کار در حق من اجحاف شده است. نظر شما 


0 
تست »ی 


درباره‌این انتقاد چیست؟ 

8 بحث فیلم با بحث تبلیغات تفاوت دارد. یک 
هنرمند ممکن است در یک فیلم نقش بسیار خوبی 
ایفا کر ده و حق فیلم راادا کرده‌باشدامازمانی که فیلم 
آماده‌نمایش می شود. فیلم به کالایی تبدیل می شود 
که برای عرضه ان باید از شیوه تبلیغاتی خاص ان 
استفاده‌شود.این کالا همانند بقیه کالاهای دیگر تو سط 
گروهی که کارش‌ناس تبلیغ هستند. به مخاطب ارائه 
می شود. در این تبلیغ نباید دروغ گفت,نباید اغراق 
کردوباید به گونه‌ای‌سخن گفت که مفهوم ومعنای 
كالاب همر دم معرفی شود.در تبلیغات دمو کراسی 
همه این موارد رعایت شده‌است آمابه هر صورت هر 
هنر مندی دوست دارد که در تبلیغات فیلم. چهره‌وی 
برجسته تر شود. به هرحال فیلمی که تهیه کننده‌اش 
بخش خصوصی است.در تبلیغات نمی تواند تابع 


#عده‌ای می گویند با این تبلیغات. شمامردم 


6 آ نچه در تبلیغات شسهری مشاهده کر ده‌اید. 
عین حقیقت و مفهوم فیلم است. موضوع فیلم حضور 
قدرت.سایه و تاثیر مر گ برهمگان است.البته مامی 
توانستیم در سر اسر فیلم این حضور را پررنگ تر کنیم 
واز آقای گلزار به عنوان نماد مر گ در همه صحنه‌ها 
استفاده کنیم. درباره حقوق آقای گلزار نیز بگویم که 
وی ۰ ٩‏ میلی ون رانه برای چند سکانس,بلکه بر ای 
قرارداد یک ماه‌ونیمه بامادریافت کرده‌است.اویک 
ماه ونیم در کنار فیلم حضور داشت. من با حضور بیشتر 
وی در فیلم مخالف بودم و گفتم که مگر می خواهیم 
سر مردم را کلاه‌بگذاريم؟ مگر مردم آنچنان فر یفته 
هستند که بخواهند در طول نود دقیقه فیلم فقط 
آقای گلزار راتماشا کنند؟این کار یعنی گلزار زد گی! 
معنای گلزاردوستی با گلزارزد گی متفاوت است. 
من به دنبال مفهومی از باطن نقش آقای گلزار در 
فیلم بودم که بتواند بر مخاطب تاثیر گذار باشد. شما 
پس از ۴-۳دقیقه از آغاز فیلم.متوجه حضور مر گ 
درفیلم می شوید (پس از انکه سردار ستوده‌از دفتر 
ی 
حضور مر گ و گلزار هستید.شاید بانگاه‌متافيزیکی 
حاکم بر فیلم می توان گفت که قهر مان اصلی این قصه. 
گلزار (عزرائیل)است. آن چیزی که باعث تحول و 
د گر گونی سر دار ستوده‌در طول فیلم می شود حضور 
عزرائیل‌است. متاسفانه به دلیل‌اینکه در سینماعادت 
به کیلویی حرف زدن ونقد کر دن وجوددارد.فکر 
می کنیم که باید در فیلم نیز افراد را کیلویی نگاه کنیم! 

#درپایان تولید فیلم به چند در صد از اهدافی که 
در ذهنتان داشتید. رسیدید ؟ 

#۴ تاحدود ۳۵ درصد بهتر از این می شد کار را 


ارم ۳۶۲۵ 


ارائه داد امااین توفیق نصیب نشد. 

#چرا؟ 
امکانات بهتر ی می خواست که وجود نداشت. 

#تاماه گذ شته‌نزد یک به ۰ ۷۳میلیون تومان‌برای 
فیلم هزینه کردید. این هزینه بیشتر شده است ؟ 

بله. کر آن فیلم نیز هز ينه هایی دار د که نزدیک 
به ۱۰۰ میلیون تومان برای ما هزینه داشت. 

#فکرمی کنید که‌دراین کار جقدر ضرر 
کرده‌اید؟ 
فروش در تهر ان و شهر ستانها مش خص می کند که 
چقدر ضرر داشته‌ایم. تابه ام روز نزدیک به A.‏ 
میلیون تومان فروش داشته‌ایم که نزدیک به ۷۰ 
۰میلیون آن به مامی رسد. 

#خود تان تا کید داشته‌اید که‌دنبال کار گردانی 
بودید که حرف شمارابه نوعی گوش کند. آیا در 
صحنه هایی از فیلم به شخصه دخالت داشته‌اید ؟ 

۴ نه به اینصورت نبوده است. تفاهمی بین ما 
برقرار شد که براساس أن کار را پیش بردیم. 

#+سوژه فیلم درباره مر ک بود. چه اصراری 
وجودداشت که فیلم حال و هوای سیاسی بگیر د. به 
و رس و 

هیچ شوخی در فیلم با هیچ کس واز جمله با 
رییس جمهور نشده و تمام فیلم جدی است. 

#زمانی که‌سردار ستوده به صورت آهسته با 
نیکزاد صحبت می کند.این تلقی به وجود آمد که‌وی 
به نوعی با سبک رییس جمهور صحبت می کند... 
شبیه تر اشی های ذهنی بر خی از افر اد جامعه است! 

#یعنی همه مر دم برسر این موضوع. اتفاق نظر 
دارند و شمامی گویید اینگونه نیست؟ 

بله» ممکن است این مفهوم به مر دم القاء شد ه 
باشدافیلم دمو کراسی. یک ژانر مر کب دارد و چنین 
فیلمهایی جند لا به‌هستند. در فیلمهای جند لابه. ممکن 
است که بر داشت اجتماعی»سیاسی اخلاقی, فرهنگی, 
دینی و عرفانی بشود. 

#برخی از منتقدین شمامی گویند که 
خودش نیز روحانی است.باید بگوید که در کدام 
روایت مذهبی مابه مر گ به‌ این صورت کلیشهای 
هالیوودی و غربی اشاره شده است؟ 
می پر سند یا فیلم رآاندیده اند یاوقتی فیلم رامی دیدند 
بافر د کناریشان صحبت کر ده ی ااینکه صندلی های 
اطر اف انها مشغول سروصدابوده و حواس انها را 
پرت کرده‌است. این فیلم از نگاه | قای ستوده روایت 
شده‌است.زمانی که دونفر وی‌رابه ساختمان 
برزخ می‌برند.وی با آنها در گیر شده. بحث کرده‌و 
تهدیدیش ان می کند. بعد مانشان می‌دهیم که وی در 
شبه مه ای چشمهایش رامی مالد. یعنی وی چشم به 


برزخی می گشاید که مر بوط به اوست و ساخته های 
زند گی دنیوی اوست. این برزخ, برزخ بینشی, فک ری و 
ذهنی آمیر ستوده است.هر کس بر زخ خاص خودش را 
داردانگاه ستوده‌اين است. آن دوستان بايد بگویند که 
داشتن چنین برزخی با کدام روایت ساز گاری ندارد؟ 
مانباید بگوییم که‌با کدام روایت ساز گاری‌دارد.فیلم 
دارای یک نگاه شرقی و دینی است. 

#عده ای معتقدندشما در فیلمتان فرهنگ 
شهادت رانیز زیر سوال بر ده اید. مخصوصاً زمانی 
که ستوده درباره شهید شهری صحبت کر ده و آقای 
صدیق شر یف می گوید از زمانی که‌اینجا آمده‌ام. 
یک شهید نیز ند یده‌ام... 

اصلا بايد دید که مفهوم شهادت چیست و 
در فیلم چه مفهومی از شهادت ارائه گردیده‌اسست؟ 
حاج آقامقدس می گوید از وقتی که من اینجا هستم. 
اولا ان وقت.زمان‌ندارد. یعنی می تواند این موضوع 
CT‏ ال رام بر 
ثانیاً مگر جایی که‌ایشان است.مسیری است که شهدارا 
به آنجامی آورند؟!خودش در ادامه‌می گوید که شهید 
را که‌اینجانمی آورند.یعنی شهدارااز جا ومحل دیگری 
می‌برند. ستوده‌می گوید اینجا کجاست؟ ووی جواب 
می دهد اینجااول بزر گر اه‌قيامت است. ستوده‌می گوید 
من شهید شهری هستم. حاج آ قامقدس جواب می دهد 
که‌اگر شهادت در راه‌خداباشد که شهر و جبهه‌ندارد. 
این تقسیم بندی‌ها چیست ؟!مقدس می گوید دیدی 
به تو گفتم که بچه نیستی که شسهید بشی!این نشان 
دهنده این است که بچه در نزد پر ورد گار نماد بیگناهی 
است. شهید. قبل از شهادت و در هنگام شهادت ابتدا 
همه گناهانش بخشیده می شود و بعد شهید می شود. 
حاج آقامق دس ازبرخی کجی‌های‌رفتاری درامیر 
ستوده خبر داشته و می دانسته که جنس وی جنس 
نائل شده به شهادت نبوده است. در فیلم هم مشاهده 
کردید که وی شهید نمی شود. سر انجام نیز عزرائیل 
به وی می گوید می خواهی تا دم زمین ببرمت ؟! کجای 
این حر فها زیرسوال بردن مفهوم شهادت است؟!اتفاقاً 
فیلم ما تبیین کنندهابعاد ومفهوم واقعی شهادت است و 
اینکه شهادت فیض عظمایی است که نصیب هر فر دی 
نمی شود. هر کس قبل از اینکه شسهید شود. مورد عفو 
الهی قرار می گیرد. آدم گناهکار شهید نمی شود!ممکن 


است این افر اد مثل ستوده در خیابان تر ور شوند اما 
شهید محسوب نمی شوند. 

#شماحر فهای جالبی در باره سینما گفته‌اید. 
شمابر روی خارج شدن سینما از انحصار دولت 
تا کید فراوانی دار ید. به نظر شمادر ایران چیزی 
می تواند از انحصار دولت خارج شود ؟ 

+ اگر دولتهای اسلامی. مدعی مر دمی بودن‌اند 
واز دید آنهاهیچ فرقی بین دولت و مردم وجود ندارد. 
پس اگر در برخی موارد مردم «بهتر می زنند» باید 
سازرامردم بنوازند.امام خمینی(ره) می فر مود گر 
کسی بهتر از شما کار می کند. شما گناهکار هستید 
که کار رااشغال کر ده‌وبه وی نمی دهید.اگر دولت. 
دولت اسلامی است باید به بنیه و توان ومدیریت 
مردم‌اعتماد کردهو کار رابه مردم‌بسپارد. دولت 
تنهاباید سیاستگذاری و نظارت کند. تازمانی که 
این اتفاق نیفتد. کشور در هیچ زمینه ای توسعه پیدا 
نمی کند. در حال حاضر دولت مردم را بیکار کر ده 
و خود شعار مردمی بودن می دهد.لابد دولت خود 
راقائم مقام مردم می داند و تخود قدرت دارد. کار 
رابه مردم نمی دهد. با این نگاه دولت واقعا مردمی 
است چرا که کار مردم رااز آنها گر فته ومر دم رابیکار 
کرده‌است.نتیجه بیکاری مر دم این است که‌مردم 
نشسته و به دولت گیر می دهند. مردم که بیکار باشند. 
منتقد می شوند. در این گیردادن‌ها فاصله بین مردم 
و دولت زیاد می شود. هزینه ها نیز در بخش دولتی 
چندین برابر بخش خصوصی است. بخش خصوصی 
مال‌خودش است ودر خرج کردن آن دقت کرده‌و به 
فکر قیمت تمام شده است. اما دولت که نیازمند چنین 
وسواسهایی نیست! 

ڈیہ نظر شما این انحصار طلبی دولتی برای 
چیست ؟ در ورزش نیز این مشکلات وجود دار د... 

٭ بله. در فوتبال نیز این اتفاق افتاده است. 
پرسپولیس و استقلال حدود ۲۰ سال پیش خصوصی 
شده‌ند.من نیز تیم پر سپولیس رااز بخش خصوصی 
خریداری کردم. این تیم یک میلیارد و دویست میلیون 
تومان بدهی داشت. ظر ف دو سال این باشگاه در ا مدزا 
شد و تیم به سوددهی‌افتاد. در لیگ بر تر اول شدهو 
به آسیاراه‌پیدا کر د.برای‌باشگاه آن روز یک میلیون 
مترزمین تهیه شد وقرار بودیک استادیوم بز رگ و 


یک شهر ک بر ای راه‌اندازی تمام رشته‌های ور زشی 
داشته‌باشد. آن‌هنگام بایک‌باشگاه‌بزر گاسپانبایی 
صحبت هایی کر دم تاباتیم پر سپولیس همکاری نز دیک 
داشته باشد. سر انجام چه شد ؟ مرا که از حوزه بر داشتند 
و تیم رابه زور دولتی کر دند.حالابعد از آن‌همه پیشروی 
می گویند این باشگاه باید خصوصی شود! 

#به موضوع جالبی اشاره کردی داتفافا 
می خواستم یک مصاحبه مجز درب اره ورزش و 
فوتبال با شما داشته باشیم که حالاقولش رااز شما 
می گیریم وفعلاً به بحث سینمامی پر دازیم.مدتی 
است صحبت زابتذال در سینمای‌ایرآن به گوش 
می رسد.اگر سینمای ماء سینمای دولتی است پس 
این ابتذال چگونه در سینمای اران به وجود آمد؟ 

4 ا که کتک | ماو ار 
دیالو گهای ش رادولت تعریف وتایید می کند وهمه 
بای لوازم ف ی آش در دست دولت است وام || 
دولت می دهد و حتی برای اکران سینمایی فیلم دولت 
پروانه صادر می کند وتک تک عکسها و پوسترهای 
فیلم رادولت تایید می کند.ابتذال چه تعریفی دارد؟ 
اگر سینمامبتذل است پس ناگزیر باید بگوییم که 
دولت در بخش سینمایی مبتذل ر فتار کر ده است! 

#زمانی نیز در جشنواره حواشی برای فیلم شما به 
وجود آمدودوستانی گفتند که شمااز فیلم اخر اجی‌ها 
کیی کردید.نظر شمادر این زمینه چیست؟ 

٭٭ آنهایی که چنین حرفهایی می زنند. نگاهی 
انحصار طلبانه دارند. آ نها جبهه و جنگ وموضوعات 
فکاهی و طنز در این زمینه رامخصوص خود می دانند. 
گر بامنطق آنهابخواهيم ناه کنیم بای گوييم که 
اخراجی‌ها نیز کیی کاری جون«لیلی بامن است» و... 
می‌باشد.اين حر فهادر سینمامعنی ندارد. این دو فیلم 
رامردم‌دیده‌اندو آنهاباید قضاوت کنند که‌اين دوفیلم 
چه ربطی به هم دار ند. 

#برنامه بعدی اقای زم چیست؟ 

#۴ کار! کار در هر عرصه ای که امکان انجام ان 
باشد و خدمتی به مردم و کشور و اسلام باشد. چه 
رستوران باشد و چه ساخت فیلم! ان چیز که بد است. 
بیکاری می باشد. و در این سال برای هر کاری که توفیق 
E ۱ ۰‏ قف داشت. 
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ایمیل‌اول: صباجان سلام. من مدتهاست 
خواننده صفحه سر گذ شت های واقعی هستم. من هم 
حرف های زیادی برای گفتن دارم. در شرایط بدی 
هستم و نیاز دارم که کمکم کنی. شمار مو برات می 
ذارم. اگر ممکنه قبل از ساعت دو بعدازظهر با من 
تماس بگیر. 

دوستدار تو «شبنم»... 

بااوتماس گرفتم. او که فقط ۱۵ سال داشت از 
من می خواست تااو را از دست شکنجه های پدر دائم 
الخمر ونامادری تند خویش برهانم. رنجی که در 
زند گی می کشید در صدایش کاملا هویدا بود. او از 
عشقش به پسری به نام «سیاووش» که نسبت فامیلی 
دوری با آنهاداشت سخن گفت و ساده و بی ریامی 
گفت که گرسنگی, توهین. کتک ها و مشت و لگدهای 
پدرونام ادری اش راتنها به این خاطر تحمل کرده 
و می کند که از ته دل ایمان دارد روزی دست های 
مردانه سیاووش او رااز این ظلم می رهاند. او می گفت 
پدر و نامادری اش مخالف ازدواج آنها هستند واز 
من می خواست کمکش کنم تا به تنها آرزویش برسد 
اما ان را عت ایام ود ا 
توانستم او را به صبر دعوت کنم. 

مدتها گذشت تادوباره‌از شبنم ایمیلی دریافت 
کردم آمایین شبتمی که این ایمیل رابرایم فر ستاده بود 
باشبنمی که تلفنی بااو صحبت کردم تفاوت بسیار بود. 
شبنمی که این ایمیل رابرایم فرستاده‌بود کس دیگری 
بود. خواندن ایمیل او لرزه بر تنم انداخت. 

ا ونوش بود قفا را روا ها یدرو 
نامادری و مخالفت شان با سیاووش مجبور به فرار 
ارجات سد اس آوشره را کار کا فته و ازوضع 
معیشت خود برایم نوشته بود و در پایان اضافه کرده 
بود که:«شهر شماحق غریب نوازی راخوب به جا 
آورد. هر گز فکرش راهم نمی کردم که برای سیر 
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شدن باید به التماس و ذلت خود رابه مفت فر وخت. 
صباهنوز هم به کمک تو نیازمندم.»... 

نمی دانستم چطور می شد به شبنم کمک کرد. 
گاهی از این که مجبورم تنها شنونده و بیان کننده الام 
انسان ها باشم از خودم خسته می شوم. ایمیلی بر ای 
شبنم فرستادم و از او خواستم آدرس يا شماره تلفنی از 
خودش برایم بفرستد. از شبنم خبری نشد تا اینکه... 

یک روز غروب موبایلم زنگ خورد. جوانکی بود 
که اضطراب ونگرانی در صدایش موج می زد. خودش 
را که معرفی کرد فهمیدم او همان سیاووشی است که 
شبنم عاشقش بود. سیاوش که صدایش به شدت می 
لرزید گفت: 

-شبنم چند ماهه از خونه فرار کرده. ازش بی خبر 
بودم تااینکه هفته قبل تماس گرفت و گفت تو خونه یی 
که شوی لباس اونجا بر گزار می شه به عنوان مدل کار 
می کنه. می گفت دلش برام تنگ شده و امکان بیرون 
او مدن ازاون خونه رو نداره. آدرس اون خونه رو به 
من داد و ازم خواست فردای همون روز و در ساعتی 
که تعیین کرده بود برم اطراف اون خونه تا شاید 
بتونه بیاد بیرون و منو ببینه. اون روز رفتم اطر اف اون 
ویلایی سفید که بالای شهر بود و چند ساعت منتظر 
موندم اما شبنم بیرون نیومد. چند بار با اون شماره 
تماس گرفتم اما خاموش بود. طاقت نیاوردم و رفتم 
جلوی در. یه خانم جوون درو باز کرد اما اصلا شبنم 
ری غت و لی ی ادا آرم حراس از وس 
برم... شبنم دیگه تماس نگرفت تااینکه چند ساعت 
قبل دوباره زنگ زد و شماره شما رو داد و ازم خواست 
آدرس اون ویلا رو به شما بدم واز شما بخوام پس فردا 
بباعت‌شتن بعفا زظهر برند اوتجا هی دون خا 
من شبنم رو خیلی دوست دارم... از شما خواهش می 
کنم کمک کنید... یکی از عکس های شبنم رو برآتون 
NT EE‏ 
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در روز مقرراگر چه ظاهر أ تنهابرای دیدن از شوی 
لباس زنانه به آن آدرس می رفتم ولی ته دلم از چیزی 
غریب وحشت داشتم. تمام وجودم مملو از اضط راب 
بود و دست و پایم را گم کرده بودم. درباره این گونه 
برنامه ها از این طرف و ان طرف شنیده بودم اما نمی 
توانستم حدس بزنم چگونه زن ان و دختران جوان 
حتی با این بهانه و گاهی هم با هدف کار هنری در دام 
گروههای مخوف و غیر انسانی اسیر می شوند. 

از روی عکسی که سیاووش برایم فرستاده بود 
شبنم را شناختم. در آبی بی انتهای چشمانش غرق 
سوم تن ترتع ی عشم از آوتردارد: 
۶ سال بیشتر نداشت اما آرایش مات کرم و قهوه ای 
وابروان ناز کش اورابیست و دو سه ساله نشان می 
داد. بر و بچه های دور وبرش او را«تینا» صدامی زدند. 
به گمانم او نیز از ظاهر و نگاههای خیره ام پی برد که 
من‌همانی هستم که اواز من خواسته بود آنجا باشم 
وبه همین دلیل سعی می کرد کمتر نگاهش با نگاهم 
تلاقی کند. 

ترسی مبهم بر بستر چهره عروسکی اش خفته بود. 
به کسی اعتماد نداشت و به نظر می رسید از ادمها 
هراس دارد. با این حال تلاش می کرد خود راشجاع 
و موجه جلوه دهد. 

دو زن جوان که پشت سر من بودند زمزمه کنان 
هکل ادوا ای ران ای اورا 
می ستودند. 

-انگار که یه نقاش زبر دست نشسته و این مخلوق 
بی همتا رو کشیده. 

-می گن اینجا از همه بیشتر در آمد داره. شنیدم 
«تاراجون» شخصا انتخاب بقیه مانکن هاشو به تینا 
سیر د۵. 

- گفتی جند سالشه؟ 

- والا تاراامی گه ۱۶,۱۵ سال بیشتر نداره. 


- شوخی می کنی! باور کردنی نیست. اگر طرف 
ی ی | 

-جیه؟ دختر بجه های ۱۶۰۱۵ ساله راست کارش 
نیستن؟! این حرفا به ما نیومده. «شاهین خان» گفته 
به هر قیمتی شده می خوادش. من هم پول می گیرم 
که دختر رو راش بندازم. 

-ولی بعید می دونم به این راحتی بتونی راضیش 
بکنی. این اعجوبه ای که من می بینم با قیمتای 
همیشگی کوتاه نمی یاد. 

-به در ک!مگه نشنیدی می گن پول بده روسبیل 
شاه ناقاره بزن. 

-این‌روزاواسه‌به‌دست آوردن‌دل‌همچین‌دختری 
دیگه لباس و ماشین و توی بهترین رستوران های 
تهران غذا خوردن طعمه های دندون گیری واسه به 
راه‌اوردن نیستن. آخه شاهین می خواد یه همچین 
عروسکی رو با چندر غاز راضی کنه؟! 

-تو غصه این دختر رو نخور. به فکر خودمون باش 
که اگه همین دلالی مون به نتیجه نر سه» شاهین خان 
بیرون مون می کنه و بايد دنبال یه سقف دیگه واسه 
تپیدن توش بگردیم... 

زیر چشمی شبنم رأمی پاییدم. حتی لباس هایی 
که برای هر تایم شو انتخاب می کرد با چهره و هیکل 
استثناتی اش کاملا مطابقت داشت 

صاحب این ویلای اعیانی که ظاهر آ کارش به راه 
انداختن گاه و بیگاه شسوی لباس است: خیلی زیر کانه 
دهها دختر چون شبنم را به عنوان مانکن در آنجا به 
کار گمارده بود. 

اهال ن عا عبات ار ر ااراجرن ص ای کرو 
زنی لاغر که موهایش رامش هفت رنگ کردهو 
ارایش غلیظی بر چهره اش ماسیده بود. به سختی می 
شد سن حقیقی اش را تشخیص داد چون تقر یبا منهای 
بینی سربالایش, گونه ها, چانه و پیشانی اش را هم به 
دست جراحان پلاستیک سیر ده بود. تنها نکته قابل 
توجه در او زبان چرب و علاقه به ار تباط برقرار کردن 
با مشتریان یا بهتر بگویم بازدید کنند گان از شوهای 
لباس و آرایش سر و صورتش بود. 

او با قدرتی عجیب و باورنکردنی و تنها در چشم 
بر هم زدنی به غریبه و آشنا نزدیک می شد و صمیمی 
برخورد می کرد.ناخن های بلندی هم داشت که 
همرنگ تاپ و شلوار سیاهش مثل جادو گران آنها 
رابه رنگ سیاه‌نقاشی کرده‌بود. هر بیننده دقیقی 
می توانست در همان بدو ورود پی به رفتار مر موز 


او ببرد. 
گاهی اوقات در گوشه و اطراف سالن اجرای شوی 
لباس می نشست و مثل دود کش سیگار می کشید و 





گاهی هم درباره طرح و رنگ چرم لباس ها و آرایشها 
با قیافه ای حق به جانب اظهار کارشناسی می کرد و 
بینند گان راوادار می کرد تابادهانی باز از تعجب 
به‌دقت به اظهارات او گوش بسپارند. جهره‌های 
ابلهانه بعضی از زن ها که با دیدن بعضی از مانکن ها با 
ان وای که بت تشه نکه بارنهانی از که ور 
زره جنگی بود. برق از سرشان می پرید و با خواهش و 


تمنا خواستار تکرار صحنه نمایش آن لباس می شدند. 
مرا عم ات 

من به خاطر دیدن آن کارناوال به آنجانرفته 
بودم. آنچه مرابه آنجا کش‌اند. در خواست ملتمسانه 
سیاووش و احساسی بود که به شبنم داشتم تم. دلم 
می خواست شبنم رااز چشم گر گهای گر سنه ای که 
انجا در کمین شبنم بودند نجات دهم و او را از انجا 
بیرون بکشم اما نمی دانستم چگونه... 

یکی از دو زن جوان پشت سر من که به ظاهر 
ساده و رفتار من شک کر ده بود درباره‌علت حضورم 
در آن خانه پرسید ومن ناشیانه اظهار کردم طراح 
سینمایی هستم و به خاطر کارم مجبورم از شوهای 
لباس هم دیدن کنم. 

دای کر کر 
ساعت از ورودم رفته رفته با نگاههای تیز و مرموزش 
به من فهماند که جایم انجا نیست. دلم می خواست 
بمانم و فرصتی پیدا کنم که از نزدیک با شبنم حرف 
بزنم اماجرات نداشتم زیر شلاق نگاههای پر سشگر 
اطرافیان که کم کم بر تعدادشان افزوده‌ می شد به 
شبنم نزدیک شوم. 

او بابقیه دخترهای مانکن تفاوت داشت. در 
آخرین فرصتی که به دست آوردم تا کمی به بهانه 
مل لباست بة آوفردیک شوم معوجه قظ رات در 
عرق بر پیشانی و گودی سیاه رنگ زیر پلک هایش 
شدم که با تلاش زیر کانه زیر ابری از پودر سعی کر ده 
بود آنها را پیوشاند. 

بوی تند و غیر معقول سیگاری که گوشه لب 
گذاشته وپک های عمیقی که بر آن‌می زد. ضر به 
سنگینی به من می زد. سرم گیج می رفت و احساس 
تهوع آمانم رابریده بود. آن بوی تند رامی شناختم . 
شبنم خیلی زودتر از انچه به نظر برسد خود را الوده 
مخدر کرده‌بود. اوبا نگاههای پر از خواهش و تمنا به 
من خیره شده بود و من نمی دأنستم چه کنم... تنها 
یک کلمه گفت: 

-شماصبا هستین ؟... 

و من در حالیکه به دوران افتاده‌بودم سرم را تکان 
دادم. تاراجون که به ما شک کرده بود از من خواست 
آنجا را ترک کنم و من با حالی نزار از آن خانه ویلایی 
خارج شدم در حالی که هنوز سنگینی نگاه شبنم را 
پشت سرم احساس می کردم. 

وقتی قدم به خیابان گذاشتم انگار داشستم روی 
ابره‌اراه‌می رفتم.هنوز نغمه موزیک لایت داخل 
مرل که برای اسرای قوهاار آن‌انشفادمی کردند 
به گوش می رسید. 

باید هر چه زوردتر با سیاووش تماس می گرفتم و 
بهاو که امیدوار بود می گفتم که کاری نتوانستم بکنم... 
که شبنم دیگر... سرم هنوز درد می کرد... سر کوچه 
ما کسیمایی دودی رنگ باسه سر نشین ایستاده‌بود که 
یکی از سر نشینان به محض دیدن سایه من از اتومبیل 
خارج شد. انگار منتظر کسی بود. جلوتر که رفتم او که 
داشت مرا ورانداز می کرد خیلی زود تیرش به سنگ 
خورد و بااشاره‌سر به بقیه همراهانش فهماند که آن 


۸٩ ۹ 


کسی که منتظرش هستند هنوز نیامده است. 

به ساعتم نگاه کردم. با«فیروزه» دخت رک 
eS‏ 

-بالاخره اومدین خانم ؟! چرا این همه دیر... 

- اخه خانم منو چند دقیقه پیش فرستاد بیرون. 
بهونه یی جور کنم و بیام بیرون دير شد... 

- خب بگو فیر وزه... 
نمی دونم بالاخره اومدی از رو مدلها واسه کارت الگو 
دای یا کر زاین شوتهه کارهای کو 
انجام می شه فیلم بسازی؟! 

-تو فقط از تینا بگو.. 

-پس تینا رو می خوای؟ نکنه تو هم دلالی ؟! 

-بعنی چی...؟! 

-اصلا به من چه... بهت بگم که تینا شماره یک 
اون خونه س. کسی به این راحتی هادستش به اون 
نمی رسه. تاراجون همیشه دور و برش جند نفر رو 
ہے ارہ 

- چون خانم ازش کلی سفته داره... یعنی مدرک 
داره. حالیته باید واسه صاف کر دن حساب و کتابهاش 
هم که شده حالا حالاها اینجا بمونه. تینا بدون اجازه 
خانم از در خونه بیرون نمی زنه هر جا هم بخواد بره 
راننده داره. 

- پس هیچ جوری نمی شه دیدش؟ 

-نه مخصوصا که خانم فهمیده تینا يه نامزد 
سمج داره که از شهر ستان تا اینجا ردش رو گرفته 
و دنبالشه. 

- تینا هم مثل بقیه فقط مانکنه؟! 

فير وزه به سوال ساده و ابلهانه من خندید و گفت: 

-مانکن؟... شاید...؟!امابهتره‌بدونی که فعلا 
نون دونی آونجا روی شاخ تینا می چر خه. واسه همین 
هم به این راحتی ها اونو از دست نمی دن. البته بهتون 
این دختره دم به تله نمی دادم. راستش من شنیدم 
تینا مریضه. می گن حالش خیلی خرابه اما به روی 
خودش نمی باره. تاراجون می گه اينارو بقیه دختر| 
از حسادت شون واسه تینا در آوردن... حالا دیگه بايد 
خداحافظ... 

حرف های اخر فیروزه مرا بیش از پیش ترساند. 
رای وت یات ها 
بودم و نمی دانستم مسیر و مقصدم کدام طرف است. 
در همان حال دو زن جوان با عجله | درس محلی که 
شوی لباس در انجا بر گزار می شد را پرسیدند و من 


آدرس خانه که در آنجا ردپای شیطان رادیده بودم 


به آنها دادم... 5 
ر گار سے سے 
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گفتگ وبا پروی ز مظلومی سرمربی جد ید استقلال 

در ایران 

حاشیه‌ها حرف | 
او ل و ۱ مي: نند 





مصاحبه: محمد طاهری 





٭ بالاخره انتظارها به پایان رسید و سرمربی استقلال 


شد ید ... 
من بیست و پنج سال در استقلال بودم. ۲ سال 
بازی‌و ۳ ۱ سال مربیگری...به همین خاطر بعضی مواقع 
مردم از من می‌پر سند که شاید خودت دوست نداری 
مربی استقلال بشوی, درحالی که من بهترین دوران 
عمر ورزشی‌ام را در استقلال داشتم و بارها از خودم 
پرسیده بودم که چرا در طی این سالها یک شانس به 
مظلومی داده نمی‌شود؟ درحالی که ثابت کرده‌ام هر 
وقت استقلال به کمک من نیاز داشته با تمام وجود در 
صحنه حاضر شده‌ام. من سال ۷۴ در عمان مربیگری 
می کردم و ماهی ۳ هزار دلار حقوق می گرفتم که آن 
زمان این پول وجهی قابل توجه بود. ولی استقلال به من 
نیاز داشت و پول خوب آنجا رارها کردم و به استقلال 
آمدم با حقوق ماهی ۰ هزار تومان آنهم تعهدی که 
به موقع پر داخت نمی‌شد. 
# کار دشواری را درپیش رو دارید. چندین بازیکن 
کلیدی از استقلال جدا شده‌اند و بازیکنان زیادی نیز 





زیر نظر: علی کبانی موحد 
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#بچه‌هاه مس رلجبازی‌با ان هاکفتند؛ 
مابه خاطر مظلومی‌تمرین‌می‌کنیم/ 


قراردادشان به پایان ر سیده... 

شرایط دشوار است. شاید باورتان نشود با یکی از 
بازیکنان معروف که دوست ندارم اسمش را بیاورم 
صحبت کردیم که مدير بر نامه اش بحث ۰ ۰میلیون 
تومان را پیش کشید. شاید بعضی‌ها تصور می کنند 
ما اینجا اسکناس چاپ می کنیم در صورتی که برای 
جذب بازیکن بودجه محدودی داریم. درحال حاضر 
هم سیاست ما فقط بازیکنان فعلی و رفع نقایص در 
برخی بست‌هاست که در انها کمبود وجود دارد. 

# جریان شاهین بوشهر چه بود؟ گویابا آنها به توافقاتی 
هم رسیده بود بد... 

در فاصله‌ای که استقلال بلاتکلیف بود مدیران این 
تیم تماس گرفتند ومن هم یک لیست از بازیکنان برای 
استخدام به آنها دادم. البته به آنها گفتم که اولویت 
اولم استقلال است. هر چند که انها بازیکنان را جذب 
نکردند و من هم قراردادی با آنها امضا نکردم. وقتی 
هم که بحث استقلال جدی شد دیگر به شاهین فکر 
نکردم و در همین جا از طرفداران خونگرم بوشهری 
عذرخواهی می کنم که نتوانستم در خدمتشان باشم. 

٭ اسامی زیادی برای پیوستن به استقلال مطر ح می‌شود. 
شما کدامیک را تایید می کنید؟ 

من فهرستی را آماده کردم و برای جذب به 
مسوولین جدید تحویل داده‌ام. اما از نام بردن آنها 
معذورم. همانطور که می‌دانید برای استخدام یک 


ارم ۳۶۲۵ 


بازیکن معمولی رقم‌های درشتی عنوان می‌شود چه 
برسد که سراغ بازیکنان اسم و رسم‌دار برویم. من این 
نامهای مطرح شده را نه تایید می کنم و نه تکذیب. و 
توصیه می کنم دوستداران باشگاه‌به شایعات بی اساس 
توجه تکرده و به اخبار رسمی که از طرف باشگاه اعلام 
می‌شود دقت کنند. 

٭ موافقید کمی جهت گیری بحث را تغییر دهیم؟ 

له هر تسوالی بپر سید در خدمتم. 

# شما در مس کرمان مربیگری کردید و در سال اول 
این تیم رابه مقام سوم رساندید. این چه سری است که شما 
در سال اول نتیجه گر فتید و در سال دوم ناکام بودید؟ البته 
در ابومسلم هم این اتفاق افتاد. 

اها حرف ازل ر ادر رتال ابر انم نید 
مربی که بدون حاشیه و استرس کار کند راحت کارش 
را انجام می‌دهد. مربی همان مربی است. بايد همه 
شرابظ مها بات فقط‌تام مری ملاک نیت مدر 
بايد ارامشی که مربی لازم دارد در اطراف تیم ایجاد 
دنل 

# این بحث وجود دار د که مظلومی به مس کرمان رفت 
تاخودش راثابت کند تابه عشق واقعی ود یر ینش که استقلال 
بود برسد. ولی بعد از نتیجه گرفتن در کرمان در سال دوم 
بی‌انگیزه شد. واقعاً در سال دوم بی‌انگیزه بودید؟ 

خیر! من بی‌انگیزه نبودم. چون قرار نبود من در 
کرمان بمانم و در کرمان تسویه حساب کرده و مالیاتم 
را پرداخت و وسایل خود راجمع کرده بودم. خود من 
خیلی دوست داشتم در کرمان بمانم. لیستی را هم 
تهیه کرده بودم که می‌توانست مس را قهرمان کند. 
دار ات مورد ری 
کرمان را با خون دل به اسا بردم. می‌خواستم با این 
تیم در آسیا باشم. در کارنامه مربیگری من همه چیز 


هست جز سرمربیگری در آسیا. 

زمان پورحیدری من دستیار او بودم و مقامهای 
قهرمانی. دومی. سوم را کسب کردیم. ولی دوست 
داشتم به عنوان سر مربی در آسیا باشم. ولی شرایط به 
گونه‌ای شد که مجبور شدم بروم. 

# در گفتگویی که سال گذشته با شما داشتیم ما هم 
توصیه کردیم که به ابومسلم نروید. ولی رفتید... 

من اصلاً قصد رفتن به ابومسلم را نداشتم. من 
یک طلبی از ابومسلم داشتم که آقای زمان هم محبت 
کر دند و طلب ۴۸ میلیونی من رایرداخت کردند. من 
صرفا برای دریافت پول و مشاوره‌دادن به مشهد رفته 
بودم و دیدم که کنفرانس مطبوعاتی گذاشتند ومردم 
شلوغ کردند و ما رابه حرم امام رضا(ع) بر دند و... خدا 
را گواه می گیرم که من را در رودربایستی گذاشتند. 
من آقای زمان را دیدم که اشک در چشمانش جمع 
شده بود که می گفت اگر شما سرمربیگری را قبول 
نکنی آبروی من می‌رود. من دو سه سال قبل در آنجا 
کار کرده و خاطرات خوبی از مشهد داشتم. همه به 
من می گفتند که تیم سقوط می کند و تو داری ریسک 
می کنی» ولی با تو کل به خدا کارم راشروع کردم. 

# فرهاد کاظمی چندی پیش در یک گفتگوی خصوصی 
گفت که ابومسلم از ابتدای فصل در حد شوخی و خنده 
بسته شده بود... 

دقیقاً... تیم خیلی بد بسته شده‌بود. من قراردادهای 
بازیکنان را بررسی کردم و با کمال تعجب ديدم که 
قراردادهای خوبی بسته شده و با ان هزینه می‌شد تیم 
خوبی بست. من سرمربی وقت رامقصر نمی‌دانم چون 
کلاً شرایط بدی در ابومسلم حاکم بود. البته فرهاد 
کاظمی راست می گوید.ابومسلم در حد لیگ یک بسته 
سده بود. 

# جر بان اعتصاب چه بود؟ 

بعد از بازی با سایپا یک برنامه به باشگاه دادم به 
مدت ۱۰ روز که شامل تمرینات صبح و بعدازظهر 
بود. ما از صبح به سر تمرین می‌رفتیم و بعد می‌دیدیم 
که بازیکن‌ها نشسته‌اند و تمرین نمی کنند. مسوولان 
تیم می گفتند که بزن توی سرشان تا تمرین کنند! من 
که نمی‌توانم با بازیکن گلاویز بشوم که تمرین کند. 
من به مدیران تیم گفتم که اصلاً اهل این حرفها نیستم. 
خودم هم برای بازیکنان سخنرانی می کردم که به نفع 
شما نیست که این حر کات را انجام دهید. باید این راه 
راتا آخر بروید.چه پول باشد وجه نباشد. دیدم کسی 
حرفم را گوش نمی کند من هم رفتم و نشستم. صبح و 
بعدازظهر می‌رفتیم و می‌نشستیم! بعد یک طوماری 
نوشتند و به مدیرعامل باشگاه دادند که تا زمانی که 
پولمان راندهید تمرین نمی کنیم. 

٭ جالب است. بعد چه‌اتفاقی افتاد؟ 

یک روز به سر تمرین آمدیم و دیدیم که حکم 
داده‌اند که هفت بازیکن تیم اخراج شوند. نا گفته نماند 
که من قبل از این به مدیران باشگاه گفته بودم که چند 
نفر از بازیکنان تیم را بخواهید و با انها صحبت کنید 
که ببینیم مشکلشان چیست؟ بعد آمدیم و دیدیم که 
همان نفراتی را که اسم داده‌بودیم اخراج کر ده‌اند! بعد 


هم گفتند که خودت گفتی اخراج کن. من هم گفتم 
که این چه حرفی است؟ مگر من دیوانه شده‌ام. وقتی 
تیم وضع بازیکن خوبی ندارد هفت بازیکن بز رگش را 
هم اخراج کنم؟ که چه بشود؟ بازیکنان اخراجی هم 
الان حرفم را پس می‌گیرم(!) و خطاب به بازیکنان 
اخراجی گفتم که بلند شوید و تمرین کنید. بچه‌ها 
هم سر لجبازی با انها گفتند؛ ما به خاطر مظلومی 
تمرین می کنیم! جالب اینجاست زمانی که بازیکنان 
می‌دویدند و به قائم‌مقام باشگاه که گوشه زمین بود 
می‌رسیدند مسیر شان را کج می کر دند و از آن طرف 
می‌دویدند! بعد هم آقایان مصاحبه کردند و گفتند که 
مابه مظلومی مرغ دادیم که نگران غذا درست کردن 
نباشد درحالی که من با بهتر ین رستوران قرارداد 
سر و صداها را بخواباند ولی بلد نبود چه کار کند؟ 

او گر فتار ساخت و ساز است و این پروژه‌ای که 
و اعصابش کمی خرد است. این دوستان اگر گر فتار 
تباشند می‌توانند به ابومسلم کمک کنند. خود اقای 
زمان غیر بومی است ولی ۲/۵ میلیارد به این تیم کمک 
کرده است. اگر آقای زمان بالای سر تیم باشد و گروه 
خوبی نیز او را کمک کنند می‌تواند به این تیم کمک 
کت 

٭ درجریان‌بازی ابومسلم وپر سپولیس پژمان جمشیدی 
که روی سکو نشسته بود گفت مربی‌هایی که به ابومسلم 
آمدند غیر از فرهاد کاظمی در حد این تیم نبودند؟ 

البته او پیش من حرفهای دیگری می‌زد. زمانی 
کند و من با احترام به او گفتم که تو جزو ۱۸ نفر هم 
نیستی. او هم گفت که باید فیکس بازی کنند و من هم 
او را دراختیار باشگاه گذاشتم و او هم از من دلخور بود 
قبلا به من می گفت که تو بهترین مربی ایران هستی و 
من طرفد ار تو هستم و از این حرفهایی که بازیکن‌ها به 
مربیان می گویند که فیکس بازی کند و ما هم از این 
حر فهازیاد شنیده‌ایم. من هم اووهم گابریل رادراختیار 
باشگاه گذاشتم. گابریل بازیکنی بود که حتی از سطح 
هم به او داده بودند. 

# از ابومسلم بگذریم. آخرسر مس در لیگ باقی 
ماند... 

خدا را شکر که ماند! بايد هم می‌ماند. در همان 
داشت. با همه مشکلاتی که اول فصل داشتیم و حتی 
مس دوست نداشت برای تیم پول خرج کند ولی 
مدیریت جدید شر کت مس اقای صدر محمدی 
آمد تیم جانی دوباره گر فت و با حمایت‌های ایشان 


توانستیم به کار ادامه دهیم. 


آخرین گزارش از بررسی 
اشتباهات‌داوران 


فیفا در اقدامی بی سابقه با دعوت از رسانه ها و 
روزنامه نگاران به محل اسکان داوران فیفا در افریقای 
جنوبی, اجازه داد تا سوالات و شبهات تازه درباره 
داوران مر تفع گردد. کولیبالی داور مشهور اهل مالی 
با ارت اس خر کل رتیت مرکا ترا 
اسلوونی را نادیده گرفت و نیز لانوی داوری که به 
کاکا کارت قرمز داد از غائبین بزر گ در این کنفر انس 
خبری بودند. 

مارتین هانسن ۳۹ ساله داور مسابقه فر انسه با 
ایرلند که خود دچار قضاوت اشتباه شده و گل تیری 
هانری فرانسوی با دست را تایید کرده بود می گوید 
وقتی به رختکن بر گشتم گریه کردم و مردی ایرلندی 
بطرف من آمد و گفت : کار تو تحسین بر انگیز بود؟!و 
البته جنگ بین داورها و بازیکنان همیشه هست و داور 
سعی دارد در این میدان پیروز بیرون آید و برای من 
مدتها طول کشید تا این حادثه تلخ رافراموش کنم. 

هانسن بعد از این حادثه نامه های تهدید به مرگ 
زیادی در بافت نمود و سعی کر د استعفا داده‌و به عنوان 
مامور آتش نشانی تمام وقت به محل ماموریت خود 
باز گر دد. وی تایید می کند شغل داوری پر خطر است 
واسترس زامی باشد. ایا واقعا ارزشش راداشت؟ این 
سوالی است که هانسن و همکارانش از خود درباره 
قضاوتهایشان می پر سند. 

داوران در این جلسه گفتند وقتی مادرست قضاوت 
STS‏ رک 
توجه نمی کند اما اگر اشتباه کنیم سریع سوژه های 
رت ی یج 

علسای را دازر جر ا 
نیوزیلند گذاشت اماوی رابعنوان تنبیه تااطلاع ثانوی 
از لیست داوران اصلی حذف کرده است. هووارد وب 
۸ساله‌از داوران پر افتخار انگلیسی می گوید بازیگران 


و مردم باید گذشت بیشتری نسبت به داوران داشته 


باشند و انعطاف بیشتری از خود نشان دهند. وی 
می گوید سرعت بازیها به حدی است که در برخی 
مواقع قضاوتهارادچار تر دید می‌سازد.به گفته وی داور 
هميشه نزدیک به صحنه رخ داده مانند دوربینهای 
تلویزیونی نیست و این نکته را نیز باید در نظر گرفت. 
هووارد می گوید این گونهاتفاقات جزیی از فوتبال 
است و چه تلخ و چه شیرین بايد پذیرفته شود. این 
داور کهنه کار تاکید می کند که داوران داخل زمین 
می روند به این اميد که پس از پایان بازی حرفی پشت 
سرشان گفته نشود. 

داورآن‌نیز از صدای‌انواع بوق‌هاو شیپورهای جدید 
وووزولا شا کی هستند و معتقدند روی اعصایشان تأثیر 
منفی می گذارد. مارتین نیز می گوید در هر دقیقه 
باید ۱۰ تصمیم متفاوت گرفت و در کل بازی تعداد 
تصییات وا مس و کدامان ات ار 
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اعبب نمانی 


اشکار مکی 
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دار سوا کنی و خود ر ابی اعتماد 


© سعدي 


در کشور فر انسه 

سار کوزی بازیکنان باید جریمه شوند... 

نیک ولا سار کوزی ۱ 
رییس جمهور فرانسه 
اعلام کرد که بازیکنان 
تیم ملی کشورش باید 
0 .بعداز 
سسرمری اکتا ان تم پیش آمد دک 
سار کوزی رییس جمهور این کشور پس از جلسه ای 
که بابرخی از بازیکنان این تیم از جمله تیری انری 
که در جام جهانی افتاد شایسته کش ور فر انسه نبودو 
بازیکنان باید جریمه شوند تااز این اتفاقات دیگر در 
کشور مارخ ندهد. 


آنری فرار کرد 
کاپیتان تیم ملی 
بحران‌زده فر انسه عصر 
روز پنج‌شنبه بارئیس 
دولت کشورش ملاقات 
کرک 
پس از حوادت بوجود آمده برای «خروس‌های 
آبی» در پیکارهای آفریقای‌جنوبی و نیز پشت 
سر گذاشتن حاشیه‌های پرشمار که به حذف این تیم 
در دور گروهی منجر شد. نیکولا سار کوزی رئیس 











۳2 / بل ۲ تن ۳ ۱ ۳ N,‏ بر E>‏ 


تیری آنری شد و به مدت یک ساعت با این بازیکن 
در اتاق کار خود گفت‌وگو کرد. براساس اعلام دفتر 
سار کوزی» این نشست به خواسته انری صورت 
جهان در سال ۱۹۹۸ صحبت شده و گزارشی ارائه 
دهد. آنری برای روبرو نشدن با خبرنگاران پس از این 


زیدان: من سر دسته باغی‌ها نبستم 
خیلی‌ه ا فکر می کنند 
زی‌دان در حاشیه‌های اخیر 
تیم ملی فرانسه تقش داشته 
اماخود زیدان‌این موضوع را 
تک وب می کند. 
شاید خیلی‌ها معتقدند 
این زین‌الدین زیدان‌است که به با زیکنان تیم‌ملی 
ای وه اما ا 
اخیر در اردوی تیم ملی فرانسه می دانند ولی زیدان 
درصحبت‌هایی اعلام کرده که اودراین‌مسائل 
نقشی ندارد و هر گز در اوضاع تیم خروس‌ها دخالت 
او روز دوشنبه همراه با لو کاس راده به. ستاره 
سالهای نه چندان دور تیم ملی آفریقای جنوبی د 
یکی از رویدادهای تبلیغاتی ادیداس شر کت کرد و 
در رابطه با اوضاع متشنج اردوی خروسها به صحبت 


پرداخت. 









۶+ خیلی‌ها شما را به تحریک کردن بازیکنان فرانسه 
عليه دومنک متهم می کنند. 

من نه سر دسته آنقلابی‌ها هستم ونه در رختکن تیم 
حاضرم. من زمانی که فوتبال بازی می کردم هم هر گز 
خودم را وارد مسائل تا کتیکی تیم نمی کردم و اکنون 
هم این کار رانمی کنم. 

هر گز نگفته‌ام که چه کسی باید برای تیم بازی کند 
وهیچ وقت در مورد چنین مسائلی اظهار نظر نکر ده ام. 
همیشه از بیرون گود نظاره‌گر مسائل هستم و اینکه 
گفته می شود من در مورد تر کیب یا شرایط تیم فرمان 
می‌دهم. دروغی بیش نیست. 

۶ ولی انتقادات زبادی از ر یموند دومنک داشته‌ای! 

من هر گز با او برخوردی نداشته‌ام و هر گز بااو جرو 
بحث نکر ده‌ام. 

هیچ وقت مشکلی با هیچ یک از مربیانم نداشته‌ام 
و دومنک هم به عنوان یکی از مربیان من هر گز با او 
مشکلی نداشته‌ام. 

۶ حتی نمی دانی آن‌جاسوسی که‌اوراور یبری‌وباز یکنان 
فرانسه از آن صحبت می کنند چه کسی است؟ 

نه. نمی‌دانم. من با هیچ یک از بازیکنان حاضر 
در اردوی فر انسه صحبتی نکر ده‌ام و در اردوی تیم 
حاضر نبودم. 

اطلاعات من هم در حد و اندازه شما خبرنگاران 
است. نمی دانم چه کسی این خبر را به بیرون درز داده 
و فکر می کنم خود بازیکنان و اعضای تیم هم از هویت 
این شخص بی خبر ند. 





همبر گر شیر به مناسبت جام جهانی ! 

یک مالک رستوران در آریزونا غذای منحصر به 
فردی اماده کرده تا به مشتریانش در هنگام جام 
ساخته شده از گوشت شیرهای آفریقایی است. اما 





این همبر گرهای ۱۴ پوندی که با جییس و ذرت 
کباب‌شده سرو می‌شوند اعتراض شدید طرفداران 
حون رانا اه 

کامرون سلو گی می گوید بیش از ۱۵۰ ای‌میل از 
سوت مع ران طرق ار راا ت وت 
رستوران او را تهدید به بمب گذاری هم کرده‌اند. او 
می گوید هر چند شیرهای آفریقایی موجود در منو در 
لیست حیوانات محافظت شده قرار دارند. اما در خطر 





گاز اشک آور : تقد یم به هواداران 

ES 
تیم به مرحله یک هشتم نهایی به جشن و شادمانی‎ 
پرداختند به گونه ای که پلیس تاچار به دخالت شد.‎ 

به دنبال صعود این تیم مردم شیلی به خیابانهای 
شهر سانتیاگو - پایتخت این کشور -ریختند و شادی 
زايد الوصفی از خود بر وز دادند. میزان این شادمانی به 
حدی بود که نظم پایتخت شیلی بر هم خورد و پلیس 
ناجار شد برای‌باز گر داندن آرامش به شهر از گازاشک 
آور استفاده کند. 





معافیت. پاداش کره جنوبی 

جی‌سونگ پار ک. ستاره کره جنوبی پس از تساوی 
تیمش مقابل نیجریه و راهیابی به دور دوم رقابت‌ها 
می گوید: «بسیار خوشحال کننده است که برای کره 
جنوبی تاریخ‌ساز شویم. امروز متوجه شدم که بازوبند 
کاپیتانی در جام جهانی چه معنایی دارد. به بازیکنان 
گفتم نهایت سعی و تلاش خود را انجام دهند و آنها هم 
این کار را کردند.باید بسیار از آنها قدردانی کنم.» 

او همچنین می گوید: «با این موفقیتی که به دست 
آوردیم. بر اساس قولی که فدراسیون فوتبال کره 
جنوبی به ما داده ,بازیکنانی که خدمت سربازی را 
نگذرانده باشند از سر بازی معاف می شوند.» 


ارو ۳۶۲۵ 


ثبت ر کورد تماشای بازی‌ها 

«تولانی انگکوبو» با تماشای کامل بازی اسپانیا 
مقابل شیلی و تماشای بیست و یکمین بازی جام 
جهانی ۲۰۱۰ نام خود رابه عنوان فردی که بیشترین 
بازی‌های جام جهانی رااز نز دیک دیده‌است. در کتاب 
رکوردهای گینس ثبت خواهد کرد. 

انگکوبو ۲۹ ساله 
برای تماشای‌دیدار 
دوتیم شیلی و اسپانیا 
به ورزشگاه محل 
بر گزاری این دیدار در 
پرتوریارفت ور کورد 
جالبی را به نام خود ثبت کرد. 

وی که به انگکوبو ۲۰۱۰ معروف شده است. سال 
گذشته در مسابقه‌ای که در آفریقای جنوبی برای 





۸ بازی و بیش از ۱۷ هزار کیلومتر سفر در جام 
جهانی ۰ رابرد. 

انگکوبو گاهی در این مدت مجبور شده است بعد 
رسیدن به یک بازی دیگر قبل از سوت پایان ورزشگاه 
ر کورد حساب نمی‌شوند. 
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تولید روزانه ۲۵ هزار و ووزلا 





چینی‌ها ملت خارق‌العاده‌ای هستند. آنها در تولید 
به هیچ وجه با کسی شوخی ندارند.پس از معرفی 
شیپورهای افریقایی ها در جام جهانی حالا یک 
کارخانه چینی اعلام کرده که روزی ۵ هزار و ووزلا 
در روز تولید می کند تا هیچکس از کمبود این شیپور 

این کارخانه لوازم پلاستیکی برای پرسر وصداتر 
کردن جام جهانی آماده است, جالب است که بدانید 
در حال حاضر نود درصد و ووزلاهای موجود در جام 
جهانی ساخت جین هستند. کارخانه مینگای جینگ 
اا ووا ای دارا اشفا 
جنوبی طراحی ویژه‌ای داشته است. ارزوی این 
کارشانه‌وار خی این ات هدر ق الدوست نی 
و ووزلا داشته باشد! 

ت ت ت 

دردسر برای ژست گاوبازی 

دو گلی که داوید وا وارد دروازه هندوراس کرد. 
واکنشهای متفاوتی را در بی داستة: است. هواداران 
شده‌اند؛ نه به خاطر گلهایی که وارد دروازه هندوراس 
ها و سس اب زا 

مهاجم سابق والنسیا پس از هریک از دو گلی که به 
نمر رساند. با تقلید ژست گاوبازها گلزنی‌اش راجشن 
گرفت. البته خود داوید ويا در صحبتهابی هر گونه 
سوء برداشت از این ژست رارد کر ده و اعلام کر ده که 
ژست او پس از گلزنی تنها به خاطر شادی هواداران 
تیمش بوده است. 

بایدیاد آوری کرد که‌این روزها در کاتالونیااجنجال 
و بحث روز برسر لغو و ممنوعیت بر گزاری مسابقات 
گاوبازی است و بسیاری از هواداران تیم کاتالان که 
از طرح ممنوعیت این مسابقات حمایت می کنند. از 
ژست داوید ويا رنجیده خاطر شده‌اند. 











نمایش کاپلو 

شبکه اسیانیایی ۱۸۵110 گزارش جالبی از رفتار 
فابیو کاپلو روی نیمکت انگلیس در جریان بازی این 
تھ مال ووی ته گرده و صرف‌های کایلو زا 
لب‌خوانی کر ده و آنها را زیرنویس کرده است. 

این برنامه که «نمایش کاپلو» نام دارد به این 
ترتیب شروع می‌شود: مربی سابق میلان و رتال 
مادرید پشت سر هم جمله محبوبش را تکرار می کند: 
«پرس لعنتی روی توپ! پرس لعنتی روی توپ!» و 
سیس خطاب به هافبک تیمش فریاد می‌زند: «بری! 
اون توپ نکبت|بری!» 


کاپلو در ادامه بارها با دست به استوارت پیرس: 
اعوسات ایس تارف اش رفس زد 
واو رابه اطر اف می‌راند. 





کاپلوپس از آن که به زبان اسپانیایی به داور چهارم 
اعتراض می کند. روی نیمکت می‌نشیند. او می‌بیند 
که پیرس در کنارش ننشسته است و به او دستور 
می‌دهد: «بگیر بشین! بگیر بشین!» وقتی مدافع سابق 
ناتینگهام فارست می‌نشیند. > مربی انگلیس نظرش 
عوض می شود و می گوید:«چرانشستی ؟ چرا؟ پاشوا» 
در این لحظه گری لوین؛ بدنساز انگلیس پوز خندی 

کایلو در ادامه بازی همچنان به شدت خشمگین 
است و مرتبا به اطر افیانش ضربه می‌زند. او پس از 
سوت پایان با دیوید بکام دست می دهد و سيس 
چندین بازیکن مانند فرانک لمپارد و وین رونی را در 

هس سکس همم .کید 
پر تاب سنگ به اتو بوس خبر نکاران اسپانیا یی 

یکی از دو اتوبوسی که حامل خبرنگاران اسپانیایی 
بود و انها را از پرتوریا به پوتچفستروم می‌برد. با 
پرتاب سنگ مورد هدف قرار گرفت. این حادثه در 
سی کیلومتری محل اقامت تیم ملی اسپانیا رخ داد و 
یک فر د ناشناس که در کنار جاده‌ایستاده بود از فاصله 
کرد که باعث شکستگی شيشه اتوبوس شد. 

این اتفاق ساعت دو و نیم نیمه شب رخ داد و البته 
اسیبی به هیچ یک از سرنشینان جلویی اتوبوس وارد 
نشد. البته تکه‌های شیشه به درون اتوبوس ریخت 
ولی مشکل خاصی به وجود نیامد. این دومین باری 






۳۹ سے سس 
DBCS‏ تشر لا 


عصبانیت یک میلیارد نفر از کا کا 





در پایان دیدار برزیل مقابل کره شمالی بود که 
درخواست جونگ تائه سه. بازیکن کره شمالی برای 
مبادله پیرآهنش با کا کاء بی‌نتیجه ماند و همین موضوع 
ادات ز اد ی راا عم کر دسا یر ىة ود در 
جن قراو ا اس ی ا م اه ور 
چین در گزارشی در این رابطه نوشته: «روزی این 
کاکا خواهد بود که پیراهن جونگ تائه سه را خواهد 
خواست.» 

طبق گزارشی که در وب سایت چینااسمک منتشر 
شده: تائه سهء ستاره کره‌ای پس از پاسخ منفی کاکا 
رآ ادن وراه بسار امد وسر غورد ه ده 
اتتدت. 


ag N ag N gg‏ ی N‏ ی کی 


کار خیر سرمربی برزیل 

دونگا قبول کرده تا فوتبال را در آفریقا آموزش 
دهد آن هم به طور رایگان. 

سر مربی تیم ملی فوتبال برزیل پیش از اغاز 
ا خی ا عا در سا رس 
ژوهانسبور گ. در دیدار با عده ای از کود کان فقیر 
آفریقای جنوبی وعده داد همه امکانات و هزینه های 
آموزش فوتبال هفت شهر ک فقیرنشین این کشور را 
به عهده می گیرد. 

کارلوس دونگا استعداد ورزشی و فوتبال 
افریقایی ها را ستود و گفت:«برای تقویت ورزش 
فوتبال در ميان آن دسته از شهروندان افریقایی که 
برای شکوفا شدن استعدادشان امکانات ندارند. باید 


اقدامی فوری و شایسته انجام داد وا زاين رومن شخصا 
افریقای جنوبی رابه عهده می گیرم.» 
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داستانبای‌انتخاپی آلفردهیچکاک 


وستوراق تک رجانه 


بقیه از صفحه ۳۹ 


از روی آن می گذشت. هوا خنک و محیط خاموش 
ده‌پایی زیر پایم جریان داشت به گوش نمی‌رسید. 
بی هوش «بیلی» رااز اتومبیل خارج کر دم ودولا روی 
نرده‌پل قرار دادم. ینک جفت وزنه اهنی از صندوق 
عقب ماشین در | وردم و به پایش بستم سپس تمام 
ابزارووسایلی را که‌درسرقت ان شب به کار بر ده 
بودیم. به کمر او بستم و آن وقت جسم سنگین «بیلی 
جونز» را با یک حر کت در رودخانه خروشان انداختم 
وبی درنگ سوار اتومبیل شده‌و دور زدم وبه‌اتوبان 
«ترووی» بر گشتم. 

برای بیلی جونز احساس تاسف می کر دم. اما چاره 
دیگری نداشتم. من نمی‌توانستم اجازه دهم بعد از این 
را ی کا و ی واگ درت 
کار نمی کرد واگر روزی کلمهای از دهانش بیرون 
می امد کار هر دو ما زار بود. حالا خیالم راحت بود که 

سپیده دم دوباره وارد «بوفالو» شدم. یک تلفن 
عمومی پیدا کر دم وبه شماره‌رمزی که داشتم زنگ 
زدم. مردی محتاطانه جواب داد: بله! 

گفتم: من «فرانکل» هستم. باید با «جک» صحبت 
نی ای قاری 
- چه خبر شده «فر انکل» ؟ 
-من آن «جیز» را به دست آورده‌ام حک؟ 
-خب جقدر می‌ارزد؟ 
-بیش از آنچه تصور کنی. درست نشمرده‌ام. اما 
همه اسکناس خر د هستندا! 

جک سوت حیرت آوری کشید: 

کر دا نا کر 
رد تورانگر فته‌اند ؟! 

- در کلبهام در حومه «فردونیا)»... الان به آنجا 

باتعجب برسید: انجارااز کجا اورده‌ای 
«فرانکل»؟ 

-تلفن هم داری؟ 

-البته. شماره‌اش به نام خودم است ودر دفتر چه 
تلفن ثبت شده. 

-خب مابا تو تماس می گیریم. 
پول هم داشته باش چون چکها بیش از سیصد هزار 
دلار است. 





سس وم 


سس 
۲۳ 


الع کے 


جک غرید: بگذار خودم تصمیم بگیر م. 

و ارتباط قطع شد. 

درحالی که از خوشی سرمست بودم. عازم کلبه‌ام 
شدم.«جک» صبر می کر د تامطمئن شود که ردواثری 
از دزدها و جکهای مسافر تی به دست نیامده‌بعد یکی 
از افرادش رآ با پول نقد نزد من می‌فرستاد تا چکهایم 
نی SS‏ 
بود. من و جک از قدیم همدیگر رامی‌شناختیم و هیچ 
وقت به هم نارونمی‌زدیم.او آدم قابل اعتمادی بود و 
من قبل از سرقت با او در مورد آب کردن چکها قول 
و قرار گذاشته بودم. جک می‌توانست با تشکیلاتی که 
داشت پولها را به سر اسر دنیا پخش کند و مهمتر از ان 
اگرلازم شد سالهاصبر کند تا بهااز آسیاب بیفتد و 
اوضاع برای نقد کردن چکها مساعد شود. حتی شماره 
آنها را عوض کند و من بعد از آن می‌توانستم راحت و 
آسوده زند گی کنم. 


مر 


در کلبه‌ام.میان یک مزر عه چند هکتاری دورافتاده 
کنار دریاچه «وان بورن» بود.نشستم وبا دقت چکهارا 
شمردم. از سیصد و ده هزار دلار فقط ده دلار کم بود. 

کسری‌ده‌دلار جه صیغه‌ای می توانست باشد ؟ 
نمی توانستم بفهمم. آهمیتی ن‌دادم. چمد انهای چک 
رادر انب ار زیرزمینی کلبه پنهان کر دم.غذای مقوی و 
خوشمزه‌ای‌همراهبایک نوشید نی خوردم وبلافاصله 
وارد رختخواب شدم و خوابیدم. 

آن روز شنبه بود. فرداصبح زود هنگامی که در 
آشپزخانه نشسته بودم و صبحانه می‌خوردم ناگهان 
اتومبیلی به داخل مزرعه پیچید و مقابل کلبه ترمز 
محکمی گرفت و دو مرد از آن پیاده شدند و ضرباتی 
به در | شپزخانه زدند. قدری ناراحت پشت در رفتم و 
بدون باز کردن آن گفتم: بله؟ 

مردهانقطه مقابل همدیگر بودند.یکی جاق و کوتاه 
قد و دیگری بلندقد و باریک. 

مرد کوتاه‌قد گفت:هی! آقای فرانکل خوشحالم که 
شمارا در خانه پیدا کردیم. 

پرسیدم: شما کی هستید؟ 

-می‌خواهیم چند کلمه باشماصحبت کنیم | قای 

-برای چی؟ من وقت ندارم. 

مرد بلند قد گفت:درباره‌جکهای‌مسافرتی که دو 
شب قبل از اسکله شماره ۶۲ نیویورک دزدیدید. 

شو که شدم. پرسیدم: منظورتان چیست؟ 

مرد کوتاه قد گفت: جرادعوتمان نمی کنید که 
بیاییم داخل. این هم شد رسم میهمان‌نوازی؟ 

سپس دستش با یک تپانچه کالیبر ۳۸ از جیبش 
بیرون آمد. 

مرد بلندقد هم نشان طلایی براقی را پیش چشم 
من تکان داد و گفت: معرفی می کنم... من «فرد تیبت» 
پلیس نیویور ک سیتی و افس سابق توپخانه ار تش و 
اينهم دوستم «تام گوری» مامور ویژه «اف.بی.ای». 

بعد به تندی در را گشوده‌و وارد شدند. آنهامرا 
عقب عقب به آ شپز خانه بر گر داندند. «تیبت» غرید: 


ارو ۳۶۲۵ 


-توباز داشت هستی رفیق...قبلاً هم پنج سال زندان 
بودی. پس نباید زیاد ناراحت شوی. 

-اتهام من چیست؟ 

فا ال تاد رت جردا 
هم به آن اضافه می کنیم. 

- کدام مال دزدی؟ 

a 
EE aS 
که ساعت ۴/۲۰دقیق ه صبح‎ ۷ 
شنبه در یک رستوران شاهراه ترووی خر ج شد ه...‎ 
ناگهان وا رفتم.‎ 

خدایا«بیلی» خنگ واحمق وقتی رفت ساند ویچ و 
قهوه بخرد. عوض پول چک داده بود. یکی از چکهای 
مسافرتی مسروقه ر... خالا می فهمیدم که چرا چکها 
از سیصد هزار دلار ده‌دلار کم داشتند, کار ا گاه‌«اف. 
بی.آی» داشت می گفت:این چک غروب دیر وز در 
یکی از بانکهای بوفالو نقد شده و مسوولان آنجا که 
قبلاً شماره‌تمام چکهای مسر وقه راداشتند. با گرفتن 
فاح چک و کسی ی دافا کا و 
بقیه‌اش آسان بود. چون پای چک امضاء تو بود. حالا 
مامی‌خواهیم بدانیم سارق زرنگی مثل تو برای چه 
چیز چند ساعت بعداز سرقت یکی از همان چکهارا 
خرد کرده است. 

با حیرت گفتم: قطعاً آن امضا مال من نیست! 

اک ار یدای وارد اا ور تساه ی 
کاملاً واضح و صحیح است و کار شناسان خط شناس هم 
آن را تایید کرده‌اند. می گویی نه! خودت ببین! 

یت مدای اس تون 5 
استاد جعل امضاء بود شاید اگر می‌توانستم در داد گاه 
ثابت کنم که امضاها مال من نیست... اما ته این آمید 
چند لحظه بیشتر دوام نداشت چرا که چند لحظه بعد 
پلیس بلندقد با دو چمدان پولهای مسر وقه فاتحانه از 
زیرزمینبالا آمد. 

سردی چندش آور فلز دستبند راروی دستم حس 
کردم.به کلی گیج شده‌بودم.از خودم پرسیدم:برای 
جه بیلی امضاء مرا جعل کرده بود ؟ 

پاسخ این سوال کمی بعد برایم روشن شد. یاد م 
آمد که وقتی من باضر به دسته اسلحه نگهبان اسکله را 
تیان کردم ا رعش دوک اک رت رر 
هنگامی که از روی بی‌احتیاطی گفتم: «من ثر وتمندم 
وبه گر دش دور دنیا می‌روم. ناراحت و مایوس شد 
وچط ور موقعی که صندوقچه‌ها رامی‌شکستم و 
می‌سوزاندم. فرصت داشت تا هر چقدر می خواست از 
چکها بر دارد... و چه جور وقتی او رابا شلیک سوزن دارو 
بیهوش کردم هیچ تعجبی نشان نداد.شاید پسر ک با 
تم ام حماقتش فهمیده بود من چه خیالی دارم و چه 
سرنوشتی انتظار وی را می کشد. 

به این جهت باانجام آن کار عجیب یعنی برداشتن 
یک چک وجعل امضاء من درپای آن ونقد کردنش 
دررستوران کنار جاده‌قبلا و خیلی زیر کانه از قاتل 
خود انتقام گرفت. 


ww 


فرو رد ین 


ار د ببهشت 
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مر داد 


سهر بو ور 


ببفام‌بای‌روشنایی 


خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که چرا می‌گویم. هر که طاووس خواهد 
جور هند وستان کشد چون شما در تدار ک کاری هستید و این تلاش تان می تواند 
تغییرات زیادی به همراه داشته باشد اما مشکلات خاص خودش راهم درپی 
دارد. پس دقت کنید که بدون فکر صحبت و نظری را اعلام نکنید و برای طی 
ان ات ای CI‏ 
DG TINCT‏ 
ETM ST‏ 
بتوانید خطاها و اشتباهات خود رابپوشانید. پس منطق راپیشه کنید تاباعث ازار 
هیچ کس نشوید که در این صورت قبل از هر کس شما آسوده‌تر خواهید بود. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


کله شق و سرسخت هستید و در عین حال اهل مادیات نمی‌باشید و دید 
شما به زند گی به وسعت دلتان شده که سر شار از بر کت است. حال و هوای 
خاصی دارید که این نیز قابل در ک است تا جایی که برای تثبیت آن از جان 
مايه نگذار بد. 

دوست خوبم در این هفته گوش به زنگ خبر مهمی باشید وبه دل طبیعت 
پناه ببرید و نخواهید که مسوولیت اشتباهات کسی راعهده‌دار شوید که شما 
به تنهایی از پس تمامی کارهای دنیا برنمی آیید و این به معنی ساده یعنی 
یک دست صدا ندار دا 


خداراشکر کنید که در توصیف حال و هوای امر وز شما باید گفت؛ خير خواه 
و صادق‌اید و بسیار هم دست و دلباز و کمک به مردم را مقدس می‌دانید و 
افکار خوبی را در سر می‌پر ورانید. ولی به دنبالش نمی‌روید که به شکل کلی 
از ان عمل کنید و در این روزها به جای اینکه ارام باشید دست و پاچه‌اید و 
مرتباً بحث می کنید. ولی به هیچ وجه نباید اجازه دهید که عزیزانتان دلگیر و 
پا خدای نکرده دلشکسته شوند. پس سازش پیشه کرده و روی این موضوع 
سرمایه گذاری کنید چون این جمع یکدیگر را خیلی دوست دارند و در کنار هم 
همانند ستاره‌ای در میان جمع می‌درخشند و انگاه است که قدرت اجرایی‌تان 
هزاران برابر بیشتر می‌شود. 

دوست خوبم! تقسیم کار کنید و بدانید که در این روزها شانس با شما یار 


خونگرم و مهربان‌اید و به راستی که با همگان در عشق تفاوتی اساسی دارید 
و درعین حال به پا کی ز گی ظاهر بیشتر از دیگران اهمیت می‌دهید. اين چیز بدی 
نیست به شرط آنکه باعث اعتماد به نفس شده و انگیزه‌ای شود تا در تصمیم تان 
مصمم‌تر باشید. 

دوست خوبم! کمبودهایی را که احساس می کنید در این روزها برطرف 
خواهد شد و داشتن کاری خوب و یا محیطی بهتر از حال هم برای شما پیش‌بینی 
می‌شود که این نوع از کار می‌تواند غذای روحتان باشد و یا آن را کامل کند که 
نباید از ان سرسری بگذرید.در ضمن این را نیز بدانید که بهترین ورزش روح 
خند بدن است. 


همانگونه که به دیگران احترام می گذارید انتظار احتر ام متقابل رانیز دارید 
و هوش ژنتیکی شما باعث می‌شود که توقع و انتظار شما به نسبت دیگران 
متعادل‌تر باشد و به همین دلیل است که سر گرمی‌های خاص خودتان را دارید 
و در این روز گار عجیب خودتان را بی‌نیاز از هر چیزی حس می کنید اما در این 
روزها بايد دقت کنید که به هیچ وجه در مورد مسائل گذشته و یا پیش امده 
جبهه گیری نکنید و برای ارزشهای سنتی خانواده اهمیت بیشتری قائل شوید 
چرا که با انها حایلی بین خود و ناشناخته‌های بیرونی ایجاد می کنید. 


دلتنگ‌اید و حال و هوای دلتان عجیب طوفانی است و حوصله هیچ غریبه و 
حتی آشنا را هم ندارید و با این حال و هوا در جستجوی تازه‌های زند گی هستید 
و تا چه حدی موفق خواهید بود بستگی به تغییر روحیه خودتان دارد که باید 
از خشونت دوری کنید و با رامش خود را بهتر بشناسانید و شرایط دیگران را 
هم درک کنید و دقت کنید که از افراطی عمل کردن دوری جویید که به هیچ 
وجه با شرایط شما ساز گاری ندارد اما اين را اطمینان داشته باشید که زندگی 
بهترین جیزی را که می‌توانست به شما هد به دهد. برایتان به ارمغان می | ورد. 
پس خوشحال و امیدوار باشید. 


کم طاقت‌اید و با اینکه خوش‌روزی هستید. ولی از زند گیتان رضایت 
ندارید و این باعث شده تا شناخت خوبی را از قدرت بالقوه خود نداشته 
باشید و به همین دلیل است که در این روزها نباید روی موضوع منفی تا کید 
به خود نمی دانید. در ضمن در این روزها باید بیشتر از گذشته دل به نجوای 
حضرت دوست بسپارید کاری که خود تان هم خوب می‌دانید که کار ساده‌ای 


فا با ای ها ۰ 
می کنید و شخصیت خوبی دارید و ثابت کرده‌اید که با تکیه بر استعدادهای 
خود می‌توانید کار کنید و البته موفق هم باشید. دوستی احتیاج به حمایت 
شما دارد که باید روی این موضوع به خوبی بیاندیشید و کاری رابدون دلیل 
انجام ندهید واز لذتهای زود گذری که روحتان آنهارامنطقی نمی‌داند دوری 
جویید و مطمئن باشید که می‌توانید جایگزینهای خوبی برای آنها داشته 
باشید تا بتوانید انرژی‌های منفی را از خودتان دور سازید. 


غوغایی شگرف در درون‌تان برپاست و فریادی در گلو دارید. ولی 
می‌خواهم یاد آوری کنم که شما حتی در بدترین شرایط اثبات کرده‌اید که 
بن‌بست برایتان معنایی ندارد. یس اگر راهی وجود ندارد. راهی که مد نظر تان 
است بسازید و راز این لذت پنهان رادرک کنید. بپذیرید که برای انجام هر 
کاری‌سواد آن راهم باید یاد بگیریم و در این صورت است که روزهای پیش رو 
روزهای خوبی خواهند بود. دلتنگ موضوعی هستید و امیدوارم بپذیرید که 
باید برایش بر نامه‌ریزی کنید و ناا رامی‌های اضافی را از خود دور سازید. 


بالاخره مجبور هستید بپذیرید که برای ایجاد تغییرات لازم بايد قدم به 
قدم حر کت کنید واز وا کنش‌های هجومی بپرهیزید و اين تنها راه‌است تابتوانید 
زند گی و کار خود رادقیق و بدون مشکل پیش ببرید واين رابه خود گوشزد کنید 
که آمر وز دیر وز نیست و این فقط یک فر صت تازه است تا موفقیت خود راجشن 
بگیرید. در ضمن دقت کنید که در این روزه از انجام فعالیت‌های ریسک‌دار 
دوری جویید و با اطمینان قدم بردارید که شما آمادگی مسائل غیرمنتظره را 
ندارید و مطمئن باشید که هیچ کس بهتر از شما نمی‌تواند شادی این روزها را 
کل 


دور و برتان شلوغ است و این لطف خداست که می‌توانید بگویید دوستان 
زیادی دارید واز تنهایی بیزارید والبته در همین شرایط هم حوصله انجام کارهای 
لتد مدت اند ا رنه غافل ار این هد که کار اعا گار شین قاط کدف 
شما می‌شود مسائلی که گاه تحمل آنها از عهده شما خارج است. ولی با تمامی 
اینها می‌بینید که انجام کارهای حتی مهم شما هم برایتان به راحتی اب خوردن 
است و باید بدانید که این شرایط همیشه یک شکل نیست و ممکن است در این 
ثانیه‌های بدون باز کشت اتفاقی بیافتد اما شما گاهی اوقات اين مهم را جدی 
نمی گیرید.در ضمن در این روزها جابجایی و یا تغییر خوبی را پیش رو خواهید 
داشت. | ماده باشید. 


شما جزء معد ود انسانهایی هستید که پاسخ سوالهای درونی‌تان رامی‌دانید. 
ولی به | نها توجهی نمی کنید و شاید هم جر ات کافی بر ای روبرویی با | نها راندارید 

دوست خوبم شرایط خوبی دارید. ولی شکر نعمت‌هایی را که دارید بجا 
وسوسه‌ها دوری کنید و بذر محبت درونتان را بارور سازید و ذهنتان را از 
ناخواسته‌ها خالی کنید وبا قدرت ناخود آ گاه خود دست دوستی بدهید که صلح 
بیشتر از جنگ نیاز به شجاعت دار د. 
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جام جهانی در میانه راه 
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۱ ۱ 
ر ۳ أ : 
شکست الجرایر در دفینه پایانی وهای تلف شده و حدف این تیم از جام جهانی باعت شده تا مر کز خرید سئول میزبان هزاران تماشاگر طرفدار این تیم بود که به صورت زنده واز تلویزیون بز رگ این مر کز. 
این تماشاگر با چشمانی اشکبار از ورزشگاه «لوفتوس ورسفلد» خارج شود. مشغول تماشای دیدار تیمشان با نیجر یه در مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی بودند. 
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هیچ یک از این طرفداران تیم ملی آفر یقای جنوبی به ذهنشان هم نمی رسید که تیم ملی کشورشان بتواند نمایش ناامید کننده فرانسه بااخراج «یوآن گور کف» در بازی پایانی برابر آفریقای جنوبی, تکمیل شد. در این 
فرانسه راشکست دهد. چهره های آنها نشان دهنده تعجب و خوشحالی شان از این پیروزی می باشد. تصویر اعتر اض «جبر بل سیسه» را به تصمیم داور کلمبیایی این مسابقه. تماشامی کنید. 
1 ۳-35 ۱ تت 1 
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ت ے قا ق . کا ا ۳ رو 3 چ گت ت۳۹ 
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«رافائل فن در فارت» در تلاش برای زدن توپ از بین پاهای «آئور یلین چجو», هافبک کامرون می باشد. در حالی که بازیکنان تیم ملی صربستان در پایان بازی مشغول جر و بحث با داور هستند. «دژان استانکوویچ» 
سد کشت ت انر انش الا و حدق از جام خا را ناور آنهمی ندیه 
۶۴ گلاص س هو e‏ 
ارو ۳۶۲۵ 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند با به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





از e‏ خانم محصو مه علدخابی. انتخاب شما را به عنوان پر ستار نمونه در سرای 
سالمندان تبریک می گوییم وامید واریم همیشه چون فر شته‌ای یار وهمراه‌سالمندان 
باشید. خانواده خانم احمدی 
۲۶ برادر عزیز, محمدجان, هجده تیر سالروز تولدت را از صمیم قلب تبریک 
می گویيم. برادرانت آرش وامیر حسین پور - کرج 
۶ داو دجان, برادر عزیزم. باخبر شدم شاخه گلی از گلستان زند گیتان شکفت 
قدم نور سید ه مبارک. برادرت دانیال محبی - -کرج 
7 ۷ همسر عزیزم. ر بحانه چان. هفتم تیر روز تولدت رابا انبوهی از گلهای مهربانی 
که در زند گیمان روییده تبریک می گویم. همسرت احمد رفیعی دولت‌آباداصفهان 
8 بادای عر یر + عشق بی‌ریا و پاکت را از جنس محبت در قلبم احساس می کنم 
پنجم تیر روز تولدت مبار ک. دخترت فاطمه هاشسمی از ماه نشان زنجان 
۶ همسر عزیزم. حاج دنعمت. ششم تیر پنجمین سال از دواجمان را به شما انسان 
شایسته تبریک می گویم. همسرت مریم نصر تیان -سیراز 
8 عمو و زان عمو ی مهر بان هشتم تیر دومین سال برپایی جشن باشکوه از د واج 
شمامبارک. برادرزاده‌ات سمیه کریمی -ساری 
۲۶ کیو مرت چان, برادر عزیزء نهم تیر» روز چشم گشودنت به جهان هستی را 
مس کی ام برادرانت احمد -کیوان مطیعی قائمشهر 
8 دختر نازم. ملدحه السادات. شکفتن پنجمین بهار گل زند گی‌ات را تبریک 
می‌گوییم. دوستت داریم. پدر و مادرت سعید علوی کیا و سیده صغرا 
۲# پسر مهربانم. شایگان چان. هشتم تیر روز میلادت را با گلستانی از گل سرخ 
جشن می گیریم» تولدت مبارک. خواهرت شهره سلیمانی - بندرعباس 
۲ آنو سای عو دوء هشتم تیر را دوست دارم چون خدا تو رابه ما هدیه داد. تولدت 
مبارک. مادرت پروانه قبادی -کاشان 
از 5 دابی رحیم و دلبی رحمان. دهم تیر روز شکفتن دو برادر دوقلو را به شما و 
پدربزرگ و عزیزجون تبریک می‌گوییم. 
خواهرزاده و خواهرت سمانه ونر گس محمدی ->کاشان 
۲۶ سای نا( ندتج در نوزده تیر ماه خداوند مهربان یک گل زیبا به زمین هد یه داد 
و زمین آن گل را در قلب من کاشت سومین سالگرد تولدت مبار ک. 
ماماجون و آقاجون -مهلقا -مهدی و خاله‌ها مهسا و مریم ودایی محسن -آمل 


پاسخ‌های‌باهوش خود کلنجاربروید 


بقبه از صفحه ۴۹ 


۳ اختلاف در تصو بر آدم برفی و بجه‌ها 


تصاویر پنهان در ڌ 


مه 


ن در لصو بر سور دمه 





زیرنظر: سروش 


محمد اسن از و هی داش آموز گلاس سوم اپتخاسی 


شوم مه تفل شهید دثثر ماهنء ۱۱ 
در سال تححسلی ۸ب امعد ا ۱۹۶سا گرد عستاز 
سناختاه سب 9ااست. 


پانسغر از مقلم واولا مره مذر سد 


شکسا احمد نو ر کاشی داتش آهوزگلاس پنجم ابتدایی 
مدره رله خق 
در سال تحعلی ۸۸۰۸۷ بامعدل۳۰ 
شا د مفتاز شناخته تد ۵ است. 
باكر از اولي قط ام فر ص 


مدرحه ق مشي محرا 
در سال تحسیلی ۸۸-۸٩‏ شاگرد ممتاز 
اه سل دا ست 
اسر از از لاء سقرم فر مه مخ تسا سر فلار قاتف ر اخطه شف ار ی 


۲۶ اقاجعفر مهر بان تو زیباترین و پرمعناترین جمله محبت رابرایم معنا کردی 
دوستت دارم» پدر خوب و مهربان. همسر همیشه وفادارت اکرم محبی اصفهان 
۶ ۲ مر جان عر ایر ج تو مر جانی» تو در جانی, تو مر وار ید پنهانی, دوستت داریم. ده تیر 
تولدت مبارک. همسرت احمد سیاوشی و فرزندانت میکائیل و اسحاق اراک 
زد ۷ محمو دجا همسر خوبم, تیر ماه رادوست دارم چرا که در آن جشن با توبودن 
را برپا می کنم. ۱۵ تیر چهار مین سالگرد ازدواجمان مارک 
همسرت مریم حمیدی اصل -شوشتر 
۲۶ همسر عزیزم؛ عباس چان, سومین سالگرد ازدواجمان را به اتفاق دختر گلمان 
جشن می گیریم و به شما پدر مهربان تبریک می گویم. همسرت‌الناز فهیمی -کرج 
8 مهذام چان, چه لطیف و چه دل‌انگیز است روز ۱۲ تیر روز شکفتن تو همچون گل 
بهاری, ۱۳۷۱ شاخه گل رز تقدیمت می کنم. نامزدت مجید دهقان - شیراز 
8 پدر عرایرج» یک شاخه گل سرخ به سویت فر ستادیم و بر تک تک گلبر گهای 
ان نوشتیم دوستت داریم. 
همسرت و فرزندانت» صغرا؛ غلامر ضاء راضیه و امین محمد یارعلی 
زه ۲ محمدمهدی پسر عزیز مء تولد گل نازت «محمدامین» نوه گلم رابه شما و همسر 
گرامیت ستایش خانم تبریک می گویم. مادرت زهرا برکتی -بانه 
۲۶ علی جال همسر مهربانم. تو برای من و تنها فرزندت نر گس بهترینی» ۱۱ تیر 
تولدت مبار ک. همسرت لاله حیدری و فرزندت نر گس 
۲۶ پدر و مادر خوج یازدهم تیر پانزدهمین سالگرد ازدواجتان را تبریک می گویم. 
تنهادخترتان مریم عسکری "نیشابور 
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اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
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داد می کند 
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مهرداد شفیعی ۸سا 
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ازنتاه‌دیکر 





هم 
۽ لت ؛ایید ی # انفش اجر نك 


موز ۵ رنقا ا.جبعه ۲۵ زو ثر و سالله 
در ی .این لولة‌هاقس فتی از تمایشگاه جد 

موزه هنر ی ایند یاناپولیس هستند. این موزه شامل TS el‏ 
ایند یاناپولیس است. مساحت این مجموعه حدود ۰۵ ۳ هزار متر مریع بوده و شامل 
مناطق در ختکاری شده چمنزار ودرباچه است. این موزه یکی از بزر گترین موزه- 
بار ک‌های هثری این کشور است. 








| رین ده + نسسی! ؛ فد از غراد TTT‏ و E e‏ 
شهر بغداد u‏ دارد. 
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و۳ آرومن آچهره مصمم بازیکن تیم غنارامی‌بینید 
که از شکست دادن تا و سوه تیم ۱۱ 
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نا کک ۱ قر اناا بل تسا ني بن 


آي آہے ۔ کے 


لر ك 


تیم غنا موفق شد در وقت اضافه آمریکاراحدذف کند.در دور بعد رقابت‌هاءارو گوئه 
حر یف غنا خواهد اس ل 








دشگو ؛آلعان,شنبه۲۶ژون Ee cere Ee‏ ی 
وتا وی تسوا نحوه پیشگو بی به این طر یق 
است که‌دوظرف که پرچم دوتیم رقیب بر روی آنهاقرارداردرادرون آب | کواریوم 
می گذارند وسپس‌ظرفی که اختایوس درون آن‌برود. بر نده‌می‌شود.لازم به ذ کر 

است که تا کنون در ۰ در صد از موارد پیشگویی درشت نوده است: 


و فان ده ۱ ی 
بک گردیاد مهلک ند .متوجه هجوم موح دیگری از طوفان 
هی‌شوند. گر دباد خسارات بسیاری به خانه‌ها وارد کر ده است هو در مسیر خود یکی 
از سالن‌های اجتماع شهر را نیز نابود کرد جابی که درست روز قبل از طوقان هزاران 
نقر مشغول تماشای یک مسابقه فوتبال در آن بودند. 
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دوتن: این کارگر 
mR‏ ار 
از همبر گرانشسته که برای 
اقتتاح یک رستوران فست‌فود 


ةة 
دت ا و 


نضب شنده است. عوامل 
جهائی و رقایت صنعت چين نا 
لایر کشنورها باعث شده اسنت 
که روز به روز مر دم پیشتری 
به غذاهای آماده‌روی بیاورند. 
آن‌است که‌ا گر این‌روند به 
همین ضورت اد امه بیدا کند, 
درسال ۲۰۲۸ 5ع داد اف اد 
مبتلا به بیماری‌های قلبی و نا 
اضافه وزن‌درجهان ۲ برابر 
خواهد شد. 
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ب مغناطیسی 3 دارای رمز محصو ص 
+ امکان صدور از بک حساب به جند کارت برای اعضاء خانواده 
+ امکان خرید کالا و خدمات از طربق اینترنت و پابانه های خود پرداز 


+ خرید سریع و آسان از کلیه فروشگاههای معتبر طرف قرارداد شبکه 
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